
مَ جَهْلُهُ
ِ
فارسی دریدريمَا لاَ يَسَعُ المُسْل

كميته علمی ریاست امور دینی مسجد حرام و مسجد نبوی

آنچه مسلمان نباید
از آن غافل باشد

https://risala.prh.gov.sa/prs/main-content


 

 

 مَا لََ يسََعُ المُسْلمَِ جَهْلهُُ 
 
 

 آنچه مسلمان نباید از آن غافل باشد 
 
 
 
 

 اللَّجْنَةُ العِلمِْيَّةُ 

ينِيَّةِ بِالمَسْجِدِ الحرََامِ  ؤُونِ الدِّ  النَّبَويِِّ  وَالمَسْجِدِ  برِِئاَسَةِ الشُّ
 

 كميته علمی ریاست امور دینی مسجد حرام و مسجد نبوی 

 



 

2 

ِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ   بِسْمِ اللَّه
 آنچه مسلمان نباید از آن غافل باشد 

 پیشگفتار 

رحمة  المبعوث  على  والسلام  والصلاة   ، ی العالمي  رب  لله  الحمد 

یَّ بسنته، واهتدى بهديه إلى يوم   ، وعلى آله وصحبه ومن اسي  ی للعالمي 

 الدين، أما بعد: 

یک  نیازهای  ین  ندهء مهمی  این رسالۀ مختصری است که دربرگی 

باشد، و آن را برای زائرین  مسلمان در عقیده، عبادات و معاملاتش می

نموده  ی گردآوری  یفي  ی شر بر و زائرات حرمي  امور دین شان  تا در  ایم، 

ت باشند. از الله کریم و بخشاینده امیدواریم که به وسیله   علم و بصی 

آن نفع برساند، و آن را صالح و برای ذات خویش خالص گرداند. همانا  

ین مسؤول و گرامی  ترین مأمول است. او بهی 

 كميته علمی ریاست امور دینی مسجد حرام و مسجد نبوی 

 فصل نخست: 

 آنچه به عقیده تعلق دارد 

 مبحث اول: معنی اسلام و ارکان آن: 

اسلام عبارت است از: تسلیم شدن برای الله متعال در توحید، و 

ک و اهل آن.  اری از شر ی  گردن نهادن برای الله متعال در اطاعت، و بی 

 و ارکان آن پنج است: 

ا رسول الله )هیچ 
ً
 محمد

َّ
اول: گواهی دادن به اینکه لا إله إلا الله وأن

 معبودی بر حق جز الله نیست و محمد رسول الله )متعال( است(. 
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 دوم: نمازخواندن. 

 . ادنسوم: زکات د

 چهارم: روزهء ماه رمضان. 

داشته  را  او  توان  برای کسانی که  الحرام  الله  بیت  حج  پنجم: 

 باشنآدابه آن راه پیدا کنند. 

 اهمیت توحید: 

ی  ی بدان که الله متعال خلق را برای عبادت خود آفریده و این که چی 

یک او قرار ندهند. الله متعال می فرماید:   را شر

ا ليَِعۡبُدُونِ ﴿
 ﴾ 56وَمَا خَلقَۡتُ ٱلجِۡن َ وَٱلإۡنِسَ إلِ َ

عبادت کنند )  مرا  آنکه  برای  مگر  نیافریدم  را  انس  و  جن   . (من 

( و این عبادت را جز با علم نمی توان شناخت، چنانکه  56)الذاريات: 

 الله متعال فرموده است: 

وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِِۗ ﴿ وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ  لذَِنۢبكَِ  وَٱسۡتَغۡفرِۡ   ُ َ ٱللّ  ا 
إلِ َ إلََِٰهَ  لآَ  ن هَُۥ 

َ
أ فٱَعۡلَمۡ 

َٰكُمۡ  ُ يَعۡلَمُ مُتَقَل َبَكُمۡ وَمَثۡوَى َ  ﴾ 19وَٱللّ 

و   برای گناهانت  نیست و  بر حق جز الله  بدان که معبود  )پس 

تان را   برای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه و الله گردش و آرامیدن

ی و عمل به علم آغاز نمود.  ۱۹)محمد:    داند(. می ( بنابراین، قبل از گفي 

عبارت  است،  لازم  مسلمان  بر  آن  ی  آموخي  ی که  ی چی  ین 
مهمی  پس 

است از توحید الله متعال؛ زیرا آن اصل دین و اساس آن است، و دین  

بر مسلمان و   ی واجب  این نخستي  استوار نمی شود، و  با توحید  جز 

ی رکن از ارکان اسلام است که بر    آخرین واجب است. و توحید  نخستي 
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هر مسلمان واجب است آن را بشناسد و به آن عمل نماید، و آن پنج 

رکن می باشد. چنانکه در حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما آمده  

»اسلام بر    است که فرمود: از رسول الله صلى الله عليه وسلم شنیدم که می فرمودند: 

بجز الله   حق  بر  معبود  هیچ  اینکه  بر  است، گواهی  استوار  بنا  پنج 

و  نماز،  برپانی  و  است،  )متعال(  فرستاده الله  اینکه محمد  و  نیست 

 .1پرداخت زکات، و حج خانه کعبه، و روزهٔ رمضان«

آن  بیاموزد؛ و  را  توحید  بر مسلمان واجب است که معنای  پس 

ی الله متعال در عبادت است، پس با او در عبادتش کسی   یگانه پنداشي 

یک قرار ندهد، نه فرشتۀ مقرب و نه پیامیر فرستاده شده.   را شر

 معنای گواهی به لا إله إلا الله: 

عبارت است از اینکه بنده با اعتقاد راسخ اقرار نماید که معبودی 

بر حق نیست جز الله عز وجل، پس تنها الله را عبادت می کند، و تمام  

انواع عبادات را به او )سبحانه و تعالى( اختصاص می دهد؛ مانند دعا، 

ه.   ترس، امید، توکل و غی 

 و شهادت تنها با دو رکن حاصل می شود: 

اول: نفی الوهیت و عبادت از غی  الله؛ از سایر همتایان، معبودان 

 و طاغوت ها. 

دوم: اثبات الوهیت و عبادت حقیف  برای الله، به تنهانی و بدون 

یکی. الله متعال می فرمایند:   هیچ شر

َٰغُوتَ ﴿ َ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلط  َ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللّ 
َ
ةٖ ر سَُولاً أ م َ

ُ
ِ أ
 ﴾...وَلقََدۡ بَعَثۡنَا فيِ كُل 

 
 ( روایت کرده. 8بخاری در شماره ) 1
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ی را فرستادیم )تا به   ی ما در میان هر امن  پیغمیر ترجمه: )و به یقي 

ستید و از طاغوت اجتناب ورزید...(   . مردم بگویند:( الله را بیر

 [. 36]النحل: 

ط  های )لا اله الا الله( اینست: و اما شر

 اول: علمی که نفی کنندۀ جهل است.  

 دوم: یقینی که نفی کنندۀ شک است. 

ک است.   سوم: اخلاص که نفی کنندۀ شر

 چهارم: راستگونی که نفی کنندۀ دروغ است. 

 پنجم: محبن  که نفی کنندۀ بغض است. 

 ششم: تسلیم بودن که نفی کنندۀ ترک کردن است. 

 هفتم: پذیرش که نفی کنندۀ رد کردن است. 

ی که غی  از الله متعال عبادت می  ی هشتم: کفر ورزیدن به هر چی 

 شود. 

ايط باید عمل شود، که در دو بیت ذیل جمع گردیده   و به این شر

 است: 

ی آن ی و اخلاص و راسن  *** با محبت و انقیاد و پذیرفي   علم ویقي 

از هر    وهشتم آن علاوه گردیده است که عبارت از انکار تو ***

 آنچه که غی  الله عبادت می شوند

یک، و  و تحقق شهادت با عبادت الله متعال به تنهانی و بدون شر

خالص گردانیدن عبادت تنها برای الله است. پس بجز الله کسی را فرا  

نمی خواند، و بجز به الله توکل نمی کند، و بجز از الله امید نمی داشته 

باشد، و جز برای الله نماز نمی خواند، و جز برای الله سبحانه و تعالى  

 قربانی نمی کند. 
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پس کارهانی که بعضی از مردم انجام میدهند، مانند طواف کردن 

ها، یاری طلبیدن از صاحبان آن و فرا خواندن آنها بغی    در اطراف قیر

آن   از  بود و  بر حذر  از آن  باید  ک در عبادت است. پس  از الله؛ شر

کان است که بت ها، سنگ ها   هشدار داد؛ زیرا این از جنس عمل مشر

ک است  و درختان را به ج ای الله تعالى عبادت می کنند، و این همان شر

ان فرستاده   که برای هشدار و نهی از آن، کتاب ها نازل شده و پیامیر

 شده اند. 

 معنی گواهی دادن این که محمد رسول الله است: 

داده   آنچه خیر  از  تصدیق وی  نموده و  امر  آنچه  در  وی وی  پی 

)متعال(  الله  و  است،  نموده  منع  و  نهی  آنچه  از  واجتناب  است، 

اقرار  مسلمان  پس  است.  نموده  ع  بگونۀ که شر مگر  نشود  پرستش 

میکند که محمد فرزند عبد الله قرشر هاشمی، پیامیر الله عزوجل برای  

و  جن  از  اعم  مخلوقات؛  متعال   همهء  الله  چنانکه  میباشد.  انس 

 فرموده است: 

ِ إلِيَۡكُمۡ جَمِيعًا ﴿ هَا ٱلن َاسُ إنِ يِ رَسُولُ ٱللّ َ ي ُ
َ
أ َٰٓ  ﴾ ...قلُۡ ي 

الله ) ترجمه:   فرستادۀ  من  )جهان(،  مردم  ای  بگو:   ! پیغمیر ای 

 [. 158]الأعراف:  (. سوی همۀ شما هستم... به

و اینکه الله متعال او را برای تبلیغ دینش و هدایت خلق فرستاده  

 است، چنانکه الله متعال فرموده است: 

لاَ ﴿ ٱلن َاسِ  كۡثَرَ 
َ
أ وَلََٰكِن َ  وَنذَِيرٗا  بشَِيرٗا  ل لِن َاسِ  كَافٓ ةَٗ  ا 

إلِ َ رۡسَلنََٰۡكَ 
َ
أ وَمَآ 
 ﴾ 28يَعۡلَمُونَ 
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﴿و ما تو را نفرستادیم جز مژده رسان و بیم دهنده برای  ترجمه:  

[. و چنانکه الله 28]سبأ:   ﴾28دانندتمام مردم  و لیکن اکیر مردم نمی

 متعال فرموده است: 

ا رَحۡمةَٗ ل لِۡعََٰلَمِينَ  ﴿
رۡسَلنََٰۡكَ إلِ َ

َ
 ﴾107وَمَآ أ

برای ﴿  ترجمه:   رحمن   مگر  نفرستادیم   ) پیغمیر )ای  را  تو  و 

 [. 107]الأنبياء:  ﴾107جهانیان

و مقتضای این گواهی اینست که: معتقد نباشر که برای رسول الله 

صلى الله عليه وسلم حف  در ربوبیت و تصرف در کائنات، یا حف  در عبادت باشد، بلکه  

ی  او صلى الله علیه وسلم بنده ای است که عبادت نمی شود، و پیامیر

را   ری  پنداشته نمی شود، و اختیار هیچ نفع و ضی است که دروغگو 

ن ندارد، مگر آنچه الله متعال بخواهد، چنانکه الله برای خود و دیگرا

 متعال فرموده است: 

قُولُ لكَُمۡ ﴿
َ
عۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلآَ أ

َ
وَلآَ أ  ِ قُولُ لكَُمۡ عِندِي خَزَائٓنُِ ٱللّ َ

َ
آ أ
ل َ قلُ 

ا مَا يوُحَىَٰٓ إلِيَ َ 
ت بَعُِ إلِ َ

َ
ٌۖ إنِۡ أ  ﴾...إنِ يِ مَلَك 

نمی ﴿  ترجمه:   شما  به  من  خزانهبگو:  من گویم که  نزد  های الله 

نه می  و  به شما نمی است،  و  میدانم،  را  من گویم که غیب  گویم که 

وی نمی   شود...﴾کنم مگر آنچه را که به من وحی می فرشته ام. من پی 

 [. 50]الأنعام: 

 مبحث دوم: معنی ایمان و ارکان آن: 

به قلب و جوارح   زبان، و عمل  به  قلب، و گفتار  به  اقرار  ایمان: 

 است، که با اطاعت زیاد می شود، و با نافرمانی کاهش می یابد. 
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همانطور که  است،  عبادات  پذیرش  و  صحت  ط  شر ایمان  پس 

ک و کفر، نابود کنندۀ تمام طاعات می باشد، پس چنانکه الله متعال  شر

ی بدون ایمان نمی پذیرد. الله  نماز را بدون وضو نمی پذیرد، عبادت را نی 

 متعال می فرمایند: 

َٰٓئكَِ ﴿ وْل 
ُ
فأَ مُؤۡمِنٞ  وَهُوَ  نثَىَٰ 

ُ
أ وۡ 

َ
أ ذَكَرٍ  مِن  َٰلحََِٰتِ  ٱلص َ مِنَ  يَعۡمَلۡ  وَمَن 

 ﴾124يدَۡخُلُونَ ٱلجۡنَ َةَ وَلاَ يُظۡلَمُونَ نقَِيرٗا 

و هر کس که کارهای نیک کند، خواه مرد باشد یا زن، در حالیکه ) 

می جنت  داخل  ایشان  پس  باشند،  شگاف  مؤمن  اندازۀ  به  و  شوند 

ندخسته خرما مورد ظلم قرار نمی   [. 124]النساء:  (. 124گی 

ک نابود کننده عمل می گردد، چنانکه الله متعال   و بیان نمود که شر

 فرموده است: 

شۡرَكۡتَ ليََحۡبَطَن َ عَمَلُكَ ﴿
َ
ذِينَ مِن قَبۡلكَِ لئَنِۡ أ

َ وحِىَ إلِيَۡكَ وَإِليَ ٱل 
ُ
وَلقََدۡ أ

 ﴾65وَلتََكُونَن َ مِنَ ٱلۡخََٰسِرِينَ 

و يقينا به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است که ) 

تباه می  تو  ک ورزی بدون شک عمل  از زیانکاران  اگر شر شود و حتما 

 ۶۵سوره الزمر: آیه  . (خواهی بود

ارکان ایمان شش است: ایمان به الله متعال، و ملائکه های وی، و 

 .  کتاب های وی، و فرستاده های وی، و روز آخرت، و تقدیر خی  و شر
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 ( ایمان به الله )متعال( که شامل سه مورد می باشد: 1

 ایمان به ربوبیت او:  -1

 الله متعال در افعالش؛ از قبیل خلق، رزق، 
ی

و آن عبارت از یگانکی

اندن می باشد. پس هیچ خلق کننده ای جز الله متعال  زنده کردن و می 

نیست، و هیچ روزی دهنده ای جز الله متعال نیست، و هیچ زنده  

اننده ای جز الله متعال  کننده ای جز الله متعال نیست، و هیچ می 

 ف کننده ای در جهان جز او تعالى نیست. نیست، و هیچ تصر 

الله  ربوبیت  مخلوقات،  از  یک  هیچ  است که  نشده  دانسته  و 

، در حالیکه به   سبحانه را انکار کرده باشد، مگر از روی لجاجت و تکیر

گفته خود باور ندارد. چنانچه برای فرعون اتفاق افتاد، زمانی که برای  

 قومش گفت: 

ناَ ...﴿
َ
علْىَرَب كُُمُ أ

َ
 ﴾ الأْ

[، ليكن 24]النازعات:    ترجمه: )من پروردگار بزرگی  شما هستم(.  

متعال در مورد موش عليه  نیست، چنانچه الله  از روی عقیده  آن 

 السلام می فرمايد: 

رۡضِ بصََائٓرَِ وَإِن يِ ﴿
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ُ ٱلس َ ا رَب 

ؤُلاَءِٓ إلِ َ َٰٓ نزَلَ ه 
َ
قَالَ لقََدۡ عَلمِۡتَ مَآ أ
ظُن ُكَ يََٰفرِعَۡوۡنُ مَثۡبُورٗا 

َ
 ﴾102لأَ

دانسته  یقینا  گفت:  فرعون(  به  )موش  اینها  ترجمه:  که  ای 

جز  )معجزه است،  مردم  ت  بصی  و  بینش  باعث  را که  روشن(  های 

ی نفرستاده است. و البته من تو را ای فرعون! پروردگار آسمان  ها و زمي 

 ( الله متعال می فرماید: ۱۰۲)الاشاء:  پندارم(. هلاک شدنی می 
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ا ﴿ ً نفُْسُهُمْ ظُلمًْا وعَُلُو 
َ
 ﴾  ...وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتَيقَْنَتهَْا أ

هایشان به آن باور داشت، از ترجمه:)و معجزات را در حالیکه دل 

 [. 14]النمل:  . روی ظلم و تکیر انکار کردند...(

پس این مخلوقات باید خالف  داشته باشند، زیرا که خود نمی تواند  

تواند   ء خود را خلق نمی کند، و نمی  خود را به وجود آورد؛ زیرا شر

، باید یک ایجاد کننده ای   تصادفی به وجود بیاید؛ زیرا برای هر اتفاف 

و   باشکوه  نظم  این  بر  آن  وجود  آنجا که  از  و  باشد،  داشته  وجود 

 نر 
ی

شود که وجودش تصادفی  نقص استوار است، مانع از آن می هماهنکی

باشد، پس ثابت گردید که برای آن به وجود آورنده ای است، و او الله  

 )متعال( پروردگار عالمیان می باشد، الله متعال می فرماید: 

ٱلۡخََٰلقُِونَ  ﴿ هُمُ  مۡ 
َ
أ شَىۡءٍ  غَيۡرِ  مِنۡ  خُلقُِواْ  مۡ 

َ
َٰتِ   35أ مََٰوَ ٱلس َ خَلقَُواْ  مۡ 

َ
أ

ا يوُقنُِونَ 
رۡضََۚ بلَ ل َ

َ
 ﴾36وَٱلأۡ

شده   ترجمه:   آفریده  خالف   هیچ  بدون  آفریننده  )آیا  خود  یا  اند 

 اند؟( خود  

ی را آفریده یا آسمان  ی  ها و زمي  اند؟ نه، بلکه )حق این است که( يقي 

 [. 36-35]الطور:  کنند(. نمی 

ک  شر با  همراه  داشتند،  اقرار  متعال  الله  ربوبیت  به  کان  مشر و 

ورزیدن شان به او در الوهیت، مگر این اقرار آنان را وارد اسلام نکرد،  

و پیامیر صلى الله علیه وسلم با آنان جنگید، و خون و اموال آنان را 

ک ورزیدند، پس دیگران را با او   حلال دانست؛ زیرا آنان در عبادت شر

 یدند؛ مانند بت ها، سنگ ها، فرشتگان و دیگران. پرست 
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 ایمان به اولوهیت او:  -2

: اینکه او یگانه معبود برحق است و او  ایمان به اولوهیت او یعنی

یکی نیست، و)اله( به معنای )مألوه(، یعنی )پرستش شونده(   را هیچ شر

 .  با محبت و تعظیم و فروتنی

 الله متعال می فرماید: 

ا هُوَ ٱلر حَۡمََٰنُ ٱلر حَِيمُ ﴿
آ إلََِٰهَ إلِ َ

 ﴾163وَإِلََٰهُكُمۡ إلََِٰهٞ وََٰحِدٌٞۖ ل َ

)و معبود شما معبودی یگانه است، معبود به حف  جز او   ترجمه:  

 [. 163]البقرة:  وجود ندارد، بخشندۀ مهربان است(. 

بجز الله  را  او  د که  بگی  را  دیگری  معبود  متعال  با الله  هرکس  و 

 عبادت کند، پس الوهیت او باطل است. الله متعال می فرماید: 

﴿ َ َ ن َ ٱللّ 
َ
ن َ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ هُوَ ٱلبََٰۡطِلُ وَأ

َ
َ هُوَ ٱلحۡقَ ُ وَأ َ ن َ ٱللّ 

َ
َٰلكَِ بأِ ذَ

 ﴾62هُوَ ٱلۡعَلىِ ُ ٱلكَۡبيِرُ 

)وآن بخاطرى است که الله همان معبود بر حق است و   ترجمه:  

می او  جز  به  را که  همان الله آنچه  )نی  و  است،  باطل  همه  پرستند 

 ۶۲سوره حج آیه:   بلندمرتبه )و( بزرگ است(. 

ان )علیهم السلام( از نوح تا محمد )صلى الله  ی دلیل پیامیر به همي 

او   پرسن   یگانه  و  توحید الله  بسوی  را  شان  های  قوم  وسلم(  علیه 

کان را که با   ی معبودان توسط مشر دعوت می کردند، و الله متعال، گرفي 

الله سبحانه و تعالى می پرستند، و از آنها یاری می جویند و فریاد رش  

 واهند، با دو دلیل عقلى باطل گردانیده است: می خ

  
ی

از ویژگ ی  ی اند، چی  برگزیده  آنها   که 
این معبودانی در  اینکه  اول: 

برای   آفرینند،  نمی  هستند،  مخلوق  آنها  ندارد،  وجود  معبود  های 
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ری را دفع نمی   پرستش کنندگان خود سودی نمی رسانند، و از آنها ضی

 و مرگ و زنده شدن دوباره نیستند. چنانکه الله  
ی

کنند، و مالک زندگ

 متعال فرموده است: 

وَلاَ يَمۡلكُِونَ ﴿ يُخۡلقَُونَ  وَهُمۡ  ا  يَخۡلقُُونَ شَيۡـ ٗ ا 
ل َ ٓۦ ءَالهَِةٗ  خَذُواْ مِن دُونهِِ

َ وَٱت 
ةٗ وَلاَ نشُُورٗا  ا وَلاَ نَفۡعٗا وَلاَ يَمۡلكُِونَ مَوۡتٗا وَلاَ حَيَوَٰ نفُسِهِمۡ ضَر ٗ

َ
 ﴾3لأِ

ی )و غی  از او )الله( معبودانی را برای خود گرفته  ترجمه:   ی اند که چی 

شوند و برای خود نه اختیار آفرینند، بلکه خودشان آفریده میرا نمی 

اند و نه مالک حیات زیان را دارند و نه اختیار نفع را. و نه مالک مرگ 

ی )خویش( اند.   [. 3]الفرقان:  و نه مالک رستاخی 

آفریدگار و  یگانه  داشتند که الله متعال  اقرار  ی  کي  اینکه مشر  :
ً
ثانیا

یگانه   الوهیت  در  را  او  آنست که  مستلزم  این  و  است،  تدبی  کننده 

پنداشتند. چنانکه الله   یگانه  را در ربوبیت  او  بپندارند، همانگونه که 

 متعال فرموده است: 

رۡضُ وَمَن فيِهَآ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  ﴿
َ
فَلاَ   84قلُ ل مَِنِ ٱلأۡ

َ
َِۚ قلُۡ أ َ سَيَقُولوُنَ لِلّ 

رُونَ   ُ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ    85تذََك َ بۡعِ وَرَب  َٰتِ ٱلس َ مََٰوَ ُ ٱلس َ سَيَقُولوُنَ   86قلُۡ مَن ر َب 
فَلاَ تَت قَُونَ  

َ
َِۚ قلُۡ أ َ ِ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ  قلُْ مَنْ بيَِدِهِ مَ   87لِلّ 

لكَُوتُ كُل 
ن يَ تسُْحَرُونَ  88عَلَيهِْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

َ
ِ قلُْ فَأ  ﴾ 89سَيَقُولوُنَ لِلّ َ

ی و کسانی که در آن هستند در تصرف کیست؟   ترجمه: )بگو: زمي 

 دانید(. اگر می
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)زود است که گویند: همه )از الله و( در تصرف الله است. بگو:    

ید؟(آیا پند نمی   گی 

آسمان   پروردگار  بزرگ )بگو:  عرش  پروردگار  و  هفتگانه  های 

 کیست؟( 

یگار   پرهی  چرا  پس  بگو:  است.  الله  از  همه  این  )خواهند گفت: 

 شوید؟( نمی 

او   ی در دست اوست؟ و  ی پادشاهی هر چی  )بگو: کیست آن که 

دهد، و در برابر )عذاب( او )به کسی( پناه داده  ذان  است که پناه می 

 دانید(. شود، اگر می نمی 

)زود است که گویند: همه )از الله و( در تصرف الله است. بگو:   

داده می فریب  از کجا  افسون شده(؟(پس  )مانند  ]المؤمنون:   شوید 

[ پس هرگاه به توحید ربوبیت اقرار کنند، بر آنها لازم میگردد  84-89

که عبادت را تنها برای او سبحانه اختصاص دهند و در عبادتش کسی  

یک او قرار ندهند.   را شر

 ایمان به اسماء و صفات:  -3

ثابت کرده   در کتابش  خود  برای  متعال  الله  آنچه  اثبات   : یعنی

است، ورسول الله صلى الله علیه وسلم آن را در سنت خویش برای  

 الله متعال است،  
ٔ
او اثبات کرده باشد؛ از نام ها و صفات كه، شایسته

بدون تحریف )تغيی  معنای آن( و بدون تعطيل)نفی آن از الله متعال؛ 

ج يا  و  می  نفی كلى  متعال  الله  تمثیل،  وبدون  تکییف،  وبدون   ) زنی

 فرماید: 

ئهَِِۦۚ  ﴿ َٰٓ سۡم 
َ
أ فيِٓ  يلُحِۡدُونَ  ذِينَ 

َ ٱل  وَذَرُواْ  بهَِاٌۖ  فٱَدۡعُوهُ  ٱلحۡسُۡنَىَٰ  سۡمَاءُٓ 
َ
ٱلأۡ  ِ وَلِلّ َ

 ﴾180سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ 
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ها است، پس او )و تنها الله دارای زیباترین و نیکوترین نام  ترجمه:  

های الله کج روی ها بخوانید، و بگذارید آنانی را که در نام را به آن نام 

ای آنچه را که می کنند )و آن را تحریف میمی کردند،  کنند(، به زودی شی

 [، الله متعال می فرماید: 180]الأعراف:  خواهند دید(. 

مِيعُ ٱلبَۡصِيرُ ...﴿ ٌۖ وَهُوَ ٱلس َ  ﴾ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَىۡءٞ

وبیناست(.   ترجمه:   شنوا  او  و  نیست  او  مانند  ی  ی چی   )هیچ 

 [. 11]الشورى:  

ک به سه قسم است:   شر

1-  . ک اکیر  شر

ک اصغر.  -۲  شر

ک پنهان.  -3  شر

1-  : ک اكیر  شر

ی غی  الله با الله متعال در خصائص وی می 
ضابطه آن: برابر دانسي 

 باشد. چنانکه الله متعال فرموده است: 

ِ ٱلۡعََٰلَمِينَ ﴿ يِكُم برَِب   ﴾ 98إذِۡ نسَُو 

 ساختیم(. )آن وقت که شما را با پروردگار جهانیان برابر می   ترجمه:  

 [. 98]الشعراء: 

یا   شود،  می  تعالى  الله  غی   به  عبادت  شامل: گردانیدن  آن  و 

اختصاص دادن بخسیر از آن به غی  او سبحانه و تعالى؛ مانند دعا، 

ه از انواع عبادت.   استغاثه، نذر و ذبح، و غی 

یا شامل این باشد که: حلال شمردن آنچه الله متعال حرام نموده  

نمودن   یا ساقط  است،  شده  آنچه حلال گردانیده  تحریمِ  یا  است، 
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آنچه الله عزوجل واجب کرده است، مانند حلال شمردن آنچه که  

اب  وریات دین است؛ مانند حلال شمردن زنا یا شر حرام بودن آن از ضی

 یا نافرمانی پدر و مادر یا سود خوردن یا امثال آن. 

ه حلال   ی های پاکی  ی از چی  یا حرام  نمودن آنچه را که الله عزوجل 

واجب گردانیده   متعال  الله  آنچه  ساقط کردنِ  یا  است،  گردانیده 

است؛ مانند اعتقاد به اینکه نماز واجب نیست، یا روزه واجب نیست، 

 یا زکات واجب نیست. 

برای  بودن در جهنم  باعث بطلان عمل، و همیشه  اکیر  ک  و شر

د، چنانکه الله متعال فرموده است:   کسی که در همان حالت بمی 

ا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ...﴿ شۡرَكُواْ لحَبَطَِ عَنۡهُم م َ
َ
 ﴾وَلوَۡ أ

داده   انجام  آنچه  ورزند  ک  شر اگر  می ترجمه:)و  نابود   گردد(. اند 

 [. 88]الأنعام: 

د، و جنت  د، هرگز مورد مغفرت قرار نمی گی  و هر آنکه بر آن بمی 

 بر وی حرام است، چنانکه الله متعال فرموده است: 

َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ ﴿ ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ
َ
َ لاَ يَغۡفرُِ أ َ  ﴾ ...إنِ َ ٱللّ 

نمی   داده شود  قرار  یک  او شر با  اینکه  از  و ترجمه:) الله  بخشد، 

ی  ک را برای کسی که بخواهد میپایي  [،  48]النساء:    بخشد...(تر از شر

 الله متعال می فرماید: 

َارُ ...﴿ َٰهُ ٱلن  وَى
ۡ
ُ عَلَيۡهِ ٱلجۡنَ َةَ وَمَأ َ َمَ ٱللّ  ِ فَقَدۡ حَر   ﴾ ...إنِ هَُۥ مَن يشُۡركِۡ بٱِللّ َ

یک آورد البته الله جنت را بر او   ترجمه: )يقينا هركس به الله شر

 [.  72] المائدة :  . حرام کرده و جایگاه او دوزخ است...(
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ک اصغر:  -2  شر

به   مگر  است،  شده  نامیده  ک  نصوص شر در  است که  آنچه  او 

ک اصغر نامیده می شود؛ مانند   ک اکیر نمی رسد، پس این شر درجه شر

ان و امانت و   سوگند به غی  الله متعال؛ مانند سوگند به کعبه و پیامیر

فرمودند:  وسلم  علیه  او صلى الله  چنانکه  آن،  مانند  و  فلان   
ی

  زندگ

ک ورزیده است   « 1»کسی که بغی  الله سوگند یاد کند کفر و یا شر

بزرگی    است،  قلب صاحبش  در  آنچه  بر حسب  است  ممکن  و 

قلب خود   در  فلان شیخ  یا  پیامیر  به  دهنده  اگر سوگند  پس  باشد، 

معتقد باشد که او مانند الله است، یا اینکه به غی  از الله فراخوانده  

ک اکیر می باشد.   می شود، یا اینکه در کائنات تصرف می کند؛ پس این شر

ه به غی  الله این قصد را نداشته باشد، و فقط از اما اگر سوگند كنند

ک اصغر می باشد، و این   روی عادت بر زبانش جاری شده باشد؛ شر

برای   است که  واجب  پس  شود،  می  واقع  بسیار  مناطق  برحیی  در 

پاسداری و حمایت از توحید، از آن آگاه بوده و خويش را از آن برحذر 

 داشت باشيم. 

 : ک خفی  نوع سوم: شر

آنچه در دلها از ریاء می باشد؛ مانند کسی که نماز می خواند یا می 

خواند تا مردم او را ببینند، یا تسبیح می گوید تا او را ستایش کنند، یا  

صدقه می دهد تا او را ستایش کنند، و این نابود کنندهء آن عملى است  

ص  که در آن ریا کرده است، نه سایر اعمالى که برای الله متعال خال

 گردانیده است. 

 
ترمذی به شمار6072)   ۀأحمد در مسند اش به شمار 1 ( روایت نموده است، و گفته  1535)   ۀ(، و 

 است: این حدیث حسن است. 
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فرمودند:  وسلم  علیه  امت   رسول الله صلى الله  این  در  ک  »شر

پنهان تر از حرکت مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک است،  

ی و کفاره آن این است که بگوید: "بارالها، به تو پناه می  ی برم از اینکه چی 

نمی از گناهی که  یک گردانم، و  تو شر با  دانسته  آمرزش  را  تو  از  دانم 

 . 1طلبم«می

 انواع کفر: 

 :  نوع اول: کفر اكیر

 در جهنم می شود، او پنج نوع می باشد: 
ی

 و آن موجب جاویدانکی

 کفر تکذیب:   -1

ان است، و این در کافران اندک است؛  و آن اعتقاد به دروغِ پیامیر

با دلایل روشن تأیید نمود، و الله متعال  انش را  زیرا الله متعال پیامیر

ی وصف نموده است:   حالت این تکذیب کنندگان را چني 

ا بهَِا وجََحَدُوا  ﴿ ً نفُْسُهُمْ ظُلمًْا وعَُلُو 
َ
 ﴾ ...وَاسْتَيقَْنَتهَْا أ

هایشان به آن باور داشت، )و معجزات را در حالیکه دل   ترجمه:  

 [. 14]النحل:  . از روی ظلم و تکیر انکار کردند...(

۲-   :  کفر امتناع و تکیر

و این مثلِ کفر ابلیس است، زیرا او نه امر الله را انکار نمود و نه آن 

 را رد کرد، بلکه با شکسیر و تکیر با آن مقابله کرد. الله متعال می فرماید: 

 
(، و الضياء المقدسي  19606(، و احمد در المسند در شماره )716بخاری در الأدب المفرد در شماره )  1

 ( المختارة  الأحادیث  شماره  150/  1در  الصغير در  الجامع  البانی در صحيح  و  اند،  ( تخریج نموده 
 ( آنرا صحيح شمرده است. 3731)
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وَٱسۡتَكۡبَرَ ﴿ بيََٰ 
َ
أ إبِلۡيِسَ  آ 

إلِ َ فسََجَدُوٓاْ  لِأٓدَمَ  ٱسۡجُدُواْ  َٰٓئكَِةِ  للِۡمَل  قُلۡنَا  وَإِذۡ 
َٰفرِيِنَ   ﴾ 34وَكَانَ مِنَ ٱلكَۡ

ها گفتیم برای )تعظيم( آدم  ترجمه:)و یاد كن وقن  را که به فرشته 

ها همه سجده کردند جز ابلیس که انکار کرد  سجده کنید، پس فرشته 

 [. 34]البقرة:    و تکیر ورزید، و از جملۀ کافران )منکران حكم الهی( شد(. 

3-   :)  کفر اعراض )رویگردانی

وی حق روی گرداند، پس به  و آن اینکه با گوش و قلب خود از پی 

 آن توجه واعتنا نمی نماید، الله متعال می فرماید: 

َۚ إنِ اَ مِنَ ٱلمُۡجۡرمِِينَ ﴿ عۡرَضَ عَنۡهَآ
َ
رَِ بِـَٔايََٰتِ رَب هِۦِ ثُم َ أ ظۡلمَُ مِم َن ذُك 

َ
وَمَنۡ أ
 ﴾22مُنتَقِمُونَ 

تر از کسیکه به آیات پروردگارش پند داده  )و کیست ظالم  ترجمه:  

نر  بگرداند؟!  روی  آن  از  باز  ولى  انتقام شود  مجرمان  از  ما  گمان 

نده   [. 22]السجدة:  ایم(. گی 

ی   ؛ فسق است نه کفر؛ مانند کسی که از آموخي  اما اعراض جزنی

بعضی از واجبات دین روی گرداند؛ از قبیل احکام روزه یا حج و امثال  

 آن. 

 کفر شک:   -4

ی نکند، بلکه در  و آن به این معناست که تردد کند، و به حق یقي 

 آن شک کند، مانند این فرمودۀ الله متعال: 

بدًَا  ﴿
َ
أ نْ تبَيِدَ هَذِهِ 

َ
ظُن ُ أ

َ
قَالَ مَا أ وَمَا    35وَدَخَلَ جَن َتَهُ وَهُوَ ظَالمِ  لنَِفْسِهِ 

جِدَن َ خَيرًْا مِنهَْا مُنقَْلَبًا 
َ
اعَةَ قَائمَِةً وَلئَنِْ رُدِدْتُ إلِيَ رَب يِ لأَ ظُن ُ الس َ

َ
 ﴾ 36أ
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)و در باغش در آمد در حالى که بر خود ظالم بود گفت:    ترجمه:  

 کنم که هرگز این )باغ( نابود شود(. گمان نمی 

نمی   به )و گمان  اگر  و  برپا شود.  قیامت  پروردگارم    کنم که  سوی 

یافت(.  خواهم  بازگشت  در  را  این  از  بهی   البته  شوم،   برگردانیده 

 [. 36- 35]الكهف: 

 کفر نفاق:   -5

و آن اظهار ایمان با زبان، و کتمان تکذیب در قلب می باشد، الله 

 متعال می فرماید: 

ِ وَبٱِليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيِنَ ﴿
 ﴾8وَمِنَ ٱلن َاسِ مَن يَقُولُ ءَامَن َا بٱِللّ َ

گوید به الله و به روز آخرت ترجمه:)و از مردم کسی هست که می 

 [. 8]البقرة:  ایم، و آنها )در واقع( هرگز مؤمن نیستند(. ایمان آورده 

 و اینها انواع کفر اکیر است که از ملت خارج می کند. 

 نوع دوم: کفراصغر: 

ی است که  ی  در جهنم نمی شود، و آن چی 
ی

و این نوع باعث همیشکی

در کتاب و سنت کفر نامیده شده، و با الف و لام معرفه نشده، بلکه  

بصورت نکره آمده است، و مثال ها بر آن زیاد اند، از جمله: از ابو 

هریره رضی الله عنه روایت است گفت: که رسول الله صلى الله علیه 

فرمودند:  از    وسلم  دو  هر  دارد که  رواج  مردم  ميان  در  رفتار  »دو 

 ..1مصادیق کفر است: طعنه زدن در نسب و نوحه گری بر مُرده« 

 
 (. ۱۰۴۳۴(، و احمد در مسند ) ۱۲۱تخریج مسلم )  1
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 ( ایمان به فرشتگان: ۲

نور خلق کرده   از  را  ایشان  تعالى  آنها عالمی غینر هستند، الله  و 

کنندگانِ الله متعال هستند، و آنان را از خصائص  است، و آنها عبادت

ی نیست. و به آنچه امر شده اند نافرمانی الله   ی ربوبیت و الوهیت چی 

آنها   و  دهند،  انجام می  اند  امر شده  آنچه  به  و  نمی کنند،  را  متعال 

 بسیارند، و شمار شان را کسی جز الله )متعال( نمی داند. 

ی می شود:   و ایمان به فرشتگان شامل چهار چی 

 ایمان به وجودشان.  -1

ئیل و میکائیل   -2  که نامشان را می دانیم؛ مانند: جیر
ایمان به کسانی

و اشافیل و دیگران. و به آنکه نام وی را نمی دانیم، به طور اجمالى  

 ایمان می آوریم. 

ایمان به صفات معلوم شان که در قرآن و سنت آمده است؛   -3

ئیل، پیامیر صلى الله علیه وسلم خیر داده است که او را   در وصف جیر

بر همان صفن  که الله متعال آفریده بود، دیده است؛ او ششصد بال  

 داشت كه افق را پوشانده بود. 

ی شان ایمان به آنچه از اعمال شان می -4 دانیم؛ مانند تسبیح گفي 

برای الله متعال، و عبادت کردن شان برای او در شب و روز، بدون  

 .  و سسن 
ی

 هیچ خستکی

ی وحی.  ئیل: امي  : جیر
ً
 مثلا

 وإشافيل: مؤظف بر دمیدن در صور. 

فرشته فرشته و  مرگ:  مرگ ی  هنگام  در  ارواح  قبض  به  ای که 

 گماشته شده است. 

 و مالک: نگهبان آتش. و رضوان: نگهبان بهشت، و دیگران. 
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 ( ایمان به کتاب ها: 3

مقصود از کتاب ها: آن کتابهای آسمانی هستند که الله متعال بر 

یت و رحمت بر آنها، تا   انش نازل کرده است، هدایت برای بشر پیامیر

 به سعادت دارین برسند. 

ی می شود:   و ایمان به کتاب ها شامل چهار چی 

 از جانب الله نازل شده است.  -1
ً
 ایمان به اینکه آنها واقعا

ایمان آوردن به آن کتابهانی که نامشان را میدانیم؛ مانند قرآن   -2

بر   بر محمد صلى الله علیه وسلم نازل شده است، و تورات که  که 

ت عیسی  انجیل که بر حصری نازل شده است، و  السلام  موش علیه 

علیه السلام نازل گردیده است، و زبور که به داود علیه السلام عطا 

 گردید. 

 ایمان داریم. 
ً
 و اما آنچه نامش را نمی دانیم؛ به آن اجمالا

از   -3 آنچه  اخبار  و  قرآن،  اخبار  مانند  آنها؛  اخبار  به  تصدیق 

ی که تحریف نشده است.   کتابهای پیشي 

عمل به احکام آنچه از آن نسخ نگردیده است، و رضایت و   -4

تسلیم به آن، خواه حکمت آن را فهمیده باشیم یا نفهمیده باشیم. و 

پس   است،  منسوخ گرديده  قرآن عظيم  توسط  سابقه  تمام كتابهاى 

عمل به هیچ حکمی از احکام کتب سابقه جایز نمی باشد، مگر آنچه  

کریم یا سنت نبوی آن را تأیید نموده    که از آن صحیح باشد، و قرآن

 باشد. 

ان علیهم السلام: ۴  ( ایمان به پیامبر

یعن    رسولان: جمع رسول؛ او کسی است از نوع بشر که به وی شر

ی آنان نوح علیه السلام،  وحی شده و به تبلیغ آن امر شده است، اولي 
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و آخرین آنان محمد صلى الله علیه وسلم است، و آنان بشر مخلوق  

ی ندارند.  ی  هستند، آنها از خصائص ربوبیت و الوهیت هیچ چی 

 و ایمان به رسولان متضمن: 

ایمان به اینکه رسالت شان حق و از جانب الله متعال است، و    -۱

هر کس به پیام یکی از آنان کفر ورزد در واقع به همۀ آنان کفر ورزیده  

 است. 

دانیم، مانند:  ایمان به آنانی که نامشان را به طور مشخص می   -2

محمد، ابراهیم، موش، عیسی و نوح علیهم الصلاة والسلام. و ایشان  

 اولو العزم از میان رسولان هستند. 

 به آنان ایمان 
ً
و اما کسانی از آنان که نام شان را نمی دانیم، اجمالا

 می آوریم. الله متعال می فرماید: 

ن ل مَۡ ﴿ ن قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ وَمِنۡهُم م َ ِن قَبۡلكَِ مِنۡهُم م َ رۡسَلۡنَا رُسُلاٗ م 
َ
وَلقََدۡ أ

 ﴾ ...نَقۡصُصۡ عَلَيۡكَ 

از   ترجمه:   ان را فرستادیم. شگذشت بعضی  تو پیامیر از  )و پیش 

تو بازگو   تو بیان کردیم و شگذشت بعضی دیگر را برای  آنها را برای 

 ۷۸سوره غافر؛ آیه:  . نکردیم...(

 تصدیق آنچه از اخبار آنان علیهم السلام صحیح است.  -3

یعتِ آنکه از میان شان به سوی ما فرستاده شده   -4 عمل به شر

 است، و او آخرین شان محمد صلى الله علیه وسلم می باشد. 

 ( ایمان به روز آخرت: ۵

جزا   و  حساب  برای  آن  در  مردم  است، که  قیامت  روز  آن  و 

برانگیخته می شوند، و به این نام نامیده شده است، زیرا که روزی بعد  
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های خود ساکن شوند و اهل از آن نیست، که اهل بهشت در خانه

 های خود ساکن خواهند شدند. دوزخ در خانه

 وایمان به روز آخرت شامل سه مورد میباشد: 

 بعد از مرگ:  - بعث   -ایمان به  - الف
ی

 زندگ

و آن عبارت از زنده کردن مردگان است، هنگامی که برای بار دوم  

در صور دمیده می شود، پس مردم در برابر پروردگار جهانیان به پای  

می ایستند، در حالى که پابرهنه و بدون کفش، برهنه و بدون پوشش  

 و ختنه نشده می باشند. الله متعال می فرمایند: 

لَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ ﴿ و َ
َ
ناَ أ
ْ
 ﴾ 104عَلَينَْا إنِ اَ كُن َا فَاعِليِنَ وعَْدًا  كَمَا بدََأ

)طوری که بار اول آفرینش را آغاز کردیم )بار دیگر( آن را   ترجمه:  

گردانیم. وعدۀ لازمی برعهدۀ ماست، يقينا ما انجام دهندۀ )آن( باز می

 [. 104]الأنبياء:  هستیم(. 

 ایمان به حساب و جزا:  -ب

که بنده در برابر عملش بازخواست می شود، و بر آن جزا داده می 

 شود، الله متعال می فرماید: 

 ﴾26 ثُم َ إنِ َ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم 25إنِ َ إلِيَۡنَآ إيَِابَهُمۡ ﴿

 بازگشت آن ترجمه:  
ً
 سوی ماست(. ها به )یقینا

 [. 26- 25]الغاشية:  ها با ما خواهد بود(. )باز حساب آن 

 ایمان به بهشت و جهنم:  -ج

و آن دو جایگاه بازگشت ابدی خلق اند؛ بهشت خانه نی نعمت 

و  الله  از  و کسانی که  یگار  پرهی  مؤمنان  برای  متعال  الله  هاست که 
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هانی است  
ی رسولش صلى الله عليه وسلم اطاعت نمودند، مهیا کرده است، در آن چی 

ی خطور   بر قلب بشر نه  نه چشمی دیده، و نه گوشر شنیده، و  که 

 کرده است. 

برای کافران  متعال  است، که الله  عذاب  آن شای  جهنم؛  اما  و 

آماده کرده است که به الله کفر ورزیده و از رسولانش نافرمانی کرده  

عذاب انواع  آن  در  شکنجهاند.  و  خطور  ها  فکر  به  است که  هانی 

 کند. نمی 

 ( ایمان به قضا و قدر؛ خبر و شر آن: 6

و مراد از قدر: تقدیر الله متعال برای آنچه که واقع خواهد شد، 

ی و حکمت او.   مطابق علم پیشي 

 و ایمان به قدر شامل چهار امور می شود: 

علم: و آن عبارت از ایمان به علم الله متعال می باشد، و اینکه  -1

او به آنچه در گذشته اتفاق افتیده و خواهد افتید و چگونه خواهد  

بود، به صورت اجمالى و تفصیلى، از ازل تا ابد، عالم می باشد. و او  

تعالى عالم است به آنچه که واقع نشده، که اگر واقع می شد چگونه  

 چنانکه الله سبحانه و تعالى فرموده اند:  می بود. 

 ﴾ ...وَلوَۡ رُد ُواْ لعََادُواْ لمَِا نُهُواْ عَنۡهُ ﴿

دنیا(، حتما    ترجمه:   )به  بازگردانیده هم شوند  )بالفرض(  اگر  )و 

 [. 28]الأنعام:  . گردند...(سوی آنچه از آن منع شده بودند، برمی به

ی را تا روز قیامت   -2 کتابت: و آن اینکه الله متعال مقادیر همه چی 

 نوشته است، چنانکه الله متعال فرموده است: 
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إنِ َ ﴿ كتََِٰبٍِۚ  فيِ  َٰلكَِ  ذَ إنِ َ  رۡضِِۚ 
َ
وَٱلأۡ مَاءِٓ  ٱلس َ فيِ  مَا  يَعۡلمَُ   َ َ ن َ ٱللّ 

َ
أ تَعۡلَمۡ  لمَۡ 

َ
أ

ِ يسَِيرٞ  َٰلكَِ علَىَ ٱللّ َ  ﴾ 70 ذَ

ندانسته  ترجمه:   آسمان و )آیا  در  را که  آنچه  )همۀ(  ای که الله 

ی است می  داند، بدون شک تمام اینها در کتاب ثبت و ضبط است. زمي 

 [. 70]الحج:  و البته این کار برای الله آسان است(. 

ی واقع نمی  ی سوم: خواست: ایمان به اینکه در این کائنات هیچ چی 

 شود مگر آنچه را که الله )عز وجل( بخواهد. الله متعال می فرماید: 

 ﴾ ...وَرَب ُكَ يَخۡلقُُ مَا يشََاءُٓ وَيخَۡتَارُ ﴿

آفریند و )هر کس را  )و پروردگار تو هر چه را بخواهد می   ترجمه:  

[. و انسان را خواسن  است  68]القصص:    . گزيند ...(  بخواهد( بر می 

ون نيست، چنانکه الله متعال فرموده   که از خواست الله متعال بی 

 است: 

ُ ٱلۡعََٰلَمِينَ ﴿ ُ رَب  َ ن يشََاءَٓ ٱللّ 
َ
آ أ
 ﴾ 29 وَمَا تشََاءُٓونَ إلِ َ

نمی   را  ی  ی چی  شما  پروردگار ترجمه:)و  الله،  آن که  مگر  خواهید 

 [. 29]التكوير:  جهانیان آن را بخواهد(. 

و   -4 مخلوقات  عزوجل  است که الله  این  بر  ایمان  آن  و  خلق: 

 اعمال و افعال شان را از خی  و شر آفریده است، الله متعال می فرماید: 

ِ شَىۡءٖ وَكيِلٞ ﴿
ِ شَىۡءٖٖۖ وَهُوَ علَىََٰ كُل 

ُ خََٰلقُِ كُل  َ  ﴾62 ٱللّ 

ی وکیل و    ترجمه:   او بر همه چی  ی است و  )الله آفرینندۀ همه چی 

 [. 62]الزمر:   نگهبان است(. 
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 و این مراتب در این بیت جمع شده است: 

ی پروردگار ما، اراده او *** و خلقت او که عبارت از  علم، نوشي 

 ایجاد و تکوین است. 

 مبحث سوم: احسان: 

احسان: او یگانه رکن است، این که الله متعال را چنان عبادت کنی   

، او تو را می بیند.  ، و اگر او را نمی بینی  گویا که او را می بینی

: اینکه انسان آنچه را که الله برایش عبادت قرار داده است،  یعنی

چنان انجام دهد که گویا در پیشگاه الله عزوجل ایستاده است، و این  

مستلزمِ بیم کامل و انابت به او سبحانه و تعالى است. و مستلزم آن  

 است که عبادت مطابق سنت رسول صلى الله علیه وسلم انجام شود. 

و احسان دارای دو درجه است، و محسنان در احسان دارای دو 

 مقام متفاوت اند: 

از  بلندترین آن است، مقام مشاهده؛ و آن عبارت  او  اول:  مورد 

اینست که بنده چنان عمل نماید که گویا الله عز وجل را با قلب خود  

با ایمان نورانی می گردد، تا اینکه غیب  مشاهده می نماید، پس قلب 

 مانند عیان گردد. 

بنده،  است که  این  آن  و  مراقبت،  و  اخلاص  مقام  دوم:  مورد 

مشاهده و آگاهی الله متعال را بر خود حاضی سازد، پس هرگاه این را  

 حاضی ساخت، او برای الله متعال مخلص می باشد. 



 

27 

ح مختصری از اصول اهل سنت و  مبحث چهارم: شر

 جماعت: 

، و  
ً
 و ظاهرا

ً
وی از آنچه در کتاب و سنت آمده است باطنا اول: پی 

ی سخن هیچ کسی از مردم بر کلام الله عزوجل و کلام  مقدم ندانسي 

 رسولش صلى الله عليه وسلم. 

: سلامن  دل 
ً
های آنان نسبت به اصحاب رسول الله ها و زبانثانیا

صلى الله علیه وسلم، و به این عقیده اند که خلیفه بعد از رسول الله  

صلى الله عليه وسلم: ابوبكر، سپس عمر، سپس عثمان، سپس على، رضی الله عنهم  

ی می باشند.   اجمعي 

ی اهل بیت رسول الله صلى الله علیه وسلم، و   : دوست داشي 
ً
ثالثا

به   وسلم:  علیه  الله  صلى  وی  بیت  اهل  و  آنان،  با  محبت کردن 

 خصوص صالحان آنان. 

چهارم: عدم خروج و شورش بر ائمه و متولیان امور، حن  اگر ظلم 

هم بکنند. و برای ایشان دعای صلاح و سلامن  کردن، و برآنان دعای 

غی   در  و  بوده  عزوجل  طاعت الله  از  آنان  از  اطاعت  و  نشود.  بد 

معصیت فریضه است. پس اگر به معصیت امر نمودند، اطاعت از  

در غی  آن، اطاعت از آنها در نیکونی باف     آنان در آن جایز نیست، و 

 می ماند. 

پنجم: تصدیقِ کرامت های اولیاء؛ و آن عبارت است از امر خارق 

 العاده ای که الله متعال بر دستان شان جاری می سازد. 

ه تکفی   ششم: اهل قبله را به سبب مطلق گناهان و گناهان کبی 

نمی کنند. چنانکه خوارج انجام میدهند، بلکه اخوت ایمانی با وصف  

گناهان ثابت است، و درباره گنهگار می گویند: او به ایمانش مؤمن، و  

ه اش فاسق است.   به گناه کبی 
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 فصل دوم: مسائل مربوط به عبادات 

 
ی

ه گ ی  مبحث اول: طهارت و پاکبر

 از پلیدی
ی

گ ی  های حسی و معنوی است. طهارت در لغت: پاکی 

و  است.  نجاست  زوال  و  وضونی  نر  شدن  برطرف  ع:  شر در  و 

دین   امور  ین  مهمی  از  آن  ی  فراگی  بنابراین،  است،  نماز  طهارت کلید 

ی و توجه به آن بر هر مسلمان واجب می باشد.   است که آموخي 

 
ً

 : انواع آب: اول

طهور؛ طهارت با آن صحیح است، خواه بر خلقت خود باف     -1

باشد؛ مانند آب باران و یا نهرها و یا دریاها، یا ماده پاکی با آن مخلوط  

د.   شود که بر آن غالب نیاید و نام آن را از آن نگی 

آب نجس؛ كه استعمال آن جایز نیست، پس ناپاکی را رفع نمی   -2

ی نمی برد، و آن آب است که رنگ و بوی یا   کند، و نجاست را از بي 

 طعم آن بر اثر نجاست تغیی  کرده باشد. 

 دوم: نجاست: 

مانع  آن  پلیدی مخصوص، جنس  از یک  است  نجاست عبارت 

ه، و در بدن و مکان و   نماز می گردد؛ مانند ادرار و مدفوع و خون و غی 

 لباس می باشد. 

و اصل در اشیاء: اباحت و طهارت می باشد، پس هرکس که ادعای 

ی را کند، دلیل برعهده اوست. و بلغم، عرق انسان   ی ی چی  نجاست عي 

بلکه پاک هستند، اگرچه کثیف باشد.  و عرق خر از نجاست نیست؛

 و هر نجس پلید است، نه برعکس آن. 

 و نجاست سه درجه دارد: 

 نخست: نجاست غلیظه؛ 
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ی که سگ در آن دهن زده باشد، و طریقه پاک  ی مانند: نجاست چی 

 کردن آن: هفت مرتبه شسته شود، بار اول با خاک. 

 دوم: نجاست خفيفه: 

و   برسد.  آن  مانند  و  لباس  به  پش که  خور  ادرار طفل شی  مانند 

د، و به   طریقه پاک کردن آن: بر آن آب پاشیده شود تا آن را فرا گی 

دن نیاز ندارد.   مالیدن و یا فشر

 سوم: نجاست متوسطه: 

ی یا لباس   مانند ادرار و مدفوع انسان و اکیر نجاست ها، اگر بر زمي 

و مانند آن افتد. و طریقه پاک کردن آن: با دور کردن خود نجاست،  

اگر جرم داشته باشد، و پاک کردن محل آن با آب یا دیگر پاک کننده  

 ها. 

 و از جمله آنچه بر نجاست آن دلیل قایم شده است: 

 ادرار و غائط آدمی.  -1

 .1مذی و ودی  -2

ی حیوان که گوشتش خورده نمی شود.  -3  شگي 

 خون حیض و نفاس.  -4

 لعاب سگ.  -5

 ششم: مرده، و از آن استثناء است: 

د.   -الف  هرگاه انسان بمی 

 ماهی و ملخ مردۀ.   -ب

 
رنگ است که هنگام ملاعبه یا به یاد آوردن جماع یا قصد آن یا نگاه کردن  )مَذْی(: مایعی رقيق و بی 1

شود و چه بسا که انسان خروج آن را احساس نکند. )وَدْی(: آب  ها خارج مییا غيره به شکل قطره
 شود. غليظ و سفيدی است که به دنبال ادرار یا هنگام بلند کردن چيز سنگین خارج می
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مردۀ حیوانی که خون روان ندارد؛ مانند مگس و مورچه و زنبور   -ج

 و امثال آن. 

 استخوان مردار و شاخ آن و ناخن آن و موی آن و پَر آن.  -د

 پاک کردن نجاست: 
ی

 و چگونکی

ها است، و به غی  آن رجوع  با آب، که اصل در تطهی  نجاست -1

 شود. نمی 

متنجسه   -2 یا  نجسه  اعیان  تطهی   در کیفیت  یعت  در شر آنچه 

 آمده است: 

 پوست مردار با دباغی پاک می شود.   -الف

پاک کردن ظرفی که سگ در آن لیسیده است؛ به این صورت   -ب

 است که هفت مرتبه شسته شود؛ و بار اول آن با خاک باشد. 

پاک کردن لباس از خون حیض؛ با تراشیدن، سپس چلاندن با   -ج

ر ندارد.  ی آن. و اگر بعد از آن اثری باف  بماند، ضی  آب، و بعد شسي 

ی پاکِ پس از آن.  -د  پاک شدن دامن لباس زن؛ به وسیله زمي 

ی    -ه خوار؛ با پاشیدن، و با شسي  پاک کردن لباس از ادرار پش شی 

 .  از ادرار دخی 

 پاک کردن لباس از مذی؛ با پاشیدن آب بر جای آن.  -و

ی پاک.  -ز ی کفش؛ با مسح کردن آن بر زمي   تطهی  پایي 

آن   -ح بر  آب  یک سطل  ی  ریخي  با  نجاست؛  از  ی  زمي  پاک کردن 

ی آن تا توسط آفتاب یا باد خشک شود، پس هرگاه اثر   محل، یا گذاشي 

ی رفت، پاک می شود.   نجاست از بي 

 سوم: محرمات بر محدث 

 مواردی که بر دارندۀ نر وضونی اصغر یا اکیر حرام است: 
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ابن عمر رضی الله عنهما روایت   -۱ از  یا نفل.  باشد  نماز، فرض 

فرمودند:  وسلم  علیه  پیامیر صلى الله  بدون   است که  را  نماز  »الله 

 1پذیرد«. طهارت نمی 

ای که رسول الله   -2 نامه  در  قرآن کریم؛ چنانکه  به  دست زدن 

ایشان   فرموده  این  نوشتند،  بن حزم  به عمرو  علیه وسلم  صلى الله 

 .2»قرآن را جز طاهر مس نکند« آمده است: 

»طواف خانۀ کعبه نماز   طواف خانۀ كعبه؛ بنابر قول او صلى الله عليه وسلم:   -3

ی را مباح گردانیده است« و   . 3است، مگر اینکه الله در آن سخن گفي 

پیامیر صلى الله علیه وسلم برای طواف وضو گرفتند، و از ایشان صلى  

الله علیه وسلم به صحت ثابت شده است که زن حایض را از طواف  

 اند تا پاک شود. خانۀ کعبه منع کرده 

 بر کسی که دچار حدث اکیر است حرام 
ً
و اما مواردی که مخصوصا

 میباشد، عبارتند از: 

ی   تلاوت قرآن؛ به دلیل حدیث على رضی الله عنه:   -1 ی )هیچ چی 

 . 4مانع پیامیر صلى الله علیه وسلم از قرآن نمی شد، جز جنابت( 

 توقف در مسجد بدون وضو؛ بنابر قول الله متعال:  -2

 
 ( روایت نموده است. ۲۲۴: )ۀمسلم به شمار 1
(، و  ۱۳۲۸(، و عبدالرزاق در المصنف )۳۱۲(، و الدارمی )۲۱۹و    ۶۸۰تخریج مالك در الموطأ ) 2

 (. ۱۲۲تصحيح البانی در إرواء الغليل )
 (. ۱۲۱(، وتصحيح البانی در إرواء الغليل )۱۵۴۲۳(، و احمد ) ۱۲۸۰۸تخریج نسائی )  3
( روایت نموده، و ألباني آن را در ضعيف  799)  ۀ(، و ابن حبان به شمار594)   ۀ ابن ماجه به شمار 4

 ( ضعيف شمرده است. 146)  ۀسنن الترمذي به شمار
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مَا  ﴿ تَعۡلَمُواْ  نتُمۡ سُكََٰرَىَٰ حَت َىَٰ 
َ
وَأ ةَ  لَوَٰ َ ٱلص  تَقۡرَبُواْ  لاَ  ءَامَنُواْ  ذِينَ 

َ ٱل  هَا  ي ُ
َ
أ َٰٓ ي 

 ْ ا عاَبرِِي سَبيِلٍ حَت َىَٰ تَغۡتسَِلُوا
 ﴾ ...تَقُولوُنَ وَلاَ جُنُبًا إلِ َ

اید، در حال مسن  و نشه به )ای کسانی که ایمان آورده   ترجمه:  

گویید، و در حال جنابت  نماز نزدیک مشويد، تا وقن  که بدانید چه می

نزدیک مشوید )و در حال جنابت در مسجد داخل نشوید(  نماز  به 

   . مگر اینکه عبور نمایید )از مسجد( تا آن که غسل کنید...(

 [. 43]النساء: 

د،  پس هرگاه کسی که دچار حدث اکیر )جنابت( است وضو بگی 

درنگ کردن در مسجد برایش جایز است، و همچنان برای کسی که  

 جهت عبور و  
ً
دچار حدث اکیر است جایز است که از مسجد ضفا

ی در آن، بگذرد.   بدون نشسي 

: آداب قضای حاجت: 
ً
 رابعا

 هنگام قضای حاجت مستحب است: 

 دوری کردن و خود را پوشاندن از مردم در جای خلوت.  -1

بْثِ   خواندن این دعا هنگام ورود:   -2
ُ
خ
ْ
 مِنَ ال

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ی أ
هُمَّ إِنیِ

َّ
»الل

بَائِثِ« 
َ
خ
ْ
 . 1وَال

ی نر و ماده، يا هر پليدی و نا پاکی ديگر به تو   »بار الها از شر شياطي 

 پناه می برم«. 

 پس لازم است تا هنگام قضای حاجت: 

ی از بول.  -1   پرهی 

 پوشاندن عورت.  -2

 
 ( روایت نموده اند. 122(، و مسلم در شماره )142بخاری در شماره ) 1
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 هنگام قضای حاجت امور ذیل ممنوع است: 

 رو به قبله یا پشت به آن.  -1

 قضای حاجت در راه مردم و اماکن عمومی شان.  -2

 ادرار کردن در آب ايستاده.  -3

 اموری که هنگام قضای حاجت مکروه است: 

 مس کردن ذکر با دست راست هنگام قضای حاجت.  -1

 استنجا و استجمار با دست راست.  -2

هنگام   -3 عزوجل  ذکر الله   
ً
است، خصوصا مکروه  ی  سخن گفي 

 قضای حاجت. 

 پنجم: احکام استنجا و استجمار: 

 استنجاء: برطرف کردن اثر نجاست خارج شده از دو راه با آب. 

ی غی    ی و استجمار: دور کردن نجاست خارج شده از دو راه با چی 

 از آب؛ مانند سنگ و دستمال. 

ط های آنچه با آن استجمار می شود:   شر

 باید مباح باشد.  -1

 باید پاک باشد.  -2

 باید پاک كننده باشد.  -3

ی نباشد.  -4  استخوان یا شگي 

م نباشد؛ مانند اوراف  که در آن اسم الله متعال    -5 ی محی  ی با چی 

 ذکر شده باشد. 

ط جواز دارد:   و اکتفا به استجمار، به دو شر

 نجاست از موضع عادت تجاوز نکند.  -1

 استجمار باید با سه سنگ پاک کننده یا بیشی  از آن باشد.  -2
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 ششم: احکام وضوء: 

 وضوء برای سه عبادت واجب می شود: 

 نماز؛ اگر فرض باشد یا نفل.  -1

 دست زدن به قرآن کریم.  -2

 طواف.  -3

ط های وضوء:   شر

 اسلام.  -1

 عقل.  -2

ی و رشد.  -3  تمی 

نیت: و محل آن قلب است، و بر زبان آوردن آن بدعت است،   -4

ی اعضای  و هر کسی که ارادهء وضو نماید، پس نیت کرده است، شسي 

 وضو به نیت خنک شدن یا نظافت؛ وضو نیست. 

 استصحاب حکم آن: یعنی عدم نیت قطع آن تا پایان طهارت.  -5

است: کسی که   -6 مستثنی  آن  از  و  وضوء،  موجبِ  شدنِ  قطع 

 سلس بول دائمی دارد، و زن استحاضه. 

یا    -7 ادرار  او  از  برای کسی که  آن،  از  قبل  استجمار  یا  استنجاء 

 مدفوع خارج شده باشد. 

 پاکی آب و حلال بودن آن.  -8

ی که مانع رسیدن آب به پوست می شود.  -9 ی  پاک کردن هر چی 

داخل شدن وقت نماز در حق کسی که نر وضوبودن او دائمی   -10

 است. 

 فرض های وضوء: 

ی صورت، از آن جمله: مضمضه و استنشاق.  -1  شسي 

ی دست ها با آرنج ها.  -2  شسي 
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 مسح همه ش و از آن جمله گوش ها.  -3

ی پاها با مچ پاها.  -4  شسي 

ی اعضای وضوء.  -5  ترتیب بي 

ی اعضا.  -6  بي 
 موالات: ایجاد نکردن فاصله طولانی

 طریقۀ وضوء: 

1-  . ی  بسم الله گفي 

ی دست ها تا بندها.  -2  سه بار شسي 

ی رو سه بار، از آن جمله مضمضه و استنشاق.  -3  شسي 

با دست   -4 وع کردن  بار، و شر آرنج ها سه  تا  ها  ی دست  شسي 

 راست سپس چپ. 

 مسح ش همراه با گوش ها.  -5

ی پاها تا مچ پاها سه بار، نخست پای راست و سپس پای   -6 شسي 

 چپ. 

 نواقض وضوء: 

ی خارج می شود، مانند: ادرار، باد و مدفوع.  -1  آنچه از سبیلي 

 خارج شدن نجاست فاحش از بدن.  -2

 زوال عقل توسط خواب یا غی  آن.  -3

 لمس کردن فرج یا مقعد با دست بدون مانع.  -4

5-  .  خوردن گوشت شی 

 ارتداد از اسلام، الله ما و مسلمانان را از آن پناه دهد.  -۶

 هفتم: احکام مسح بر موزه ها و جراب ها: 

ی که روی پاها پوشیده می شود، از چرم و مانند    -1 ی الخف: چی 

 آن. 
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ی که روی پاها پوشیده می شود، از پشم یا پنبه و  -2 ی جوراب: چی 

 مانند آن. 

ط های مسح بر آنها:   شر

د.  -1  پوشیدن آنها بعد از طهارت کامل انجام گی 

 پاها را با مچ پاها بپوشاند.  -2

 باید پاک باشد.  -3

ی صورت گرفته باشد.  -4  مسح در مدت معي 

 مسح تنها در وضو جایز است، نه در غسل.  -5

ابریشمی   -6 یا  اگر غصنر  باشد، پس  باید مباح  موزه و مانند آن 

برای مرد باشد، مسح بر آن جایز نیست، زیرا رخصت با امر حرام ثابت  

 شود. نمی 

 مدت زمان مسح: 

 برای مقیم: یک شبانه روز، و برای مسافر: سه شبانه روز. 

 مسح کردن: 
ی

 چگونکی

دست را با آب خیس کرده، روی جوراب ها یا موزه ها از انگشتان 

 شود. پا تا ساق پا، یک بار مسح می 

 نواقض )شكنندهای( های مسح: 

 به پایان رسیدن مدت مسح.  -1

 درآوردن جوراب ها و یا یکی از آنها.  -۲

 عارض شدن ناپاکی بزرگ ) جنابت(.  -3

 حکم مسح بر موزه ها: 

ون آوردن موزه و  بی  از   
بهی  انجام آن  این یک رخصت است، و 

الله   رخصت  به  عمل کردن  خاطر  به  است؛  پاها  ی  شسي  و  پاپوش 

وی از پیامیر صلى الله عليه وسلم، و مخالفت با بدعت گذاران.   عزوجل، و پی 
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ه ها و عصابه ها و لصقه ها:  -3  مسح بر جبی 

 ها بسته می شود، از قبیل گچ 
ی

ی که بر روی شکستکی ی الجبائر: چی 

 یا چوب ها و مانند آن. 

 بسته می 
ی

 یا سوختکی
ی

ی است که بر زخم یا شكستکی ی عصائب: چی 

 شود؛ از پارچه و مانند آن. 

تداوی چسپانده می  برای  ها  دانه  یا  ها  بر زخم  آنچه  واللصوق: 

 شود. 

 حکم مسح بر موزه ها: 

از  آنکه  ط  به شر آن،  ماندن  باف   به  نیاز  در صورت  است:  جایز 

 محل نیاز تجاوز نکند. 

و جایز نیست: هنگامی که نیاز به آن پایان یابد، یا بر درآوردن آن 

تب نشود.  ری می   مشقت یا ضی

 کیفیت مسح کردن بر آن: 

اطراف آن را شسته، و از تمام جوانب بر آن مسح می کند. و بیشی   

 از محل وضو مسح کرده نمی شود. 

 هشتم: احکام تیمم: 

تیمیم: مسح کردن رو و دستان با خاک پاک، به قصد طهارت، به 

 طریقه ای مخصوص. 

 حکم آن: 

 آب، و یا عدم توانانی بر استعمال آن، تیمم کردن به 
ی هنگام نیافي 

 جای وضو و غسل واجب است. 

وعیت آن:   حکمت مشر
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 های امت محمد صلى الله عليه وسلم است، و این امر که در امت 
ی

تیمم از ویژه گ

های گذشته معروف نبود، گشایش و احسانی از جانب الله متعال بر  

 این امت است. 

وع است:   مواردی که تیمم در آن مشر

اگر آب موجود نباشد، خواه در حصری باشد یا در سفر، و پس    -1

 از جستجو آن را دریافت ننماید. 

اگر با خود آنر داشته باشد که برای نوشیدن یا پخت و پز به    -2

 بر خود، یا بر  
ی

آن نیاز دارد، طوری که اگر با آن طهارت کند، از تشنکی

سد.  م بی   دیگران از انسان یا حیوان محی 

ر در بدن خود به سبب بیماری یا تأخی     -3 اگر از مصرف آب از ضی

سد.   در بهبودی بی 

اگر به دلیل بیماری که با آن توان حرکت را ندارد، از استعمال    -4

آب عاجز باشد، و کسی نزدش نباشد که او را وضو دهد، و ترس خارج  

 شدن وقت را داشته باشد. 

ی برای گرم کردن   -5 ی سد، و چی 
اگر از شدی ناشر از مصرف آب بی 

 آن نیابد، تیمم نموده و نماز بخواند. 

 طریقۀ تیمم: 

کف   با  سپس  بزند،  خاک  به  را  خود  دستان  باز  انگشتان  با 

انگشتانش صورت خود را مسح کند، و با کف دستانش، دستان خود  

 را مسح کند، و تمام صورت و کف دستان را مسح کند. 

 باطل کننده های تیمم: 

وجود آب، در صورت که تیمم به علت نبود آن انجام شده    -1

به علت  تیمّم  در صورت که  )آب(،  آن  از  استفاده  توانانی  یا  باشد. 

 ناتوانی از استفاده از آن )آب( انجام شده باشد. 
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با یکی از باطل کننده های وضوء، یا با یکی از موجبات غسل،   -2

 مانند جنابت، حیض و نفاس، باطل می گردد. 

 ی آب و تیمم: حکم شخص عاجز از استفاده

نتواند   یا به حالن  برسد که  باشد،  نداشته  کسی که آب و خاک 

پوست خود را با آب یا خاک لمس کند؛ بر حسب حال خود، بدون 

وضو و تیمم نماز بخواند؛ زیرا الله متعال هیچ کسی را جز به اندازه  

توانانی اش مکلف نمی سازد. و اگر فرض شود که بعد از آن آب و خاک 

ا قادر به استعمال هردوی آنها گردید؛ نمازی را که  را دریافت نمود، و ی 

خوانده است اعاده نمیکند؛ زیرا آنچه را که به آن امر شده بود، بجا  

 آورده است. بنابر قول الله متعال: 

َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴿... َ  ﴾ ...فٱَت َقُواْ ٱللّ 

سید...(  [، و 16]التغابن:   . ترجمه: )پس تا حد توان تان از الله بی 

عليه وسلم:  او صلى الله  قول  امری دستور    بنابر  به  را  »هرگاه شما 

 .1توانید آن را به جا آورید«دادم، پس تا آنجا که می 

فایده: اگر کسی به سبب جنابت تیمم کند، سپس آب بیابد؛ باید  

 غسل کند. 

 نهم: احکام حیض و نفاس: 

 نخست: حیض )عادت ماهانه(

آن خون طبیعی و فطری است که از قعر رحم در اوقات معلوم  

 در هر ماه شش یا هفت روز می آید، و ممکن  خارج می 
ً
شود. و غالبا

 
 (. 6066(، و امام مسلم ) 7288تخریج امام بخاری )  1
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شود؛ بر  است زیاد و یا کم شود، و دورۀ ماهانۀ زن طولانی و کوتاه می 

 اساس طبیعن  که الله تعالى در او آفریده است. 

 احکام حائضه: 

د، و   -۱ حائضه در روزهای حیض نماز نمی خواند و روزه نمی گی 

 از او پذیرفته نمی شود. 

حائضه هرگاه از حیض اش پاک شد، قضای روزه را میاورد نه   -2

 نماز را. 

طواف خانۀ کعبه برایش جایز نیست، و قرآن را تلاوت نکند،   -3

 و در مسجد ننشیند. 

و بر شوهرش حرام است که با او همبسی  شود تا اینکه حیض   -۴

 قطع شود و غسل کند. 

ی  -۵ برای شوهر زن حائض جایز است که از او به غی  از همبسی 

د، مانند بوسه، لمس و امثال آن.  مگاه، لذت بیر  در شر

 برای شوهرش جایز نیست که او را در حال حیض طلاق دهد.   -۶

و طهارت، قطع شدن خون است، پس هرگاه خون قطع شد؛ زن 

پاک شده و مدت حیضش پایان یافته است، و غسل بر او واجب می 

شود. سپس اعمالى را که به سبب حیض از آن منع شده بود، از ش 

د.   گی 

 یا زردی ببیند، به آن اعتنا نکند. 
ی

گ  و اگر پس از پاکی تی 

 دوم: نفاس )بعد از زایمان(: 

ون  و آن خونی است که رحم آن را به سبب ولادت و بعد از آن بی 

ی خونی است که در مدت حمل محبوس شده  ماندهریزد، و آن باف  می

 بود. 
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و نفاس در امور حلال مانند حیض است؛ مانند استمتاع از او در 

 غی  از فرج. 

ی   های حرام؛ مانند نزدیکی )جماع(، و منعِ روزه گرفي  ی و در مورد چی 

و نماز خواندن، و طلاق دادن، و طواف کردن، و تلاوت قرآن، و توقف  

در مسجد، و در وجوب غسل هنگام انقطاع خونش، مانند حائضه  

 است. 

و قضای روزه را بیاورد نه نماز را، پس مانند حایضه آنرا قضا نمی 

 آورد. 

ین مدت آن چهل روز است، پس اگر خون نفاس قبل از  و بیشی 

چهل روز قطع شد، نفاس او تمام شده است، پس غسل نموده، نماز 

د.   بخواند و آنچه را که به سبب نفاس از آن منع شده بود، از ش گی 

 مبحث دوم: نماز: 

 اول: احکام اذان و اقامه: 

وعیت  ی    ع شد، و سبب مشر اذان در سال اول هجرت نبوی تشر

آن: این است وقت که شناخت اوقات نمازها بر آنها دشوار شد، در 

مورد نصب یک علامت برای آن باهم مشوره کردند، پس این اذان در 

خواب به عبدالله بن زید رضی الله عنه نشان داده شد، ووحی آن را 

 تایید کرد. 

اذان: اعلام برای دخول وقت نماز است. واقامه: اعلام بر اقامه 

 نماز است. 

اذان و اقامه فرض کفایه بر جماعت مردان برای نماز های فرض 

است، و این دو از شعایر آشکار اسلام هستند، پس تعطیل کردن آنها  

 جایز نیست. 
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وط اذان:   شر

 موذن مرد باشد.  -1

 مرتب بودن اذان.  -2

 اذان باید نر در نر باشد.  -3

اذان بعد از داخل شدن وقت باشد، از آن مستثنی است: اذان  -4

 اول در فجر و جمعه. 

 سنت های اذان: 

 دو انگشتش را در گوش هایش بگذارد.  -1

 اذان در اول وقت.  -۲

ی )حی على الصلاة حی   -3 نگاه کردن به راست و چپ هنگام حيعلتي 

 على الفلاح(. 

 خوش آواز باشد.  -4

در الفاظ اذان عجله نکند، و آن را بدون کش دادن و مد مفرط   -5

 بگوید. 

 ش هر جمله وقف کند.  -6

 رو به قبله بودن هنگام اذان.  -7

در  همیشه  عنه  رضی الله  بلال  چنانکه  دارد،  جمله  پانزده  اذان 

 گفت. حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم اذان می 

 الفاظ اذان: 

«: چهار مرتبه.   »الله أكیر

گواهی می دهم که معبود بر حق جز الله  )أشهد أن لا إله إلا الله(: 

 نیست: دو بار. 

ا رسول الله(:)گواهی می دهم که محمد رسول الله 
ً
)أشهد أن محمد

 است(: دو بار. 
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 )حیی على الصلاة(:)برای نماز بشتابید(: دو بار،

 برای رستگاری بشتابید: دو مرتبه.  )حیی على الفلاح(: 

( دو مرتبه.   سپس می گوید: )الله اکیر

 سپس با )لا إله إلا الله( خاتمه می دهد: یک بار. 

النوم(،  )الصلاة خی  من  الفلاح،  از حیی على  بعد  اذان فجر  در  و 

)نماز بهی  از خواب است( دو مرتبه اضافه می شود. زیرا این وقن  است  

 در خواب هستند. 
ً
 که مردم غالبا

و اقامه یازده جمله است که به شعت خوانده می شود؛ زیرا برای 

ین است، پس نیازی به آهسته خواندن آن نیست.  ی حاضی  آگاه ساخي 

 و صیغه آن قرار ذیل است: 

« )الله بزرگی  است( دو مرتبه.   »الله أكیر

 )أشهد أن لا إله إلا الله(: یک بار. 

ا رسول الله(: 
ً
)گواهی می دهم که محمد فرستادۀ   )أشهد أن محمد

 الله است(: یک بار. 

 )برای نماز بشتابید(: یک بار.  )حیی على الصلاة(: 

 برای رستگاری بشتابید: یک بار خوانده شود.  )حیی على الفلاح(: 

 به تحقیق نماز برپا شد. دو مرتبه.  )قد قامت الصلاة(: 

« )الله بزرگی  است( دو مرتبه.   »الله أكیر

 )لا إله إلا الله(: یک مرتبه. 

و مستحب است برای کسی که اذان را می شنود همان را بگوید که 

مؤذن می گوید، مگر در )حیی على الصلاة(، و)حیی على الفلاح(، بگوید:  

)لا حول ولا قوة إلا بالله(، سپس بر پیامیر صلى الله علیه وسلم درود  

آن می گوید:  از  بعد  ةِ،   بفرستد. سپس  امَّ
َّ
الت عْوَةِ 

َّ
الد ذِهِ 

َ
ه رَبَّ  »اللهمَّ 
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َ
ل ا  وَالصَّ

ً
امًا مَحْمُود

َ
 مَق

ُ
ه
ْ
، وَابْعَث

َ
ة
َ
ضِيل

َ
 وَالف

َ
ة
َ
ا الوَسِيل

ً
د ائِمَةِ، آتِ مُحَمَّ

َ
ةِ الق

 »
َ
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ْ
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ْ
خ
ُ
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َ
 لَ

َ
ك
َّ
، إِن

ُ
ه
َ
ت
ْ
ذِي وَعَد

َّ
 .1ال

»الهی پروردگار این دعوت کامل و نماز برپا شده، به محمد صلى  

ای الله عليه وسلم وسیله و فضیلت عطا کن، و او را به جایگاه ستوده 

«. ای برسان، همانا تو خلاف وعده نمی که به او وعده داده   کنی

و    و می گوید:  اسلام،  دینم  پروردگارم الله،  )راضی و خشنودم كه 

م محمد صلى الله علیه وسلم است(.   2پیامیر

و خارج شدن از مسجد بعد از اذان حرام است بدون عذر یا نیت 

 بازگشت. 

ی دو نماز، به یک اذان و یک اقامه برای هر نماز  و هنگام جمع بي 

 اکتفا می شود. 

 دوم: جایگاه و فضیلت نماز: 

ی است، و برای آن جایگاه   نماز مؤکدترین رکن اسلام بعد از شهادتي 

خاض است، آنجا که الله متعال آن را در شب معراج در آسمان بر 

عظمت،   بر  این  پس  فرض گردانید،  وسلم  علیه  ش صلى الله  پیامیر

 کند. تأکید وجوب، و مکانت آن نزد الله متعال دلالت می

و در فضیلت و وجوب آن احادیث بسیاری آمده است، و فرضیت 

وره معلوم است.   آن از دین اسلام بالصری

و دلیل بر وجوب و تأکید آن: نصوص زیاد از کتاب و سنت است 

 که از آن جمله: 

 
( می گوید: )بيهقي با  141/  29سماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله در مجموع فتاوای شان )  1

 سند جيد از جابر بعد از قول شان: »الذي وعدته«، »إنك لا تخلف الميعاد« را افزوده است(. 
 ( روایت نموده است. ۲۶۳۵)  ۀترمذی، به شمار  2
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 فرموده او تعالى:  -1

وۡقُوتٗا ﴿... ةَ كَانتَۡ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ كتََِٰبٗا م َ لَوَٰ َ  ﴾ إنِ َ ٱلص 

شده    فرض  ی  معي  اوقات  در  مؤمنان  بر  نماز  )هرآئينه  ترجمه: 

: در اوقات فرض شده که رسول الله صلى  103]النساء:   است(.  [. یعنی

 الله علیه وسلم آن را بیان نموده است. 

 وفرموده الله متعال:  -2

لاَةَ ﴿ َ ِينَ حُنَفَاءَ وَيقُِيمُوا الص  َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد  َ ا ليَِعْبُدُوا اللّ 
مِرُوا إلِ َ

ُ
 ﴾ ...وَمَا أ

خالصانه   را  این که الله  مگر  نبودند  مأمور  آن که  )حال  ترجمه: 

عبادت کنند که برای او دین و عبادت خود را خالص سازند، و متنفر 

 [. 5]البينة:  های باطل باشند، و نماز را برپا کنند...(از دین

 وقول الله متعال:  -3

لاَةَ وَ ﴿ َ قَامُوا الص 
َ
ِينِ آفَإنِْ تاَبوُا وَأ كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فيِ الد   ﴾ ...توَُا الز َ

ترجمه: )پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات را دادند،   

 [. 11]التوبة:  پس آنها برادران شما در دین هستند...(

از جابر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلى الله   -4

فرمودند:  وسلم  نماز     علیه  ترک  و کفر،  ک  شر و  شخص  »میان 

 .1 است«. 

 
 ( روایت نموده است. ۸۲: )ۀمسلم به شمار 1
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و از بریده رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلى    -5

»پیمانی که میان ما و آنهاست نماز است؛     الله علیه وسلم فرمودند: 

 .1 پس هر که ترکش كرد کافر شده است«

و علما بر کفر منکرِ وجوب آن، اجماع دارند، اما کسی که آن را از 

ی   روی تنبلى و سهل انگاری ترک کند، قول صحیح تر این است که او نی 

کافر می شود، به دلیل حدیث صحیح که گذشت، و به دلیل اجماع  

 صحابه بر آن. 

ط های نماز:   سوم: شر

 داخل شدن وقت آن:  -1

 بنابر قول الله متعال: 

وۡقُوتٗا ﴿... ةَ كَانتَۡ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ كتََِٰبٗا م َ لَوَٰ َ  ﴾ إنِ َ ٱلص 

نر    ...( فریضه ترجمه:  عنوان[  ]به  مؤمنان  بر  نماز  در گمان  ای 

است(.  شده  مقرّر  ی  معي  محدود    اوقات  اوقات  در   : یعنی ]النساء[. 

 فرض شده. 

 و اوقات نمازهای فرض، كه عبارت است از: 

 صبح: از طلوع صبح تا طلوع خورشید.  -أ

ی به اندازۀ خودش    -ب ظهر: از زوال خورشید تا این که سایه هر چی 

 شود. 

وقت   -ج و  خورشید،  شدن  زرد  تا  ی  پیشي  وقت  آخر  از  عصر: 

ورت تا غروب آن.   ضی

 
( روایت کرده و گفته است: این حدیث حسن صحيح غریب است، و شيخ  ۲۶۵)  ۀترمذی به شمار 1

 ألباني آن را در صحيح الترغيب والترهيب صحيح شمرده است. 
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 مغرب: از غروب خورشید تا غایب شدن شفق شخ.  -د

 عشا: از پایان وقت شام تا نیمه شب می باشد.  -ه

 پوشاندن عورت:  -2

آنچه که پوشاندن آن واجب است و زشت به نظر می رسد و از آن 

م می شود، وعورت مرد از ناف تا زانو است، و زن همه عورت است   شر

در نماز، بجز صورت اش، و صورت خود را در حضور مردان نامحرم  

 پوشاند؛ یعنی کسانی که برای او محرم نیستند. می

 اجتناب از نجاست:  -3

و نجاست: پلیدی مخصوض است که مانع نماز می شود؛ مانند  

ه، و در بدن و جای و لباس می باشد.   ادرار، مدفوع، خون و غی 

 رو به قبله ایستادن:  -4

فه است، و به سبب روی آوردن مردم به آن، قبله  قبله کعبۀ مشر

 نامیده شده است. 

قول الله  بنابر  نیست،  بودن صحیح  قبله  به  رو  بدون  نماز  پس 

 متعال: 

 ﴾ ...وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَل وُاْ وجُُوهَكُمۡ شَطۡرَهُ ﴿...

های خود  ) و در هر جای که شما باشید پس بگردانید روی   ترجمه:  

 [. 144]البقرة:  . سوی آن(را به 

 نیت:  -5

ع: عزم بر انجام عبادت بخاطر تقرب  نيت در لغت: قصد، و در شر

بسوی الله متعال است. و محل آن قلب است، و به بر زبان آوردن  

 آن نیازی نیست، بلکه بدعت است. 
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 ارکان نماز:  -چهارم

 و آن چهارده رکن است: 

 :  رکن: اول: ایستادن با توانانی

 بنابر قول الله متعال: 

َٰنتِيِنَ ...﴿ ِ قَ  ﴾ وَقُومُواْ لِلّ َ

[، و 238]البقرة:    ترجمه:)...و منقاد )فروتن( برای الله بایستید(.  

»ایستاده   حدیث از عمران رضی الله عنه به طور مرفوع روایت است: 

پهلو   بر  نتوانسن   اگر  و  بخوان  نشسته  نتوانسن   اگر  بخوان،  نماز 

 .1بخوان«

خود،   حال  مطابق  نبود،  قادر  ایستادن  بر  بیماری  سبب  به  اگر 

نشسته یا به پهلو نماز بخواند. و حکم بیمار را دارند: شخص ترسان، 

ی  برهنه، و کسی که برای تداوی که مستلزم نایستادن است، به نشسي 

یا دراز کشیدن نیاز دارد. و همچنان کسی که عقب امام راتنر نماز می  

ام عاجز است، برای ترک قیام معذور می باشد، پس اگر  خواند که از قی

ی به متابعت از   نشسته نماز بخواند، کسانی که پشت ش او هستند نی 

امام شان نشسته نماز می خوانند. ادای نوافل به صورت نشسته جایز 

است، اگرچه شخص توانانی ایستادن شدن را داشته باشد، لیکن اجر  

 می باشد. آن مانند اجر شخص ایستاده ن 

 رکن دوم: تکبی  احرام در آغاز آن: 

 .2) سپس رو به قبله کنید، و الله اکیر بگویید( بنابر قول او صلى الله عليه وسلم: 

 
 (. 1117تخریج بخاری در شماره) 1
 (. 884(، و امام مسلم ) 6251تخریج امام بخاری )  2
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« است، و غی  آن کفایت نمی کند.  ِ »الله اکیر
ی  و صیغه اش گفي 

 رکن سوم: قرائت سورۀ فاتحه: 

»کسی که فاتحۀ کتاب )سورۀ فاتحه( را تلاوت   بنابر قول او صلى الله عليه وسلم: 

 .1 نکند، نماز او درست نمی شود« 

 رکن چهارم: رکوع در هر رکعت: 

 بنابر قول الله متعال:  

ذِينَ ﴿
َ هَا ال  ي ُ

َ
 ﴾ ...مَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا آياَأ

آورده   ایمان  سجده کنید...(ترجمه:)ای کسانی که  و  رکوع   اید! 

 [. 77]الحج:  

 رکن پنجم و ششم: 

بلند شدن از رکوع، و درست ایستادن مانند حالت قبل از آن، زیرا  

 رسول الله صلى الله علیه وسلم بر انجام آن مداومت ورزیدند. 

به  را  نمازش  به شخض که  وسلم  علیه  رسول الله صلى الله  و 

() درسن  ادا نکرد، فرمودند:  ی تا این که درست بایسن   .2سپس برخی 

 رکن هفتم: سجده بر هفت عضو: 

، و دست ها، و دو زانو، و نوک دو پاها، بنابر قول او  پیشانی با بینی

»به ما امر شده كه بر روى هفت استخوان سجده كنيم: پيشانی    صلى الله عليه وسلم: 

، کف دو دست، دو زانو و اطراف -و با دستشان به بينی اشاره كردند    -

 .3پاها«

 
 ( روایت نموده اند. 872(، و مسلم در شماره )756بخاری در شماره ) 1
 (. 398(، و مسلم )793تخریج بخاری )  2
 (. 490(، و امام مسلم در شماره ) 812تخریج امام بخاری در شماره ) 3
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ی دو سجده:  ی بي 
 رکن هشتم: بلند شدن از سجده و نشسي 

»پیامیر صلى الله عليه وسلم هنگامی که از   به دلیل حدیث عایشه رضی الله عنها: 

 . 1سجده برمی خاست، سجده نمی کرد تا اینکه درست می نشست«

 رکن نهم: اطمینان در تمام ارکان: 

و آن سکون است اگرچه کم باشد، بنابر قول او صلى الله عليه وسلم برای شخض  

 .2»تا که اطمینان حاصل کنید«  که نمازش را به درسن  ادا نکرد: 

 دو رکن: دهم و یازدهم: 

ی آن: به دلیل حدیث مرفوعِ ابن مسعود رضی  تشهد اخی  و نشسي 

)هرگاه یکی از شما نماز خواند، پس بگوید: تمام تعظیم ها و    الله عنه: 

نمازها و سایر پاکیها فقط از آن الله است، سلام و رحمت و برکات الله 

، و سلام بر ما باد و بر بندگان نیکوکار الله، گواهی   بر تو باد ای پیامیر

ح ق نیست، و گواهی می دهم که محمد  می دهم که جز الله معبودی بر  

 .3بنده و فرستاده اوست(

ی بر پیامیر صلى الله علیه وسلم در 
رکن دوازدهم: درود گفي 

 :  تشهد اخی 

دٍ«   به اینکه بگوید:   مُحَمَّ
َ

هُمَّ صَلِ عَلى
َّ
،»بار الها بر محمد درود  4»الل

 و بیشی  از آن سنت است.  بفرست«،

ی ارکان:  دهم: ترتیب بي  ی  رکن سی 

 
 ( ۴۹۸تخریج مسلم )  1
 (. 398(، و مسلم در شماره )724تخریج بخاری در شماره ) 2
 (.402(، و امام مسلم )797تخریج امام بخاری )  3
 (. 839تخریج ترمذی، در شماره )  4
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زیرا پیامیر صلى الله علیه وسلم آنها را با ترتیب انجام می دادند، و 

و آن    . 1»آن گونه نماز بخوانيد که دیدید من نماز می خوانم«   گفت: 

خواند، به ترتیب با »سپس« تعلیم  به شخض که نمازش را غلط می

 داده شد. 

 : ی  رکن چهاردهم: سلام گفي 

ی است»  بنابر قول او صلى الله عليه وسلم:  پایانش سلام گفي  و قول او صلى    ،«و 

ی است«  الله علیه وسلم:   .2»تحلیل نماز سلام گفي 

 پنجم: واجبات نماز: 

 و آن هشت است: 

ها، غی  تکبی  احرام.  -1  همه تکبی 

ی العظيم« یک مرتبه در رکوع، و زیادت تا    -2 : »سبحان رنر
ی گفي 

ین کمال است. و تا ده مرتبه و آن اعلى آن   سه سنت است، و آن کمی 

 است. 

3-  « : ی ُ  سَمِعَ  گفي 
َّ
هُ« در بالا شدن از رکوع؛ برای امام  لِمَنْ  اللَّ

َ
حَمِد

 و منفرد. 

ا    -4
َ
ن : »رَبَّ ی   گفي 

َ
ك
َ
« در اعتدال از رکوع. وَل

ُ
حَمْد

ْ
 ال

ی الأعلى« یک مرتبه در سجده، و زیادت تا    -5 : »سبحان رنر
ی گفي 

 سه مرتبه سنت است. 

6-   « : ی فِرْ  رَبِ  گفي 
ْ
ی دو سجده یک بار، و زیادت تا سه اغ « بي  لِىی

 مرتبه سنت است. 

 
 (. 6008تخریج امام بخاری به شماره ) 1
 (. ۱۱۱۰تخریج بخاری در شماره ) 2
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   تشهد اول؛ و آن این است که بگوید:   -7
ُ
وَات

َ
ل ، وَالصَّ ِ

َّ
 لِلَّ

ُ
ات حِيَّ

َّ
»الت

ا  
َ
يْن
َ
عَل مُ 

َ
ل السَّ  ،

ُ
ه
ُ
ات
َ
وَبَرَك  ِ

َّ
 اللَّ

ُ
وَرَحْمَة  ُّ ی نرِ

َّ
الن هَا  يُّ

َ
أ  
َ
يْك

َ
عَل مُ 

َ
ل السَّ  ،

ُ
يِبَات

َّ
وَالط

 
ً
د مُحَمَّ  

َّ
ن
َ
أ  
ُ
هَد

ْ
ش
َ
وَأ  ُ

َّ
اللَّ  

َّ
إِلَ  

َ
ه
ٰ
إِل  

َ
لَ  

ْ
ن
َ
أ  
ُ
هَد

ْ
ش
َ
أ  ، یَ الِحِي 

الصَّ  ِ
َّ
اللَّ عِبَادِ   

َ
ا  وَعَلى

»
ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُول

ُ
 .1عَبْد

)تمام تعظیم ها و نمازها و سایر پاکیها فقط از آن الله است، سلام  

، و سلام بر ما باد و بر بندگان و رحمت و برکات الله   بر تو باد ای پیامیر

ح ق نیست، و  نیکوکار الله، گواهی می دهم که جز الله معبودی  بر  

 گواهی می دهم که محمد رسول و فرستاده اوست(. 

ی برای تشهد اول.  -8  نشسي 

 ششم سنت های نماز: 

سازد، و آن دو قسم است:  های نماز، نماز را باطل نمی و ترک سنت 

 سنت های قولى و سنت های فعلى. 

 اول: سنت های قولى: 

از جمله صیغه های آن:   -۱ هُمَّ   دعای استفتاح، و 
َّ
الل  

َ
ك
َ
»سُبْحَان

 
َ
، وَلَ

َ
ك
ُّ
عَالى جَد

َ
، وَت

َ
 اسْمُك

َ
بَارَك

َ
، وَت

َ
«وَبِحَمْدِك

َ
ك ُ ْ ی 

َ
 غ
َ
ه
ٰ
 .  2 إِل

هی و ستایش ترا است، و نامت مبارک، و جایگاهت  ی »الهی تو میی

 بلند است، و معبودی )برحق(جز تو نیست«. 

ی قبل از فاتحه، و آن این سخن است: »پناه می  -2 اعوذ بالله گفي 

 برم به الله از شیطان رانده شده«. 

3-    : ی آن گفي  و  از خواندن،  قبل  الرحیم  الرحمن  بسم الله  ی  گفي 

 »بسم الله الرحمن الرحیم« است. 

 
 (. 835تخریج امام بخاری در شماره) 1
 ( روایت نموده اند. 399(، و مسلم در شماره )743بخاری در شماره ) 2



 

53 

 آنچه در تسبیح رکوع و سجده بیش از یک بار باشد.  -4

ی بیشی  از یکبار:   -5 «  گفي  فِرْ لِىی
ْ
ی    پروردگارا مرا بیامرز.  »رَبِ اغ بي 

 دو سجده. 

ی و ترجمه: »به اندازه پُری آسمان  قول او تعالى:   -6 ها و پُری زمي 

بعد    پُری آنچه میان آن دو است و پُری هر آنچه پس از آن بخواهی«

 .پروردگارا ستایش ویژۀ ترا است. 1»ربنا ولك الحمد« از قول: 

 قرائت بعد از فاتحه.  -7

،    قول:   -8 ِ
ْ
یر
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
مَ، وَمِنْ عَذ

َّ
ابِ جَهَن

َ
 مِنْ عَذ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ی أ
هُمَّ إِنیِ

َّ
»الل

الِ« جَّ
َّ
الد مَسِيحِ 

ْ
ال ةِ 

َ
ن
ْ
فِت وَمِنْ  مَمَاتِ، 

ْ
وَال مَحْيَا 

ْ
ال ةِ 

َ
ن
ْ
فِت : »یا  2وَمِنْ  یعنی  .

 و مرگ، و از  
ی

 زندگ
ٔ
، و از فتنه الله، من از عذاب جهنم، و از عذاب قیر

 مسیح دجال به تو پناه می 
ٔ
و آنچه علاوه بر این )ذکرهای    برم«. فتنه

 شود. اصلى( در تشهد آخر گفته می

 دوم: سنت های فعلى: 

 بالا بردن دست ها برابر با شانه ها یا گوش ها در چهار موضع:   -1

ۀ احرام.  -أ  هنگامِ تکبی 

 هنگام رکوع.  -ب

 هنگام بلند شدن از رکوع.  -ج

ی برای رکعت سوم.  -د  هنگام برخاسي 

ی دست راست بر دست چپ روی سینه هنگام قیام قبل   -2 گذاشي 

 از رکوع و بعد از آن. 

 نگاه کردن به موضع سجده.  -3

 
 (. ۲۶۶تخریج ترمذی، در شماره )  1
 ( روایت نموده است. 588: )ۀمسلم به شمار 2
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ی بازوها از بغل ها هنگام سجده.  -4  دور گرفي 

ی شکم از ران ها در هنگام دو سجده.  -5  دور گرفي 

نماز، مگر در   -6 ی های  تمام نشسي  ی در  اش نشسي  افی  به شکل 

 .  تشهد اخی  نماز سه رکعن  و چهار رکعن 

7-  .  به شکل تورک در تشهد اخی  نماز سه رکعن  یا چهار رکعن 

 هفتم: طریقۀ نماز: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم هرگاه به نماز می ایستادند، رو به قبله می نمودند،    -1

و هر دو دست شان را بالا می کردند، و کف انگشتان شان را رو به قبله  

  »اللهُ  می نمودند، و می فرمودند: 
َ
 أ
ْ
ُ ک َ  «. یر

سپس دست چپ را با دست راست می گرفت، و آنها را روی   -2

 سینه می گذاشت. 

استفتاح    -3 دعای  یک  بر  و  خواند،  می  استفتاح  دعای  سپس 

مداومت نمی کرد، پس با تمام دعاهای استفتاح که از او ثابت شده  

    است، استفتاح کردن جایز است، و برحیی از آنها عبارتند از: 
َ
ك
َ
»سُبْحَان

 
َ
، وَلَ

َ
ك
ُّ
عَالى جَد

َ
، وَت

َ
 اسْمُك

َ
بَارَك

َ
، وَت

َ
هُمَّ وَبِحَمْدِك

َّ
«. الل

َ
ك ُ ْ ی 

َ
 غ
َ
ه
ٰ
  إِل

هی و ستایش ترا است، و نامت مبارک، و جایگاهت  ی »الهی تو میی

 بلند است، و معبودی )برحق(جز تو نیست«. 

ِ    سپس می گوید:   -4
َّ
اللَّ بِسْمِ  جِيمِ،  الرَّ انِ 

َ
يْط

َّ
الش مِنَ   ِ

َّ
بِاللَّ  

ُ
عُوذ

َ
»أ

حِيمِ«.  نِ الرَّ حْمَ َٰ »پناه می برم به الله متعال از شیطان رانده شده،   الرَّ

 به نام الله بخشاینده مهربان«. 

5-  .» ی  سپس فاتحه را می خواند، و بعد از ختم آن می گوید: »آمي 

سپس تا حد توان از قرآن تلاوت می کند، و قرائت را در نماز   -6

صبح و دو رکعت اولِ نمازهای مغرب و عشاء بلند می خواند، و در 
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بقیه موارد قرائت را خفیه می خواند. و رکعت اول هر نماز را از رکعت 

 دوم طولانی تر می کند. 

بلند می کند، همانگونه که در استفتاح    -7 سپس دستان خود را 

«، و به رکوع می رود، و دست  بلند کرده بود، سپس می گوید: »الله اکیر

هایش را بر زانوهایش می گذارد و انگشتانش را از هم جدا می کند، و  

د، و پشت خود را هموار می سازد، و شش را با آن   آنها را محکم می گی 

  برابر می کند؛ نه آن را بلند می کند و نه آن را خم می کند، و می گوید: 

عَظِيمِ« یک مرتبه،
ْ
َ ال ی

ِ
 رَنر
َ
ین کمال آن: سه مرتبه است،    »سُبْحَان و کمی 

 چنانکه گذشت. 

می گوید:   -8 و  نموده  بلند  را  خود  ش  لِمَنْ   سپس   ُ
َّ
اللَّ »سَمِعَ 

هُ«،
َ
 و دستان خود را مانند هنگام رکوع بلند می کند.  حَمِد

ایستاد، می گوید:   -9 استوار  چون  ،    پس 
ُ
حَمْد

ْ
ال  

َ
ك
َ
وَل ا 

َ
ن رَبَّ هُمَّ 

َّ
»الل

هُمَا،  
َ
رْضِ، وَمَلْءَ مَا بَيْن

َ ْ
مَاءِ، وَمَلْءَ الأ ا فِيهِ، مَلْءَ السَّ

ً
يِبًا مُبَارَك

َ
ا ط ً ثِی 

َ
ا ك
ً
حَمْد

  ،
ُ
عَبْد

ْ
الَ ال

َ
حَقُّ مَا ق

َ
مَجْدِ، أ

ْ
اءِ وَال

َ
ن
َّ
لَ الث

ْ
ه
َ
، أ
ُ
ءٍ بَعْد ْ ی

َ  مِنْ شر
َ
ت
ْ
وَمَلْءَ مَا شِئ

 
 
ل
ُ
ا  وَك

َ
عُ ذ

َ
ف
ْ
 يَن

َ
، وَلَ

َ
عْت

َ
َ لِمَا مَن  مُعْطِی

َ
، وَلَ

َ
يْت

َ
عْط

َ
 مَانِعَ لِمَا أ

َ
، لَ

ٌ
 عَبْد

َ
ك
َ
ا ل
َ
ن

»
ُّ
جَد

ْ
 ال
َ
ك
ْ
 مِن

ِ
جَد

ْ
 .  1ال

»بارالها، پروردگار ما، ستايش از آن توست؛ ستايسیر فراوان، پاک 

ی و آنچه میان آن دو است و به   و مبارک، به اندازۀ پُری آسمان و زمي 

  ،
ی

اندازۀ پُری هر آنچه پس از آن بخواهی. ای شایستۀ ستایش و بزرگ

گوید، و همۀ ما بندۀ توایم.  ترین سخنی است که بنده می  این شایسته

، بازدارنده  ای برایش نیست و آنچه را تو بازداری،  آنچه را تو عطا کنی
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ای برایش وجود ندارد، و ثروت و مقام، صاحبش را در برابر تو  دهنده

 و این اعتدال را طولانی می کرد.  بخشد«. سودی نمی 

سپس تکبی  می گوید و به سجده می رود، و دستان خود را بالا    -10

پاها   انگشتان  زانوها و نوک  بینی و دستها و  پیشانی و  بر  برد، و  نمی 

سجده می کند، و با انگشتان دستها و پاهایش رو به قبله کند، و در 

ی بچسپاند، و بر   و بینی خود را به زمي 
سجده اعتدال می کند، و پیشانی

یش تکیه می کند، و آرنج هایش را بلند می کند، و بازوهای خود  کف ها

کند، و شکم خود را از ران های خود بلند  را از پهلوهای خود جدا می

نمود« . و در سجدۀ خود می  ها جدا میها را از ساق»و ران می کند،  

«  گوید: 
َ

عْلى
َ
َ الأ ی

ِ
 رَنر
َ
ین کمال آن سه است،    »سُبْحَان یک مرتبه، و کمی 

 چنانکه گذشت. و به آنچه ثابت شده است دعا می کند. 

«، سپس پای   -11 سپس شش را بلند می کند و می گوید: »الله اکیر

چپ خود را فرش می کند و بر آن می نشیند، و پای راست را ایستاده 

  نگه می دارد، و دست هایش را بر ران هایش می گذارد، سپس می گوید 

 » ی ِ
نی
ْ
ق
ُ
، وَارْز ی ِ

دِنی
ْ
، وَاه ی ِ

نی ْ ُ ، وَاجْیر ی ِ
، وَارْحَمْنی فِرْ لِىی

ْ
هُمَّ اغ

َّ
 .1»الل

انم کن، و هدایتم کن،  بارالها، مرا ببخشا، و بر من رحم کن، و جیر

 و روزی ام عطا کن. 

سپس تکبی  می گوید و سجده می کند، و در رکعت دوم همان   -12

 کاری را انجام می دهد که در رکعت اول انجام داده بود. 

ی الله اکیر بلند می کند، و با تکیه بر   -13 سپس ش خود را به گفي 

د. زانوها و ران هایش بر سینه های پاهایش برمی  ی  خی 
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وع می کند. و رکعت دوم    -14  ایستاد؛ به قرائت شر
ً
پس چون کاملا

 خواند. را مانند رکعت اول می 

سپس برای تشهد اول، به همان گونه می نشیند که میان دو   - 15

سجده می نشیند، و دست راست را بر ران راست، و دست چپ را بر  

ران چپ می گذارد، و انگشت بزرگ )شصت( دست راست خود را بر  

انگشت میانه اش به شکل حلقه می گذارد، و با انگشت سبابه خود  

ِ    می کند. و می گوید: اشاره می کند، و به سوی آن نظر  
َّ
 لِلَّ

ُ
ات حِيَّ

َّ
»الت

 ،
ُ
ه
ُ
ات
َ
وَبَرَك  ِ

َّ
اللَّ  

ُ
وَرَحْمَة  ُّ ی نرِ

َّ
الن هَا  يُّ

َ
أ  
َ
يْك

َ
عَل مُ 

َ
ل السَّ  ،

ُ
يِبَات

َّ
وَالط  

ُ
وَات

َ
ل وَالصَّ

هُ 
َ
ُ وَحْد

َّ
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
ٰ
 إِل
َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
، أ یَ الِحِي 

ِ الصَّ
َّ
 عِبَادِ اللَّ

َ
ا وَعَلى

َ
يْن
َ
مُ عَل

َ
ل     السَّ

َ
لَ

»
ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُول

ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
، وَأ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ِيك

َ  . شر

)تمام تعظیم ها و نمازها و سایر پاکیها فقط از آن الله است، سلام  

، وسلام بر ما باد و بر بندگان و رحمت و برکات الله   بر تو باد ای پیامیر

بر   او  نیکوکار الله، گواهی می دهم که جز الله معبودی  ح ق نیست، 

بنده و  ندارد، و گواهی می دهم که محمد  یکی  یگانه است و هیچ شر

 کرد. و این جلسه را کوتاه می  فرستاده اوست(. 

ی تکبی  بلند می شود، و رکعت سوم و چهارم را    - 16 سپس با گفي 

می خواند، و این دو را از دو رکعت اول کوتاهی  می خواند. و در آن دو 

 سورۀ فاتحه را می خواند. 

تورک   -17 و  نشیند،  می  متورک  شکل  به  اخی   تشهد  در  سپس 

ون آوردن آن از سمت راست، و   عبارت از فرش کردن پای چپ و بی 

ی است.  ی مقعد بر زمي 
 ایستاده کردن پای راست، و گذاشي 

سپس تشهد اخی  را می خواند، و آن مانند تشهد اول است،   -18

    و بر آن می افزاید: 
َ
يْت

َّ
مَا صَل

َ
دٍ، ك  آلِ مُحَمَّ

َ
دٍ وَعَلى  مُحَمَّ

َ
هُمَّ صَلِ عَلى

َّ
»الل

دٍ،    آلِ مُحَمَّ
َ

دٍ وَعَلى  مُحَمَّ
َ

 عَلى
ْ
، وَبَارِك

ٌ
 مَجِيد

ٌ
 حَمِيد

َ
ك
َّ
 آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِن

َ
عَلى
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 .»
ٌ
 مَجِيد

ٌ
 حَمِيد

َ
ك
َّ
 آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِن

َ
 عَلى

َ
ت
ْ
مَا بَارَك

َ
  »الهی! بر محمد و آل  ك

رحمت  آل   که   همانگونه  کن   نازل   محمد    نازل   رحمت   ابراهیم   بر 

. الهی! بر محمد و    و با عظمت   شده  فرمودی. همانا تو ستوده  هسن 

برکت   آل  آل  که  همانگونه   کن  نازل   محمد   نازل   برکت   ابراهیم   بر 

«.  و با عظمت  شده  همانا تو ستوده  فرمودی   هسن 

، و از فتنهء زنده کردن و   -19 و از عذاب جهنم، و از عذاب قیر

اندن، و از فتنهء مسیح دجال به الله پناه می برد. و دعاهای وارد   می 

 شده در قرآن و سنت را می خواند. 

مْ   سپس سمت راست سلام می کند و می گوید:   -20
ُ
يْك
َ
مُ عَل

َ
لا »السَّ

 ،» ِ
َّ
 اللَّ

ُ
و در سمت چپش همچنان؛ سلام را رو به قبله آغاز می  وَرَحْمَة

ی آنرا به پایان می رساند.   کند، و با تمام شدن نگریسي 

 هشتم: مکروهات نماز 

 نگاه کردن نر مورد.    -1

 بالا بردن نگاه به آسمان.  -2

 نر مورد چشم ها.  -3
ی  بسي 

اش و هموار کردن بازوها در حال سجده.  -4  افی 

5-  .  پوشانیدن نر مورد دهان و بینی

نماز در حالت فشار ادرار یا غایط، یا در حضور طعامی که به   -6

 آن اشتها دارد. 

مسح کردن پیشانی و بینی خود از اثر سجده، و مسح آن بعد از   -7

 پایان نماز باکی نیست. 

ورت.  -8  تکیه زدن به دیوار و مانند آن در حالت قیام بدون ضی



 

59 

 نهم: شکننده های نماز: 

 خوردن و آشامیدن.  -1

 گفتار خارج از آن.   -2

 خندیدن و قهقهه زدن.  -3

 ترک کردن یکی از ارکان یا واجبات آن به شکل عمدی.  -4

 اضافه کردنِ رکن یا رکعت.  -5
ً
 عمدا

 سلام دادن پیش از امام.  -6
ً
 عمدا

ورت.  -7  حرکت زیاد و نر هم از غی  جنس نماز، بدون ضی

وط نماز منافات دارد؛ مانند باطل   -8 انجام دادنِ آنچه با یکی از شر

، انحراف زیاد بدن از جهت قبله بدون 
ً
شدن وضو، کشف عورت عمدا

ورت، و قطع کردن نیت.   ضی

 دهم: سجدۀ سهو: 

سهو: فراموشر است، و ننر صلى الله عليه وسلم در نماز سهو نمود؛ زیرا سهو از 

ی است، و سهو او از تمامیت نعمت الله بر امتش   مقتضای فطرت بشر

وع می   و تکمیل دین شان بود، تا در آنچه برای شان هنگام سهو مشر

 سازد، به او اقتدا نمایند. 

وع گردیده است: علت  هانی که سجده سهو برای آنها مشر

 حالت اول:  -۱

 زیادت در نماز، و آن یا زیادتِ افعال است یا زیادتِ اقوال: 

مانند    -الف باشد:  نماز  جنس  از  زیادن   اگر  افعال:  زیاد کردن 

یا   رکوع  یا  ایستادن،  جای  در  ی  نشسي  و   ، ی نشسي  جای  در  ایستادن 

 انجام دهد، باید سجدۀ  
ً
سجده را اضافه کند، پس اگر این کار را سهوا

 سهوه را به جا آورد. 

 زیادت اقوال: مانند قرائت در رکوع و سجده،  -ب
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ی کند، برایش مستحب است که سجدۀ سهو  پس هرگاه چني 
 به جا آورد. 

 حالت دوم:  -2

د:  ، و به یکی از دو امر صورت می گی 
ً
 نقص در نماز سهوا

ة الاحرام باشد، نمازش منعقد    -الف ترک رکن: اگر این رکن تکبی 

از  اگر رکنی غی   از آن کفایت نمی کند. و  نمی شود، و سجدۀ سهوه 

از خواندن رکعت  قبل  و  باشد،  یا سجده  رکوع  مانند  الاحرام  ة  تکبی 

بعدی آن را به یاد آورد؛ باید برگردد، و آن را با آنچه بعد از آن است  

 . انجام دهد 

وع به خواندن رکعت دیگر به یادش بیاید، رکعن    و اگر بعد از شر

که آن را ترک کرده است باطل می شود، و رکعت بعدی جای آن را می 

د.   گی 

در   -ب تسبیح  یا  اول،  تشهد  فراموش کردن  مانند:  ترک واجب: 

 رکوع. پس در این حالت: سجدۀ سهو می کند. 

 حالت سوم: شک:  -3

: اگر در نماز ظهر شک کند که آیا سه رکعت خوانده و یا چهار 
ً
مثلا

 رکعت، در این حالت: 

ی برایش راجح شد؛ به آن عمل کند، و سجدۀ سهوه    - الف ی اگر چی 

 را به جا آورد. 

ی بنا کند، و سجدۀ سهوه     -ب ی راجح نشود؛ بر یقي  ی واگربرایش چی 

 را بجا آورد. 

آن  به  باشد،  الشک  نمازگزار کثی  یا  باشد،  نماز  از  بعد  واگر شک 

 شک اعتنا نکند. 
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فایده: سجدۀ سهو قبل از سلام می باشد: اگر از روی نقص باشد، 

ی برایش مرجح نباشد. و بعد از سلام می باشد:   ی یا از روی شک و چی 

اگر از روی زیادت باشد، یا شکی که در آن بر گمان غالب عمل شده 

 باشد، و این امر وسیع است، اگر خواست الله متعال باشد. 

 یازدهم: اوقات ممنوعۀ نماز: 

یعت خواندن  لیکن شر اوقات میباشد،  تمام  نماز در  اصل، جواز 

 نماز را در برحیی اوقات حرام گردانیده است، که عبارتند از: 

بعد از نماز فجر تا طلوع خورشید و بلند شدن آن به اندازۀ یک   -1

ه از دید چشم.  ی  نی 

وقن  خورشید در وسط آسمان باشد تا زوال کند، و آن کوتاه    -2

 ترین وقت های نهی است. 

این طولانی   -3 تا آنکه خورشید غروب کند، و  ترینِ از نماز عصر 

 اوقات ممنوعه است. 

 نمازهانی که در اوقات نهی انجام آن جایز است: 

 قضانی فرایض فوت شده.  -1

، مثل: تحیة المسجد، و دو رکعت طواف، و نماز   -2 نمازهای سبنر

 کسوف، و نماز جنازه. 

 قضای سنت صبح بعد از نماز صبح.  -۳

 دوازدهم: نماز جماعت: 

ۀ عظیمی از شعائر اسلام است، که همانا نماز جماعت    آن شعی 

باشد. مسلمانان اجماع کرده اند بر اینکه ادای نمازهای  در مساجد می

ین قربات است، بلکه   پنج گانه در مساجد از مؤکدترین طاعات و بزرگی 

ین شعائر اسلام است.   بزرگی 
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 حکم نماز جماعت:  -1

و نماز جماعت در مسجد برای نمازهای پنج گانه، بر مردان قادر 

واجب است. در حصری و سفر، در حالت امنیت و خوف به صفت 

 .  واجب عینی

و بر واجب بودن نماز جماعت، کتاب و سنت، و عمل مسلمانان 

 قرن به قرن، خلف از سلف، دلالت دارد. 

 دلیل از کتاب الله: این فرمودۀ الله متعال است: 

عَكَ ﴿ ِنۡهُم م َ ةَ فَلۡتَقُمۡ طَائٓفَِةٞ م  لَوَٰ َ قَمۡتَ لهَُمُ ٱلص 
َ
 ﴾ ...وَإِذَا كُنتَ فيِهِمۡ فأَ

آنها    ترجمه:   میان  ای محمد، در حالت خوف( در  )تو  )و چون 

، پس باید گروهی از آنها   )مؤمنان( بودی و برای آنها نماز برپا داشن 

[. چنانچه آیه بر تأکید  102]النساء:   . همرای تو )در نماز( بایستند...(

وجوب نماز جماعت دلالت می کند، زیرا برای مسلمانان رخصت داده  

نشده است که آن را در حالت ترس ترک کنند، پس اگر واجب نمی  

نماز   بود. و ترک  ترس  آن، عذر  برای ساقط شدن  ین عذر  بهی  بود، 

 . جماعت و سسن  در آن از مشهورترین صفات منافقان است

 و از سنت: احادیث بسیاری است، از جمله: 

مردی نابینا گفت: ای رسول    آنچه در صحیح مسلم آمده است

الله، راهنمانی ندارم كه مرا به مسجد بياورد، پس از ایشان درخواست  

ل خود نماز بخواند، ایشان به   ی نمود که به وی رخصت دهد تا در میی

و   زد  را صدا  وی  برگردد،  خواست  آنکه  از  پس  دادند،  وی رخصت 
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را می شنوی؟« گفت: بله، فرمودند: »پس    - اذان    - فرمودند: »آیا ندای  

 .1اجابت کن«

نماز   برای  دادند که  دستور  او  به  وسلم  علیه  الله  صلى  پیامیر 

جماعت و اجابت ندا در مسجد حاضی شود، با وجود اینکه نابینا بود  

 و با مشقت روبرو می شد. این بر وجوب نماز جماعت دلالت می كند. 

 با آنچه که نماز جماعت محقق می شود:  -2

نماز جماعت زمانی محقق می شود که یک رکعت نماز با امام ادا  

او صلى الله عليه وسلم:  بنابر قول  را    شود،  نماز  دریابد،  را  نماز  )کسی که یک رکعت 

 2دریافته است(. 

 با آنچه که رکعت محقق می شود:  -۳

رکعت با ادراک رکوع محقق می شود، پس اگر مسبوق امام خود را  

باید تکبی  احرام را ایستاده بگوید، سپس برای   در حال رکوع دریابد: 

رکوع بار دیگر تکبی  بگوید و رکوع نماید، و اگر در حالت قیام به تکبی   

 کند. احرام اکتفا کند، از تکبی  رکوع کفایتش می

 عذرهای مباح برای ترک نماز جماعت:  -4

بیماری که حضور در نماز جمعه و جماعت با آن مشقت داشته   -1

 باشد. 

ی خشوع در نماز می   -2 ی رفي  دفع ادرار یا مدفوع؛ زیرا باعث از بي 

ر دارد.   شود، و برای بدن ضی

وط بر   -3  یا اشتیاق نفس به آن، مشر
ی

حضور غذا در حال گرسنکی

د.   اینکه عادت یا حیله برای بازماندن از نماز جماعت قرار نگی 

 
 ( روایت نموده است. 1484: )ۀمسلم به شمار 1
 ( روایت نموده اند. 602(، و مسلم در شماره )609بخاری در شماره ) 2
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 ترس حقیف  جان یا مال یا امثال آن.  -4

دهم: نماز خوف:  ی  سبر

نماز خوف و ترس در هر جنگ مباح، مانند جنگ با کفار، و بغاة  

وع است، به دلیل فرمودهٔ الله   ی مشر )باغيان و بغاوتگران (، و محاربي 

 متعال: 

...﴿ ْ ذِينَ كَفَرُوٓا
َ ن يَفۡتنَِكُمُ ٱل 

َ
 ﴾ ...إنِۡ خِفۡتُمۡ أ

بلا(   ترجمه:   در  )و  فتنه  در  را  شما  ترسیدید که کافران  )...اگر 

[، و بر آن قیاس کن باف  کسانی را که جنگ  101]النساء:    . اندازند...(می

 با آنان جایز است. 

وع می شود:  ط مشر  نماز خوف و ترس به دو شر

 اینکه جنگ با دشمن جایز باشد.  -۱

سد.  -۲  در حال نماز از هجوم بر مسلمانان بی 

 نماز خوف و ترس: 
ی

 چگونگ

دارای صفات متعدد است، و مشهورترین آن همان است که در 

که گروهی همراه پیامیر صلى    حدیث سهل )رضی الله عنه( آمده است: 

الله علیه وسلم به نماز ایستادند و گروهی دیگر روبروی دشمن قرار 

گرفتند، پس با گروهی که همراهش بود یک رکعت نماز خواند، سپس 

تمام کردند،   را خودشان  نمازشان  آنان  و  ماند  باف   ایستاده  همچنان 

بستند، و گروه دیگر  بازگشته و روبروی دشمن صف  آمدند،    سپس 

پس رکعن  را که از نمازش باف  مانده بود با آنان خواند، سپس همچنان 
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نشسته باف  ماند و آنان نمازشان را خودشان تمام کردند، سپس همراه  

 .1آنان سلام داد 

 مواردی که از نماز خوف و ترس استفاده می کنیم: 

این   -1 در  زیرا  جماعت،  نماز  اهمیت  و  اسلام،  در  نماز  اهمیت 

ی ساقط نگردیده است.   نی 
 احوال بحرانی

یعت و صلاحیت آن برای  -2 نفی حرج از این امت، و سماحت شر

 هر زمان و مکان. 

یعت اسلامی، و اینکه برای هر حالت، حکمی مناسب   -3 کمال شر

ی    ع نموده است.   آن را تشر

 چهاردهم: نماز جمعه: 

 نخست: حکم نمازجمعه: 

عذری  مقیم که  عاقل،  بالغ،  مذکر،  مسلمانِ  هر  بر  جمعه  نماز 

ی است.   نداشته باشد، فرض عي 

 بنابر قول الله متعال: 

ةِ مِن يوَۡمِ ٱلجۡمُُعَةِ فٱَسۡعَوۡاْ إلِيََٰ ذِكۡرِ  ﴿ وَٰ
لَ َ ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِص 

َ هَا ٱل  ي ُ
َ
أ َٰٓ ي 

َٰلكُِمۡ خَيۡرٞ ل كَُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  ِ وَذَرُواْ ٱلبَۡيۡعََۚ ذَ  ﴾ 9ٱللّ َ

اید! هرگاه در روز جمعه برای )ای کسانی که ایمان آورده   ترجمه:  

نماز ندا داده شد به یاد الله بشتابید و خرید و فروش را رها کنید، این  

 [. 9]الجمعة:  برایتان بهی  است اگر بدانید(. 

 
 ( تخریج نموده اند. 842(، و مسلم در شماره ) 4130بخاری در شماره ) 1
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» گروهی از مردم به ترک نماز جمعه رو می      و بنابر قول او صلى الله عليه وسلم: 

بر دل هایشان مهر زند، و ش آورند و بیم آن می رود که الله متعال 

 .1شوند«انجام از غافلان شمرده می 

وط صحت نماز جمعه:   دوم: شر

الف( وقت: وقت آن مانند وقت نماز ظهر است،  قبل از وقتش  

 صحیح نیست، و نه بعد از خروج وقتش. 

ین جماعت بنابر قول صحیح 2 ( حضور جماعت در آن، که کمی 

 سه تن است. برای یک نفر تنها، و نه برای دو نفر صحیح نمی شود. 

( نمازگزاران باید در مسکن هانی که ساخت آن متعارف است، 3

مستوطن باشند، هرچند آن از سمنت باشد، یا از سنگ ها، یا از خاک 

ه، بنابراین، از بادیه نشینان، صاحبان خیمه ها و خانه های پشمی  و غی 

که در یک مکان ثابت سکونت ندارند، بلکه برای مواشر شان به دنبال  

  کنند، صحیح نیست. چراگاه کوچ می

 ( قبل از آن دو خطبه باشد، به دلیل مواظبت پیامیر صلى الله عليه وسلم بر آن. 4

 سوم: ارکان دو خطبۀ جمعه: 

حمد و ستایش الله و گواهی بر اینکه هیچ معبود برحق جز الله   -1

 نیست، و محمد فرستاده نی اوست. 

 درود بر پیامیر صلى الله علیه وسلم.  -۲

ی از الله متعال.  -3  امر به تقوى وترس داشي 

 تلاوت مقداری از قرآن کریم.  -4

 وعظ و نصحیت.  -5

 چهارم: مستحبات دو خطبۀ جمعه: 

 
 ( روایت نموده است. 865: )ۀمسلم به شمار 1
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1-  .  ایراد خطبه بر فراز منیر

ی دو خطبه با یک جلسۀ کوتاه.    -2 برای مسلمانان   -۳جدا کردن بي 

 و اولیای امور شان در آن دو دعا کردن. 

 کوتاه کردن آنها.   -4

5-  . ی به منیر  سلام خطیب بر مردم هنگام بالا رفي 

 پنجم: مستحبات روز جمعه: 

 مسواک زدن.  -1

، در صورت که یافت شود.  -2  استفاده از خوشبونی

ی به نماز جمعه .  -3  زود رفي 

ی به مسجد و سوار نشدن.  -۴  پیاده رفي 

 نزدیک بودن به امام.  -5

 دعاء  -6

 تلاوت سوره کهف.  -7

 درود بر پیامیر صلى الله علیه وسلم.  -8

ششم: آنچه برای کسی که در نماز جمعه حاضی می شود از  
 آن نهی شده است: 

ی در حالى که امام در روز جمعه در حال   -۱ حرام بودن سخن گفي 

»اگر به هم نشینت    ایراد خطبه است، به دلیل این فرمودۀ ایشان صلى الله عليه وسلم: 

: گوش فرا بده،  در روز جمعه در حالى که امام خطبه می  خواند گفن 

: کمی سخن بیهوده، و لغو: عبارت است    . 1ای«مرتکب لغو شده  یعنی

 از گناه. 

 
 (.851(، و امام مسلم )934تخریج امام بخاری )  1
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عبور کردن از شانه و گردن مردم مکروه است، مگر اینکه امام    -2

ای باشد که جز از این طریق به آن  باشد، یا عبور به سوی جای خالى

 نتوان رسید. 

 دریافت و یا تدارک جمعه:  

نماز  دریابد،  امام  با  جمعه  نماز  دوم  رکعت  در  را  رکوع  کسی که 

اگر رکوع   و  نماید.  تکمیل  رکعت  دو  را  آن  و  است،  دریافته  را  جمعه 

چهار  را  آن  و  فوت گردیده،  اش  جمعه  نماز  درنیابد،  را  دوم  رکعت 

ی کسی که نماز جمعه از او به دلیل   رکعت ظهر تکمیل نماید، و همچني 

 وت گردید؛ آن را نماز ظهر بخواند. خواب یا غی  آن ف 

 پانزدهم: نماز صاحبان عذر: 

 اول: نماز مریض وبيمار: 

ادا   توانانی اش  اندازه  به  را  نماز  بیمار واجب است که  برای   :
ً
اولا

ی آن از وقت   کند، و تا زمان که عقلش بر جا باشد، به تاخی  انداخي 

 برایش جایز نیست. 

: فرد بیمار چگونه نماز بخواند؟: 
ً
 ثانیا

ر داشته باشد،   -1 اگر بیمار توانانی ایستادن را بدون مشقت یا ضی

 باید ایستاده نماز بخواند و رکوع و سجده کند. 

ر داشته باشد، در حالى که توانانی    -2
اگر رکوع یا سجده برایش ضی

 ایستادن را دارد؛ ایستاده برای رکوع، و نشسته برای سجده ایماء کند. 

و   -3 بخواند،  نماز  نشسته  بخواند،  نماز  تواند  نمی  ایستاده  اگر 

سنت این است که در جای قیام چهار زانو بنشیند، و با اشاره رکوع  

ی سجده کند، و در غی  آن با اشاره سجده   کند، و اگر میش شود بر زمي 

ی تر باشد.   کند، و سجده اش از رکوع پایي 
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نماز   -4 قبله  به  رو  و  پهلو  به  بخواند،  نماز  نشسته  نتواند  اگر 

و   به رکوع  باشد، و  اگر ممکن  افضل است  پهلوی راست  بخواند. و 

 سجود اشاره کند. 

اگر نتواند به پهلو نماز بخواند، به پشت بخوابد و نماز بخواند،    -5

 و پاهایش رو به قبله باشد، و برای رکوع و سجده ایماء کند. 

اگر اشاره کردن با بدن در رکوع و سجود برایش آسان نبود، با   -6

ش خود اشاره کند، و اگر این هم برایش دشوار بود، اشاره کردن از او 

انجام دهد، یعنی در  نماز را در قلب خود  ساقط می شود، و اعمال 

ی را   نماز مانند رکوع، سجود و نشسي  افعال  همان حالن  که هست، 

 ای آن را بگوید. نیت کند و ذکره

وط نماز آنچه را که می تواند انجام می دهد، مانند:   -7 بیمار از شر

، و   ی با آب، یا تیمم در هنگام ناتوانی رو به قبله ایستادن، وضو گرفي 

ی از اینها ناتوان بود؛ از او ساقط  ی پاکی از نجاست ها. و اگر از انجام چی 

تأخی     می شود، و مطابق حال خود نماز می خواند و نماز را از وقتش به

 نمی اندازد. 

سنت این است که بیمار در جای قیام و رکوع چهار زانو، و در   -۸

اش بنشیند.   غی  آن به طور افی 

 دوم: نماز مسافر: 

 صاحبان عذر، مسافر است که برایش کوتاه خواندن   -۱
ٔ
و از جمله

وع است، بنابر قول الله   نماز چهار رکعن  از چهار به دو رکعت، مشر

 متعال: 

ةِ ﴿ لَوَٰ َ ن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلص 
َ
رۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاح  أ

َ
 ﴾ ...وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فيِ ٱلأۡ
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ی سفر کردید، پس بر شما گناهی نیست که   ترجمه:   )چون در زمي 

 [. 101]النساء:  . نماز را کوتاه کنید...(

»با پیامیر    و از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که فرمود: 

ون آمدیم، و ایشان نماز را   صلى الله علیه وسلم از مدینه به مکه بی 

 . 1دو رکعت دو رکعت می خواندند، تا اینکه به مدینه بازگشتیم«

شود؛ قصر نماز با خارج شدن مسافر از آبادی شهر خود آغاز می 

ی سفر  زیرا الله متعال نماز خواندن بشکل قصر را برای کسی که در زمي 

کند، مباح گردانیده است. و قبل از خروج از شهرش، مسافر شمرده  می

نمی شود، چون پیامیر صلى الله علیه وسلم نماز را فقط هنگامی قصر  

 می خواندند که سفر را آغاز می کردند. 

2-    
ً
تقریبا دارد،  جواز  مسافر  برای  نماز  قصر  آن  در  مسافن  که 

 هشتاد کیلومی  است. 

خواند تا آنکه به شهری مسافر در برگشت خود نماز را قصر می   -3

 که از آن خارج شده است، داخل شود. 

اگر مسافر به شهری برسد و قصد اقامت در آن را داشته باشد،    -4

 سه حالت دارد: 

الف( اینکه نیت اقامت بیشی  از چهار روز را داشته باشد؛ پس بر 

از   و  بخواند  را کامل  نماز  استقرار،  روز  ی  اولي  از  است که  واجب  او 

 های سفر استفاده نکند. رخصت

، قصر خواندن  ب( در صورت نیت اقامت برای چهار روز یا کمی 

 نماز و استفاده از رخصت های سفر جواز دارد. 

 
 (. 693(، و امام مسلم ) 1081تخریج امام بخاری )  1
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به مناسب بودن  بلکه نظر  باشد،  نداشته  ی  اقامت معي  نیت  ج( 

مکان برایش، ممکن است یک روز یا ده روز بماند، یا غرض از تداوی 

خود   شهر  به  شد،  تمام  غرضش  هرگاه  و  باشد،  داشته  مراجعه  یا 

بازگردد؛ پس برای این شخص جایز است که تا زمان بازگشت، نماز را 

رخصت  از  و  بخواند  مدت  کوتاه  هرچند  استفاده کند،  سفر  های 

 اقامتش از چهار روز بیشی  شود. 

اگر مسافر پشت امام مقیم نماز بخواند، باید نمازش را کامل   -5

 بخواند، حن  اگر با او جز تشهد آخر را درک نکرده باشد. 

کند نماز بخواند،  اگر مقیم پشت مسافری که نماز را قصر می   -6

 بر مقیم واجب است که بعد از سلام امام نمازش را کامل بخواند. 

 شانزدهم: نماز دو عید: 

برایشان  را  آن  متعال  ربانی است، که الله  اعیاد  اعیاد مسلمانان، 

ی    ع نکرده اند. و آنان   ی    ع نموده است، و آن را از نزد خودشان تشر تشر

از: عید فطر و عید قربان. برخلاف   فقط دو عید دارند، که عبارتند 

وع نکرده و به آن  عیدهای کفار یا اعیاد بدعن  که الله تعالى آن را مشر

 نکرده است، بلکه آن را از نزد خودشان ساخته اند. امر 

 حکم نماز دو عید: 

فرض کفایه است که پیامیر صلى الله علیه وسلم و خلفای راشدین 

ی بر آن مواظبت نمودند. و این از پرچم های   رضی الله عنهم اجمعي 

 دین و شعایر ظاهری آن است. 

وقت نماز دو عید: وقت نماز عید از بلند شدن آفتاب به اندازه  

 رب  ع ساعت بعد از طلوع آفتاب، 
ً
: تقریبا وع می شود، یعنی ه شر ی یک نی 

 و وقت آن هنگام زوال آفتاب به پایان می رسد. 

 صفت نماز دو عید: 
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گوید، سپس دعای استفتاح را  در رکعت اول تکبی  احرام را می  -1

تکبی  دست خواند، سپس شش تکبی  می می با هر  های خود را  گوید، 

ها بر پیامیر  کند، و حمد و ثنا الله را میبلند می  گوید، و در میان تکبی 

فرستد، سپس اعوذ بالله من الشیطان صلى الله علیه وسلم درود می 

وع می الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم می  کند. گوید، و به قرائت شر

و در رکعت دوم بعد از تکبی  انتقال پنج تکبی  می گوید، سپس    -2

و خواندن سورۀ   وع می کند،  قرائت شر به  و  و بسمله گفته  استعاذه 

دوم   رکعت  در  الغاشِيَة  و سورۀ  اول  رکعت  در  فاتحه  از  بعد  الأعلى 

 مستحب است. 

پس وقت امام سلام داد؛ به منیر بالا رفته و دو خطبه ایراد می   -3

ی آن دو یک جلسۀ کوتاه می نشیند، همانطور که در خطبۀ   کند، و بي 

 جمعه انجام می دهد. 

 سنت های عید: 

 غسل کردن.  -الف

.  -ب  نظافت و استفاده از خوشبونی

خوردن قبل از خروج در عید فطر، و بعد از آن در عید قربان   -ج

 از قربانی اش، اگر قربانی داشته باشد. 

.  -د ی  پیاده رفي 

ی از راهی و برگشت از راه دیگری.   -ه   رفي 

ی به نمازگاه برای مقتدی، نه برای امام.  -و  زود رفي 

 :  تکبی 

یق   ی در دو شب هر دو عید، و دهم ذی الحجه، و ايام تشر تکبی  گفي 

 سنت است، و بر دو قسم است: 
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به وقت محددی  است که  ی  تکبی  آن  و  مطلق:  تکبی   اول:  نوع 

 مقید نشده است. 

 در فطر: از غروب آفتابِ شب عید تا آغاز نماز عید می باشد.  -1

در اضحی: از غروب خورشیدِ شبِ اول ذی الحجه تا غروب   -2

یق.   خورشیدِ آخرِ روزهای تشر

از  پس  مقید   ِ تکبی  از  است  عبارت  آن  و  مقید:  تکبی   دوم:  نوع 

 نمازهای فرض. 

یق می باشد.   -1  غی  محرم: از صبح روز عرفه تا عصر آخر ایام تشر

یق.  -۲  محرم: از نماز ظهر روز عید قربان تا عصر آخر ایام تشر

 هفدهم: نماز کسوف: 

 :
ی

 و خورشید گرفتکی
ی

 معنای مهتاب گرفتکی

خسوف: عبارت است از ناپدید شدن نور ماه یا مقداری از آن در 

 شب. 

و کسوف: عبارت است از ناپدید شدن نور خورشید یا مقداری از 

 آن در روز. 

 حکم نماز کسوف: 

پیامیر صلى الله علیه وسلم  آن فعل  سنت مؤکد است، و دلیل 

است، چنان که هنگامی که در عهد ایشان صلى الله علیه وسلم آفتاب 

گرفته شد، آن را نماز خواندند. چنانکه دستور او بر آن دلالت می کند،  

وعیت آن اجماع کرده اند.   و علماء بر مشر

 وقت آن: 

زوال   یعنی  آن،  شدن  برطرف  تا  ماه  یا  خورشید   
ی

اول گرفتکی از 

 ماه یا خورشید. 
ی

 گرفتکی

 طریقۀ آن: 
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تعداد رکعتهای آن دو رکعت است، که در آن قرائت با صدای بلند  

 خوانده می شود، و طریقۀ آن قرار ذیل است: 

می   -الف را  احرام  من تکبی   بالله  اعوذ  استفتاح،  دعای  گوید، 

خواند،  الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و سورۀ فاتحه را می

 خواند. سپس قرائت طولانی می 

 سپس رکوع طولانی بجا می آورد.  -ب

ُ  سپس از رکوع بلند می شود، و می گوید: )سَمِعَ    -ج
َّ
هُ(، لِمَنْ  اللَّ

َ
حَمِد

سپس سورۀ فاتحه را می خواند، سپس قرائت طولانی می خواند که از 

 اولى کوتاه تر است. 

 سپس رکوع طولانی بجا می آورد که از رکوع اول کوتاهی  است.  -د

ُ  سپس از رکوع بلند می شود، و می گوید: )سَمِعَ    -ه 
َّ
هُ(. لِمَنْ  اللَّ

َ
 حَمِد

 سپس دو سجدۀ طولانی بجا می آورد.  -و

د، و این رکعت مانند رکعت   -ز ی سپس برای رکعت دوم بر می خی 

 اول است، با این تفاوت که از آن کوتاه تر است. 

 سنت های آن: 

 شود(. گویند: )نماز جماعت برگزار می برای اعلام آن، می  أ(

 ب( به جماعت خوانده شود. 

 ج( طولانی کردن نماز در قیام، رکوع و سجدهء آن. 

 د( اینکه رکعت دوم از رکعت اول کوتاه تر باشد. 

ه( وعظ و نصیحت بعد از آن، و تشویق به انجام طاعات و ترک 

 منکرات. 

ع و استغفار و صدقه.  ت دعا و تصری  و( کیر
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 هجدهم: نماز استسقاء: 

ی نزول باران از الله متعال هنگام خشکسالى  1 ( استسقاء: خواسي 

 است. 

 وقت خواندن نماز استسقاء: 

ی خشک شود،   آورده می شود که زمي  بجا  استسقاء هنگامی  نماز 

ر به وجود آید، پس برای شان   باران بند آید، و از قطع شدن آن ضی

چاره ای نیست جز اینکه به درگاه پروردگارشان زاری کنند، و از او طلب 

ع از او یاری بخواهند.   باران نمایند، و با انواع تصری

 گاهی نماز به جماعت، وگاهی فردی.   -الف

و   -ب می کند  دعا  خطیب  جمعه، که  خطبه  در  دعا  با  وگاهی 

ی می گویند.   مسلمانان بر دعای او آمي 

 و گاهی توسط دعا در هر وقت، بدون نماز و خطبه.  -ج

 حکم نماز استسقاء: 

سنت مؤکد است هنگام وجود سبب آن، به دلیل فعل پیامیر صلى  

عنه   زید رضی الله  بن  عبد الله  حدیث  در  چنانکه  علیه وسلم،  الله 

ون   روایت است که گفت:  »پیامیر صلى الله علیه وسلم به مصلى بی 

رفتند، پس طلب باران نمودند، و رو به قبله نمودند، و عبای خود را  

 .1برگرداندند، و دو رکعت نماز خواندند«

 طریقۀ نماز استسقاء: 

طریقۀ نماز استسقاء در جایگاهش مانند نماز عید است. مستحب 

است که این نماز )نماز جماعت( در مصلى )عیدگاه( مانند نماز عید 

از نظر تعداد  خوانده شود، و احکام آن مانند احکام نماز عید است: 

 
 ( روایت نموده اند. 894(، و مسلم در شماره ) 1012بخاری در شماره ) 1
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قرائت  رکعات خواندن  بلند  است(،  رکعت  آن  )دو  خواندن  )جهر(، 

های اضافه قبل از خطبه، در رکعت اول و دوم، قبل از قرائت.  و تکبی 

 در ]موضوع[ نماز دو عید )فطر و قربان( توضیح همان
ً
طور که قبلا

 خواند. ای میداده شد. و خطبه 

 نوزدهم: احکام جنازه: 

اول: برای کسی که نزد شخص در حال احتضار حاضی  
 است: 

سنت است برای کسی که نزد شخص در حال احتضار حاضی   -۱

ی کند.  ی تلقي 
 است، که او را به »لا إله إلا الله« گفي 

 و سنت است که رو به قبله کرده شود.  -2

 مستحب است که چشم هایش را ببندد.  -3

وع است.  -4  پوشاندن مرده پس از وفاتش با یک پارچه، مشر

ی کردنش.  -5  به شعت تجهی 

 وواجب است که قرض هایش به شعت پرداخته شود.  -6

این دو فرض کفانی    -7 میت غسل داده و کفن کرده می شود، و 

 است. 

 دوم: احکام نماز بر میت: 

 حکم نماز: فرض کفانی است. 

ط های آن:   شر

 ( رو به قبله. 1

 ( پوشانیدن عورت. 2

 اجتناب از نجاست.  -3

 ( طهارت نمازگزار و کسی که بر او نماز خوانده می شود. 4

 ( اسلامِ نمازگزار و کسی که بر او نماز خوانده می شود. ۵
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 ( حاضی شدن در جنازه اگر در شهر باشد. 6

 ( این که مکلف باشد. 7

 ارکان آن: 

 ( ایستادن در آن. 1

2 .  ( چهار تکبی 

 ( خواندن سورۀ فاتحه. 3

 درود بر پیامیر صلى الله علیه وسلم.  (4

 دعاء برای میت.  (5

 ( ترتیب. 6

7)  . ی  سلام گفي 

 سنت های آن: 

1 .  ( بالا بردن هر دو دستان با هر تکبی 

ی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 2  ( گفي 

 دعاء برای خود و برای مسلمانان.  (۳

 ( خفیه خواندن قرائت. 4

 ( پس از تکبی  چهارم و قبل از سلام، کمی بایستد. 5

ی دست راست بر دست چپ روی سینه. 6  ( گذاشي 

 ( نگاه کردن به راست هنگام سلام. 7

 طریقۀ آن: 

امام و منفرد در برابر سینه مرد و وسط زن بایستد، تکبی  تحریمه 

بگوید، اعوذ بالله بگوید، دعای استفتاح را نخواند، بسم الله بگوید و  

 سورۀ فاتحه را بخواند. 

سپس تکبی  می گوید، و بعد از آن بر پیامیر صلى الله علیه وسلم 

درود می فرستد، سپس تکبی  می گوید، و برای میت با دعاهای وارد  
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او صلى الله عليه وسلم:  فرموده  مثل  دعا می کند؛  و    ترجمه:   شده  زنده  الها!  بار  )ای 

مردهء ما را، کوچک و بزرگ ما را، مرد و زن ما را، و حاضی و غایب ما  

را مغفرت کن. ای بار الها! کسی را که از ما زنده ساخن  بر ایمان زنده  

ساز، و کسی را که از ما وفات نمودى وی را بر اسلام وفات نما. ای بار  

 .1  بعد از وی ما را گمراه مکن(الها! ما را از اجر آن محروم نگردان و 

»الهی او را بیامرز و رحم کن، او را  و قول او صلى الله علیه وسلم: 

ش را گشاد کن، و او را با آب   عفو کن، و جایگاهش را گرامی بدار، و قیر

و یخ و تگرگ بشوی، و او را از گناهان پاک کن، چنانکه جامۀ سفید را  

، و برای او عوض کن خانه ای بهی  از خانه اش،   از پلیدی پاک ساخن 

اش، و همشی بهی  از همشش، و او را    و خانواده ای بهی  از خانواده 

سپس   . 2وارد بهشت کن، و از عذاب قیر و ازعذاب آتش پناهش ده« 

تکبی  می گوید، و بعد از آن اندگ مکث می کند، سپس به سمت راستش 

 یک سلام می گوید. 

 مبحث سوم: زکات: 

 تعریف زکات و جایگاه آن:  -1

 زکات در لغت: رشد و افزایش را گویند. 

برای  ی  معي  اموال  در  است  غ  شر واجب  حق  ع:  شر در  زکات 

 اشخاص مخصوص. 

 
(، و گفته است: این حدیث حسن  ۱۰۲۴)  ۀ (، و ترمذی به شمار۳۲۰۱)   ۀتخریج ابوداود به شمار 1

 صحيح است. 
 ( روایت نموده است. ۹۶۲: )ۀمسلم به شمار 2
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و آن رکن سوم از ارکان اسلام است، و آن در قرآن در هشتاد و دو 

آن   بر عظمت جایگاه  این  نماز ذکر شده است، که  با  موضع همراه 

 دلالت می کند. 

 الله متعال می فرماید: 

ةَ ﴿ كَوَٰ ةَ وَءَاتوُاْ ٱلز َ لَوَٰ َ قيِمُواْ ٱلص 
َ
 ﴾...وَأ

 [. 43]البقرة:  . ترجمه: )و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید...( 

فرمودند:  وسلم  علیه  الله  صلى  او  استوار   و  بنا  پنج  بر  »اسلام 

است، گواهی بر اینکه هیچ معبودی بر حق بجز الله نیست و اینکه  

محمد فرستاده الله )متعال( است، و برپانی نماز، و پرداخت زکات، و  

  . 1حج خانه کعبه، و روزه رمضان«

و اجماع علمای مسلمانان بر فرضیت آن، و بر کفر کسی که واجب 

ی پرداخت آن.   بودن آن را انکار کند، و جنگ با مانعي 

وط واجب شدن زکات:  -2  شر

أ( آزادی: بر برده واجب نیست؛ زیرا او مال ندارد، و آنچه در دست 

 اوست ملک بادارش می باشد، پس زکات آن بر بادارش است. 

ب( اسلام: بر کافر واجب نیست؛ زیرا آن قربت و طاعت است، و 

 کافر از اهل قربت و طاعت نیست. 

ج( مالک نصاب بودن: پس در کمی  از نصاب واجب نمی شود، و 

 آن مقدار معلوم از مال است. 

 
 (. ۱۱۱(، و مسلم )۸تخریج بخاری )  1
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عیار د( مالکیت کامل: بدین معنا که مال باید به طور کامل و تمام

در تملک فرد باشد. بنابراین، در اموال که مالکیت آنها ثابت و قطعی 

 نیست )مانند قرض کتابت(، زکات واجب نیست. 

 : از عایشه  ه  دلیل حدیث مرفوع  به  مال:  بر  گذشت یک سال 

 .1»بر مال زکات نیست تا اینکه یک سال بر آن بگذرد«  رضی الله عنها: 

 اموال که در آن زکات واجب می شود:  -۳

 اول: چهار پایان )انعام( 

، گاو وگوسفند است، زکات در آنها با دو   که عبارت از شی 
ط واجب می گردد:   شر

 اینکه برای شی  و تولید مثل )نسل( نگهداری شود، نه برای کار.   -۱

سائِمَة )این که از علف بیابان بچرد( باشد، پس در حیوانات   -2

 كه خوراک شان  خریداری شده، یا جمع آوری شده از چراگاه و 
ٔ
علوفه

ه باشد، زکات نیست. و در حیوان که بعض از سال بچرد، نه تمام   غی 

 آن یا اکیر آن، زکات نیست. 

 نصاب های چهارپایان:  -۴

1-  :  زکات شی 

ط ها تکمیل گردد؛ در هر پنج شی  یک گوسفند، و در ده   هرگاه شر

شی  دو گوسفند، و در پانزده شی  سه گوسفند، و در بیست شی  چهار  

کند. گوسفند واجب می گردد، چنانکه سنت و اجماع بر آن دلالت می

پس هرگاه تعداد ايشان به بیست و پنج رسید، در آن یک بنت مخاض 

ای است که یک سال را تمام کرده  وارد  واجب است، و آن شی  ماده 

 
 ( روایت نموده است. ۶۳۱( و )۶۳) ۀ(، و ترمذی به شمار۱۷۹۲)  ۀابن ماجه به شمار  1
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سال دوم شده است، و در صورت نبود آن، یک ابن لبون به جای آن  

 کند. کفایت می

ان به ش و شش برسد، یک بنت لبون در آن  و هرگاه تعداد شی 

 واجب می شود، و آن شی  ماده ای است که دو سالش تمام شده باشد. 

ه واجب است، و 
َّ
پس هرگاه به چهل و شش رسید، در آن یک حِق

ی است که سه سالش تمام شده باشد.   آن شی 

پس هرگاه شی  به شصت و یک برسد؛ در آن یک »جذعه« واجب 

ی است که چهار سالش تمام شده باشد.   می گردد، و آن شی 

ها به هفتاد و شش برسد، در آن دو بنت لبون  پس هرگاه تعداد شی 

 واجب می گردد. 

 پس هرگاه شی  به نود و یک برسد؛ در آن دو حقه واجب می گردد. 

ان از یکصد و بیست یک عدد بیشی  شود،  پس هرگاه مجموع شی 

سه بنت لبون واجب می شود، سپس در هر چهل شی  یک بنت لبون،  

 و در هر پنجاه شی  یک حقه )واجب می شود(. 

 زکات گاو:  -۲

ط ها و رسیدن تعداد به ش، واجب می  در آن با تکمیل شدن شر

گردد: تبیع یا تبیعه؛ و آن حیوانی است که یک سالش تمام شده و وارد  

 سال دوم شده باشد. 

ی مرتب نمی شود.  ی  و در کمی  از ش چی 

پس هرگاه به چهل برسد؛ در آن یک گاو مسنه واجب می شود، و 

 آن: گاوی است که دو ساله باشد. 

پس اگر مجموع گاوها از چهل رأس گذشت؛ در هر ش رأس آن 

 یک تبیع یا تبیعه، و در هر چهل رأس یک مسنه واجب است. 

 زکات گوسفند:  -۳
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هرگاه مجموع گوسفندان به چهل برسد، خواه میش باشد یا بز، 

در آن یک گوسفند است، که آن  گوسفند شش ماهه تا يكسال یک،  

 یا یک بز ماده می باشد. 

و هرگاه تعداد گوسفند از چهل کمی  باشد، در آن زکات نیست. پس  

دو  آن  در  برسد؛  یک  و  بیست  و  صد  به  تعداد گوسفندان  هرگاه 

به دو صد و یک برسد؛ در آن سه   گوسفند واجب می باشد. هرگاه 

 گوسفند واجب می گردد. 

سپس بعد از این مقدار، مقدار واجب در آن ثابت می گردد، که در 

چهار صد،  در  پس  می گردد،  واجب  یک گوسفند  هر صد گوسفند 

ی ترتیب.   چهار گوسفند، و به همي 

ون می آید:  ی بی  : زکات آنچه از زمي 
ً
 ثانيا

ون می آید دو نوع است:  ی بی   آنچه از زمي 

 ( غله و میوه ها. 1

 ( معادن. 2

 نوع اول: غله و میوه ها: 

زکات در غله واجب است، مانند: گندم، جو و برنج. و در میوه ها؛ 

یجات،  ی مانند: خرما و کشمش، و در سایر نباتات؛ مانند بقولات و سیر

 واجب نیست. 

وط وجوب زکات در غله و میوه ها:   شر

ه نمی شود، مثل میوه  1 هانی که ذخی 
ی ه شود: در چی  ( این که ذخی 

یجات، زکات نیست.  ی  ها و سیر

( پیمانه ای باشد: پس در آنچه به تعداد یا وزن فروخته می شود، 2

ه.   زکات نیست؛ مثل تربوز، و پیاز، و انار، و غی 



 

83 

( اینکه به نصاب برسد: که معادل پنج وسق است. بنابراین، به ۳

د. مقدار کمی  از آن زکات تعلق نمی   گی 

 ( این که نصاب در وقت وجوب زکات در ملکیت باشد. ۴

پس هر کس که بعد از وقت واجب شدن زکات صاحب آن گردد،  

زکات بر او واجب نمی گردد، چنانکه آن را بعد از درو کردن آن بخرد  

 یا برایش هدیه داده شود. 

 وقت وجوب زکات آن: 

 آن آغاز شود، واجب می 
ی

زکات در غله و میوه ها هنگامی که پختکی

 قرار ذیل است: 
ی

 گردد، و نشانه آغاز پختکی

 در حَب )دانه(: هنگامی که سخت و سفت گردد.  -الف

 در میوه های درخت خرما: كه شخ یا زرد شود.  -ب

ین باشد.  -ج  در انگور: که نرم و شی 

 نصاب زکات: 

حد نصاب غله و میوه ها: پنج اوسق )اوقیه( است، و اوقیه برابر 

است با شصت صاع، بنابراین نصاب آن برابر است با سیصد صاع 

.   900نبوی، و از لحاظ کیلوگرم برابر است با: 
ً
 کیلوگرم تقریبا

 مقدار زکات واجب در آن: 

 در آنچه که بدون هیچ هزینه ای آبیاری شده باشد، واجب 
عُشرُ

 می باشد؛ مانند آنچه که با آب باران و چشمه آبیاری می شود. 

و نصف عُشر در آنچه که با هزینه آبیاری شده باشد، واجب می 

باشد؛ مانند آبیاری با آنر که از چاه ها و رودخانه ها بواسطه حیوانات  

ی آلات مدرن کشیده می شود.   یا ماشي 

 نوع دوم: معادن است: 
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آن  و  است،  معادن  آید:  می  ون  بی  ی  زمي  از  هانی که 
ی چی  انواعِ  از 

آن   جنس  از  و  شود  می  استخراج  ی  زمي  از  آنچه كه  از  است  عبارت 

 نیست: مانند طلا و نقره و آهن و جواهرات. 

 وقت واجب شدن زکات در آن: 

دازد،    زکات آن را بیر
ً
هرگاه آن را به دست آورد و مالک آن شد؛ فورا

ط نیست. و نصاب آن، نصاب طلا  ی یک سال شر زیرا برای آن گذشي 

 و نقره می باشد و از قیمت آن رب  ع عشر پرداخت می گردد. 

 سوم: زکات اثمان )وسیله مبادله و پول(: 

اثمان عبارت است از: طلا، نقره و پول نقد، زکات آن واجب می 

 باشد، و دلیل بر آن، این فرمودۀ الله متعال است: 

رْهُمْ ...﴿ ِ ِ فَبشَ  ةَ وَلاَ يُنفْقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ اللّ َ هَبَ وَالفِْض َ ذِينَ يكَْنزُِونَ الذ َ
َ وَال 

ليِمٍ 
َ
 ﴾ بعَِذَابٍ أ

ه می  ترجمه:   کنند و آن را )و آنان که طلا و نقره )مال دنیا( را ذخی 

انفاق نمی راه الله  ده(. در  به عذاب دردناک مژده  را  آنها   کنند، پس 

 [. 34]التوبة: 

»هر صاحبِ طلا و نقره ای که زکاتِ آن را ندهد،   و در حدیث: 

 .1روز قیامت طلا و نقره اش به تكه هانی از آتش تبديل می شود« 

و  اند،  نموده  اجماع  نقره  و  در طلا  زکات  بر وجوب  علم  اهل  و 

پولهای کاغذی حکم طلا و نقره را دارد؛ زیرا در معاملات نقدی جای 

 آن را گرفته است. 

 حد نصاب زکات در اثمان، و مقدار واجب در آن: 
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عبارت از نصاب طلا و یا نقره می باشد؛ زیرا در ارزش، جایگزین آن 

دو شده است، پس هرگاه به نصاب یکی از آن دو برسد، زکات در آن 

 امروزه نصاب پول های کاغذی به اساس نقره  
ً
واجب می گردد، و غالبا

ی می گردد؛ زیرا نقره از طلا ارزانی  است و زودتر به نصاب آن می  تعیي 

( گرم نقره شود، و  595هرگاه مسلمان مالک مال به ارزش ) رسد، پس 

یک سال بر آن بگذرد، زکات در آن واجب می شود. و قیمت گرم نقره  

از وقن  به وقت دیگر تغیی  می کند، در این صورت کسی که مال کمی  

، از تاجران نقره   دارد و نمی داند که آیا به نصاب رسیده است یا خی 

ب می کند،  595ا می پرسد، سپس آن را در )قیمت یک گرم نقره ر  ( ضی

 و حاصل آن نصاب می باشد. 

فایده: هرگاه کسی بخواهد زکات مال خود را پرداخت کند؛ نصاب 

را بر چهل تقسیم نماید، آنچه به دست می آید همان اندازهٔ واجب می  

 باشد. 

 چهارم: زکات کالاهای تجاری: 

ی است که برای خرید و فروش به منظور فائده  ی عبارت از آن چی 

 شامل تمام انواع مال ها به غی  از 
تهیه شده است، و اموال تجارن 

ی ها، لباس ها، پارچه ها، آهن، چوب   پول نقد می شود؛ مانند ماشي 

هانی که برای تجارت تهیه شده است. 
ی  ها و سایر چی 

 : ط های وجوب زکات اموال تجارن   شر

بیع،   -1 باشد؛ مانند  به ملکیت درآورده  توسط فعل خود  را  آن 

 اجاره و دیگر وجوه کسب. 

در مالکیت آن نیت تجارت را داشته باشد؛ یعنی قصد کسب   -2

و   است  ها  نیت  به  مربوط  اعمال  زیرا  باشد،  داشته  را  آن  از  کردن 
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ی یک عمل می باشد، پس همراه بودن نیت با آن مانند سایر  تجارت نی 

 اعمال واجب است. 

 ارزش آن به حد نصاب یکی از نقدین رسیده باشد.  -3

 گذشت یک سال کامل بر آن.   -4

 :  نحوه پرداخت زکات اموال تجارن 

یا  از دو پول نقد، طلا  به یکی  پایان سال  اموال تجارن  در  اینکه 

به نصاب  نقره، ارزش گذاری شود، پس هرگاه قیمت گذاری شود و 

 یکی از نقدین برسد، یک چهارم عُشر از قیمت آن پرداخت می گردد. 

 پنجم: زکات فطر: 

ماه رمضان، و در سال دوم هجری  پایان  در  صدقه فرض است 

 فرض گردید. 

 حکم زکات فطر: 

زکات فطر بر هر مسلمانی که در شب و روز عید، علاوه بر رزق و 

روزی خود و خانواده اش، غذای اضافی داشته باشد، واجب است. و  

بر هر مسلمان، اعم از مرد و زن، خورد سال و بزرگ سال، آزاد و برده،  

رسول الله صلى الله عليه وسلم زکات   واجب است، بنابر این حدیث: 

بزرگ مسلمان واجب   و  و کودک  برده،  و  آزاد  زن،  و  مرد  بر  را  فطر 

: لازم و واجب است.  . 1نمودند  و فرض بمعنی

وعیت آن:   حکمت مشر

 
 (. 984(، و مسلم در شماره ) 1432تخریج بخاری در شماره ) 1



 

87 

»رسول الله صلى الله عليه و   گوید: ابن عباس رضی الله عنهما می

سلم زکات فطر را واجب نمودند؛ تا روزه دار را از گناهان قولى وفعلى  

 .1پاک سازد، و غذای برای نیازمندان باشد«

 زمان وجوب و پرداخت آن: 

زکات فطر با غروب آفتابِ شب عید واجب میگردد. و مستحب 

ی برای ادای نماز عید پرداخت شود. و به   است که روز عید قبل از رفي 

ی آن از نماز عید جایز نیست، پس اگر آن را از نماز عید   تاخی  انداخي 

به تأخی  بیندازد؛ پرداخت قضانی آن بر او واجب است، و به سبب 

، مرتکب گناه می شود. تأخی  آن از وقت م ی  عي 

ی جایز است.   و پرداخت آن یک یا دو روز قبل از عید نی 

 شود: مقدار آن و آنچه از آن پرداخت می

یک صاع از خوراک معمول مردم آن منطقه؛ مانند برنج، خرما و 

 سه کیلوگرم می باشد. و پرداخت  
ً
ه. و مقدار صاع: تقریبا گندم یا غی 

 پول به جای آن جایز نیست؛ زیرا مخالف امر رسول صلى الله عليه وسلم است. 

ی آن:   پرداخت زکات و مستحقي 

 زمان پرداخت آن: 

 پرداخت شود، هرگاه وقت وجوب آن فرا رسد، و به 
ً
زکات باید فورا

ورت، مانند اینکه مال در   ی آن جایز نیست، مگر براى ضی تاخی  انداخي 

د.   شزمینی دور از او باشد و کسی یافت نشود که او را وکیل بگی 

 مكان پرداخت آن: 

 
(، و تصحيح البانی در صحيح ابی داود  ۱۸۲۷(، و ابن ماجه شماره )۱۶۰۹تخریج ابو داود شماره )  1
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و  افضل است،  آن است  پرداخت زکات در شزمینی که مال در 

ی دیگر در حالات  انتقال آن از شزمینی که مال در آن است به شزمي 

 زیر جواز دارد: 

 اگر در شهر محتاج به زکات نباشد.  -الف

 اگر قریب نیازمند در کشور دیگر موجود باشد.  -ب

غ وجود داشته   -ج   انتقال آن مصلحت شر در صورت که برای 

باشد، مانند: انتقال آن به مناطق مسلمانان مصیبت زده از قحط ها 

 و سیلاب ها. 

و زکات در مال کودک و دیوانه، به دلیل عمومیت دلایل، واجب 

است، و شپرست مالى شان آن را از طرف آنها می پردازد. و پرداخت  

او صلى الله عليه وسلم:  قول  بنابر  نیت،  با  مگر  نیست،  جایز  اعمال   زکات  ى  »كليه 

 به نيت دارد« 
ی

  . 1بستکی

ی زکات:   مستحقي 

 هشت دسته اند که زکات به آنها پرداخت می شود: 

 دسته اول: فقراء:  

و عبارتند از کسانی که کفایت اساش شان را از مسکن، خوراک و 

شود،   می  پرداخت  شان  برای  زکات که  مقدار  و  یابند،  نمی  پوشاک 

مقداری است که برای آنان و افراد تحت تکفل شان را برای یک سال  

 کفایت کند. 

 : ی  دستۀ دوم: مساکي 

عبارتند از کسانی که بیشی  کفایت را می یابند، اما تمام آن را نمی 

 یابند، مانند: کسی که معاش دارد، اما برای یک سال کفایتش نمی کند. 
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مقداری است که  و مقدار زکات که برای شان پرداخت می شود: 

 برای آنان و افراد تحت تکفل شان را برای یک سال کفایت کند. 

ی آن:   دسته سوم: عاملي 

زکات  آوری  جمع  برای  را  آنها  امر  ولى  هستند که  آنها کسانی  و 

موظف می سازد، یا مسئولیت نگهداری آن یا رساندن آن به نیازمندان 

 را بر عهده دارند. 

مقدار زکات که به آنها داده می شود: به اندازهٔ اجرت عمل ايشان 

ط که از طرف دولت اجرت یا معاش نداشته باشند.   است، به شر

 دسته چهارم: المؤلفة قلوب  هم: 

می  امید  آنان  به  بخشش  با  هستند که  اسلام  آنان کسانی  رود: 

ی شر شان از مسلمانان.   آوردند، یا ایمان شان تقویت شود، و یا بازداشي 

مقدار زکات که به آنها داده می شود: به اندازه ای که تألیف قلب 

 شان حاصل گردد. 

 دسته پنجم: الرّقاب: 

 و منظور آن: آزاد کردن بردگان و مکاتبان است. 

مکاتب عبارت است از: برده ای که خود را از مالک خود خریده 

ی شامل آن می شود.  ان مسلمان در جنگ ها نی   است، و فدیه اسی 

 دسته ششم: الغارمون، آنها دو نوع می باشند: 

ی برای ادای  ی اول: کسی که برای حاجت خود قرضدار است، و چی 

 شود. ی ادای قرضش به او داده می قرض خود نمی یابد، و به اندازه 

ی قرضدار شده باشد، به  دوم: کسی که به سبب اصلاح ذات البي 

 او به اندازۀ ادای قرضش داده می شود، اگرچه غنی باشد. 

ی سبيل الله: 
 دسته هفتم: فی

 آنان کسانی هستند که در راه الله متعال جهاد می کنند. 
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مقدار زکات که به آنها داده می شود: به اندازه ای است که برای 

جهاد در راه الله متعال کفایت کند؛ از قبیل مرکب، سلاح، خوراک و  

 امثال آن. 

 دسته هشتم: ابن السبيل: 

اش تمام یا دزدیده شده و مالى برای رسيدن به مسافری که نفقه

 شهرش با او باف  نمانده باشد. 

ای است که او را به  مقدار زکات که برایش داده می شود: به اندازه 

 شزمینش برساند، اگرچه در آنجا ثروتمند باشد. 

 مبحث چهارم: روزه: 

 روزه عبارت است از: 

هانی که روزه را می شکناند از 
ی عبادت الله متعال با اجتناب از چی 

 طلوع فجر تا غروب آفتاب. 

و آن رکن از ارکان اسلام است، و فرضی از فرایض الله متعال می 

وریات دین است. و کتاب، سنت و اجماع مسلمانان بر  باشد، از ضی

 وجوب آن دلالت می كند. 

 الله متعال می فرماید: 

ِنَ ٱلهُۡدَىَٰ ﴿ نزِلَ فيِهِ ٱلقُۡرۡءَانُ هُدٗى ل لِن َاسِ وَبَي نََِٰتٖ م 
ُ
ذِيٓ أ

َ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱل 
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ   ﴾ ...وَٱلفُۡرۡقَانِِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلش َ

)ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است،   ترجمه:  

های آشکار هدایت و  )کتاب که( هدایتگر مردم است و متضمن نشانه

فرقان است. پس هر کس از شما در ماه رمضان حاضی و مقيم باشد،  

د...(  [. 185]البقرة:  . آن را روزه بگی 
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وط وجوب روزۀ رمضان:   شر

 اسلام، از کافر قبول نمی شود.  -1

ی    -2 ممی  صغی   از  روزه  و  نیست.  واجب  بر کودک  روزه  بلوغ، 

 صحیح است، و در حق او نفل می باشد. 

عقل،  روزه بر دیوانه واجب نیست، و روزه اش صحیح نیست؛   -3

 به دلیل عدم نیت. 

، بناء بر بیماری که از آن عاجز است، واجب نیست، و   -4 توانانی

نه بر مسافر، و قضای آن را هنگام برطرف شدن عذر به جا می آورد:  

ط است: قطع شدن خون  بیماری و سفر. و برای صحت روزه زن شر

 حیض و نفاس. 

 دخول ماه رمضان به یکی از دو امر ثابت می شود: 

»به رؤیت ماه     رؤیت هلال ماه رمضان، بنابر قول او صلى الله عليه وسلم:   -الف

ید، و به رؤیت آن افطار كنيد«  . 1روزه بگی 

تکمیل نمودن ش روز ماه شعبان، اگر هلال ماه رمضان دیده  -ب

نشود، و یا هوای ابری، گرد و غبار و امثال آن مانع رویت آن گردد،  

او صلى الله علیه وسلم:  ماه    بنابر قول  بود؛  ابری  اگر آسمان  »پس 

 .2شعبان را ش روز تکمیل کنید« 

 نیت روزه: 

روزه مانند دیگر عبادات، تنها با نیت صحیح می شود، وقت واجب 

از غی  آن فرق دارد، و بیان آن قرار ذیل   نیت در روزۀ واجب  بودن 

 است: 

 
 ( روایت نموده اند. 1086(، و مسلم در شماره ) 1810بخاری در شماره ) 1
 (. 1909تخریج امام بخاری در شماره ) 2
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نذر،  یا روزۀ  یا روزۀ قضاء  مانند روزۀ رمضان  : روزۀ واجب؛ 
ً
اولا

او   قول  بنابر  است.  واجب  فجر  طلوع  از  قبل  شب  از  آن  نیت 

 .1»هرکس از شب نیت روزه نکند، روزه اش درست نمی شود«  صلى الله عليه وسلم: 

دوم: روزۀ نفلى، و صحیح است که شخص آن را در روز نیت کند،  

ی از شکننده های روزه را استعمال  ی طی که بعد از طلوع فجر، چی  به شر

 نکرده باشد. 

 مفسدات روزه: 

اول: جماع: هرگاه جماع نماید، روزه اش باطل می شود و قضای 

آن روزی که در آن جماع نموده، بر او لازم می گردد، و علاوه بر قضانی 

روزه، کفاره بر او واجب است: که آن عبارت است از آزاد کردن برده،  

د، پس   پس اگر نیافت، بر او لازم است که دو ماه نر در نر روزه بگی 

ی خوراک اگر به د  غ قادر نبود، باید برای شصت مسکي  لیل عذر شر

ی نصف صاع از خوراک مروج در کشور.   بدهد، به هر مسکي 

تکرار  یا  استمناء،  یا  لمس،  یا  بوسیدن،  به سبب  منی  انزال  دوم: 

نظر، که فقط موجب قضا می شود و کفاره ندارد؛ زیرا کفاره مختص  

به جماع است. اما کسی که در خواب احتلام شود و منی از او خارج  

ی بر او لازم نیست؛ زیرا این کار در اختیار او نیست، و باید   ی گردد، چی 

 ماید. غسل جنابت ن

 سوم: خوردن و آشامیدن قصدا: بنابر قول الله متعال: 

 
( و این  2331)  ۀ (، و النسائي به شمار2454)  ۀ(، و أبو داود به شمار26457)  ۀ تخریج أحمد به شمار 1

 لفظ از او است. 
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سۡوَدِ مِنَ ...﴿
َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلخۡيَۡطِ ٱلأۡ

َ
وَكُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ حَت َىَٰ يتََبَي نََ لكَُمُ ٱلخۡيَۡطُ ٱلأۡ

يۡلِ 
يَامَ إلِيَ ٱل َ ِ واْ ٱلص  تمِ ُ

َ
 ﴾...ٱلفَۡجۡرِٖۖ ثُم َ أ

)و بخورید و بنوشيد تا رشته سفید از رشته سیاه برایتان   ترجمه:  

 [. 187]البقرة:  . روشن شود، باز روزه را تا شب کامل کنید...(

ی نیست؛  ی اما بر کسی که از روی فراموشر بخورد و یا بنوشد؛ چی 

ی خورد   به دلیل حدیث:  ی »هرکس روزه داشت و از روی فراموشر چی 

یا نوشید، روزه اش را تکميل کند به تحقيق الله به او غذا و آب داده  

 .1است«

چهارم: استفراغ عمدی، کسیکه استفراغ بر وی غالب آید؛ بر روزه  

بنابر قول او صلى الله عليه وسلم:  ندارد،  ی  تأثی  او غالب    اش  بر  »کسی که استفراغ 

 استفراغ کند، باید قضانی  
ً
شود، قضانی بر او نیست، و کسی که عمدا

 .2آن را بجا آورد« 

)رگ  فصد  از طریق حجامت،  بدن؛  از  خون  خارج کردن  پنجم: 

این همه  با  بیمار؛ که  نجات  برای  اهدای خون  یا  روزهزدن(،  دار    ها 

شود(. اما خارج کردن خون کم که برای  کند )روزه او باطل میافطار می

ون  بی  وهمچنان  ندارد،  ی  تأثی  روزه  بر  این  شود؛  می  آزمایش گرفته 

یا کشیدن   زخم،  یا   ، بینی خونریزی  مانند  اختیار؛  بدون  خون  آمدن 

ی ندارد.   دندان؛ این بر روزه تأثی 

 کسانی که افطار در ماه رمضان برایشان جایز است: 

 
 (. 2709(، و امام مسلم ) 6669تخریج امام بخاری )  1
( روایت نموده  676)   ۀ(، وابن ماجه به شمار719)  ۀ(، والترمذي به شمار 2380)  ۀأبو داود به شمار 2

 اند. 
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قسم اول: کسان که افطار برای شان جایز است و قضانی بر آنها  

 واجب است، آنها عبارتند از: 

ی برایش  اول: بیماری که امید شفای مرض او می رود، و روزه گرفي 

ر دارد یا بر او سخت است.   ضی

 دوم: مسافر؛ خواه در سفر مشقت داشته باشد یا نداشته باشد. 

 و دلیل بر آن دو این قول الله متعال است: 

خَرَ ﴿...
ُ
ي اَمٍ أ

َ
ِنۡ أ ةٞ م  وۡ علَىََٰ سَفَرٖ فعَِد َ

َ
 ﴾ ...وَمَن كَانَ مَريِضًا أ

از   ترجمه:   تعدادی  پس  باشد،  مسافر  یا  بیمار  هر کس که  )و 

د...(  [. 185]البقرة:   . روزهای دیگر را روزه بگی 

ی بر آنها سخت باشد، یا  ده، اگر روزه گرفي  سوم: خانم باردار یا شی 

آنها در حکم مریض می   ر برساند،  یا به کودک شان ضی به خودشان 

باشند، پس برای آنها جایز است که افطار کنند، لیکن بر آن دو واجب  

 است که قضانی روزه را در وقت دیگر بجا آورند. 

چهارم: زن حائض و نفساء، روزه خوردن بر آنها واجب می باشد،  

ی شان درست نمی باشد، و باید قضای آن را در روزهای  و روزه گرفي 

 دیگر بیاورند. 

آنها   بر  برایشان جایز است و کفاره  افطار  بخش دوم: کسانی که 

 :  واجب است نه قضانی

 اول: بیماری که امید به شفایش نیست. 

ی ناتوان است.   دوم: کهن سالى که از روزه گرفي 

پس اینها افطار می کنند، و به ازای هر روز از ماه رمضان به یک 

ی خوراک بدهند، و اما اگر شخص بزرگ سال به درجه خرف   مسکي 
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)زوال عقل( برسد، مکلفیت از او زایل می گردد؛ پس افطار می کند و  

ی بر او لازم نیست.  ی  چی 

 و حکم تاخی  آن: 
 وقت قضانی

ی همان رمضان و رمضان بعدی آورده    روزۀ رمضان باید بي 
قضانی

تاخی    به  شود،  ورزیده  مبادرت  قضا  به  است که  این  بهی   و  شود، 

ی قضاء تا بعد از رمضان آینده جایز نیست. ازعایشه رضی الله   انداخي 

»روزه از رمضان بر عهده ام بود، و به    عنها روایت است که فرمود: 

خاطر خدمت به رسول الله صلى الله علیه وسلم، نمی توانستم آن را 

 . 1قضا کنم مگر در شعبان«

پس کسی که قضا را تا بعد از رمضان بعدی به تأخی  بیندازد، برای 

 او دو حالت وجود دارد: 

غ آن را به تأخی  بیندازد، مانند اینکه   -۱ اینکه به خاطر عذر شر

 مریضی او تا رمضان آینده ادامه یابد، پس بر او فقط قضا واجب است. 

غ به تأخی  بیندازد، به خاطر این تأخی    -2 اگر آن را بدون عذر شر

شود، و باید توبه کند، قضای آن را بیاورد، و برای هر روز  گناهکار می

ی خوراک بدهد.   به یک مسکي 

 روزۀ نفلى برای کسی که روزۀ قضانی دارد: 

باشد؛ پس بهی  است که  او  بر  از رمضان  ی  ی کسی که قضای چی 

قبل از روزۀ نفلى به ادای آن مبادرت ورزد، اما اگر روزه نفلى از جمله  

؛  -مانند روزه عرفه و عاشورا-روزه های باشد که وقتش فوت میشود  

اما وقت   است،  قضانی وسیع  زیرا وقت  د؛  بگی  قضانی  از  قبل  را  آن 

 
 (. 1846( و امام مسلم ) 1849تخریج امام بخاری )  1
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د،   عاشورا و عرفه فوت میشود. لیکن شش روز از شوال را روزه نگی 

ی قضا.   مگر بعد از گرفي 

 روزه كه حرام است :  

 روزۀ روز عید فطر، و روز عید قربان؛ به دلیل نهی از آن.  -1

یق از ماه ذی الحجه، مگر برای متمتع و   -2 ایام تشر ی  روزه گرفي 

یق عبارتند از: روز یازدهم   قارن در حج، اگر قربانی پیدا نکنند، ایام تشر

دهم ماه ذی الحجه.  ی  و دوازدهم و سی 

روز شک به خاطر شک، و آن روز ش ام شعبان است، اگر   -3

 شب آن ابری یا غبار آلود باشد که مانع رؤیت ماه گردد. 

 روزه مکروه:  

ی روز   - خاص گردانیدن ماه رجب برای روزه. ب  - الف خاص ساخي 

جمعه برای روزه، به دلیل نهی از آن، اگر یک روز قبل از آن یا بعد از 

د، کراهت زایل می شود.   آن روزه بگی 

 روزه های سنت: 

ه روز ذی الحجه، که مؤکد    - شش روز از ماه شوال. ب   - الف
ُ
روزۀ ن

ی آن برایش   ؛ که روزه گرفي  ترین آن روز عرفه است، مگر برای حاحیر

روزه سه روز ازهر   -سنت نیست، و روزه اش کفارۀ دو سال می گردد. ج

دهم،   ی ماه، و بهی  است که ایام البیض باشد، که عبارت است از: سی 

پانز  و  دچهاردهم  قمری.  ماه  هر  از   -دهم  پنجشنبه  و  دوشنبه  روزه 

هرهفته، زیرا پیامیر صلى الله علیه وسلم این دو روز را روزه میگرفتند؛  

 زیرا اعمال بندگان در این دو روز عرضه می گردد. 

 روزۀ نفلى: 

روزۀ داود علیه السلام، یک روز روزه می گرفت و یک روز   -الف

 افطار می نمود. 
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ین ماه برای روزه مستحب است،   -ب روزه ماه الله، محرم، که بهی 

و مؤکدترین آن: روزه روز عاشورا، که روز دهم محرم است، و روز نهم  

ی همراه آن روزه گرفته می شود؛ به دلیل فرموده پیامیر صلى الله علیه  نی 

 روز نهم را روزه خواهم     وسلم: 
ً
»اگر تا سال آینده زنده ماندم، حتما

 كه کفارۀ گناهان سال قبلى می گردد.    . 1گرفت«. 

 مبحث پنجم: حج و عمره 

ی به  : قصد رفي 
ً
عا حج در لغت عبارت  از قصد كردن است. و شر

ی برای انجام مناسک خاص.   بیت الله الحرام و مشاعر در وقت معي 

 و عمره در لغت: زیارت است. 

انجام مناسک  برای  الحرام در هر زمان  : زیارت بیت الله 
ً
عا و شر

 خاص. 

نهم  سال  در  و  است.  آن  بزرگ  مبانی  و  اسلام  ارکان  از  یکی  حج 

هجری فرض گردید، پیامیر صلى الله علیه وسلم یک بار حج به جا  

 آورد؛ که همان حجة الوداع بود. 

از آن،  حج در عمر یک بار بر شخص توانا واجب است. و بيشی 

نفل است. اما عمره کردن به قول بسیاری از علما واجب است، به  

ایشان   از  هنگامی که  وسلم،  علیه  صلى الله  پیامیر  ی  فرموده  دلیل 

»بلى، بر آنان جهادی   پرسیده شد: آیا بر زنان جهاد است؟ فرمودند: 

 .2است که در آن قتال نیست: حج وعمره« 

 
 ( روایت نموده است. 1134: )ۀمسلم به شمار 1
(  2901: )ۀ(، و ابن ماجه به شمار2627: )ۀ(، و النسائی به شمار25198: )ۀامام أحمد به شمار 2

 روایت نموده است. 
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ط های وجوب حج و عمره:   شر

 اسلام  -1

 عقل -2

 بلوغ  -3

 آزادی  -4

 توانانی  -5

ط ششم افزوده می شود؛ و آن وجود محرم است که  و بر زن شر

برای ادای آن با او سفر کند. زیرا سفر بدون محرم برای او جواز ندارد،  

ی دیگر، بنابر قول او صلى الله عليه وسلم:  ی »زن سفر نکند    نه برای حج و نه برای چی 

او   او داخل نشود مگر آنکه محرم همراه  نزد  با محرم، و مردی  مگر 

 .1باشد«

محرم زن، شوهر اوست، یا کسی که ازدواج با او تا ابد حرام است. 

و   اش،  برادرزاده  عمویش،  پدرش،  برادرش،  مانند  نسب؛  سبب  به 

مامایش، یا به سبب مباح، مانند برادر رضاغ، یا به سبب مصاهرت،  

 مانند شوهر مادرش و پش شوهرش. 

استطاعت: عبارت از توانانی مالى و جسمی است، به این که بتواند  

بر مرکب سوار شود و سفر را تحمل کند، و مالى را که برای رفت و 

می  او کفایت  بیابد که  برگشت  ی  ی چی  همچنان  و  باشد.  داشته  کند، 

فرزندانش و کسانی را که نفقۀ آنان بر وی لازم است، کفایت کند تا  

 زمانی که به سوی آنان بازگردد. 

 و راه حج بر جان و مالش امن باشد. 

 
 (. 1341(، و مسلم در شماره ) 1862تخریج بخاری در شماره ) 1
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و هر کس که توانانی مالى دارد اما از نظر جسمی قادر نیست )مانند  

فرد سالخورده یا بیمار مبتلا به بیماری مزمنی که امیدی به بهبودش  

نیست(، بر عهده اوست که کسی را برای انجام حج و عمره به نیابت  

 از خود بگمارد. 

ط حاصل می  شود: صحت نیابت در حج و عمره با دو شر

اینکه ادای فریضه حج از وی صحیح باشد، و آن مسلمانِ بالغ   -1

 و عاقل است. 

 اینکه حج اسلام را برای خود بجا آورده باشد.  -۲

 میقات های احرام: 

ع   مواقیت: جمع میقات است، که در لغت به معنای حد، و در شر

 مکان یا زمان عبادت می باشد. 

 حج مواقیت زمانی و مکانی دارد: 

: الله متعال می فرماید:   -الف  مواقیت زمانی

عۡلُومََٰتَٞۚ فَمَن فرََضَ فيِهِن َ ٱلحۡجَ َ ﴿ شۡهُرٞ م َ
َ
 ﴾ ...ٱلحۡجَ ُ أ

ی است، پس هر که در آن حج ماه   - برای ادای-)  های معلوم و معي 

 [. 197]البقرة:  . ماهها ادای حج را بر خود فرض گرداند...(

 و این ماه ها عبارتند از: شوال، ذی القعده و ده اول ذی الحجه. 

: عبارت از حدودی است که حاحیر نباید بدون   -ب مواقیت مکانی

 احرام از آن به سوی مکه تجاوز نماید، و آن قرار ذیل است: 

 ذوالحلیفه: میقات اهل مدینه می باشد.  -۱

 جحفه: ميقات اهل شام و مصر و المغرب میباشد.  -۲

. قرن المنازل، که اکنون به السیل شناخته می شود، میقات اهل ۳

 نجد میباشد. 
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 ذات عِرق: ميقات اهل عراق.  -۴

 . یلملم: میقات اهل یمن میباشد. ۵

لش داخل این میقات ها باشد؛ برای حج و عمره   ی و هر کس که میی

ل خود احرام می نماید. و اهل مکه از خود مکه احرام می  ی کنند و  از میی

به   عمره؛  برای  اما  ندارند.  میقات  به  ی  رفي  به  نیازی  احرام،  برای 

ین بخش حل می  کنند. و کسی که اراده حج یا  روند و احرام می نزدیکی 

ی کرده است   عمره را دارد، باید از مکان های که رسول الله صلى الله عليه وسلم تعیي 

احرام نماید، و آن عبارت از مواقیت مکانی است که قبلا بیان گردید،  

برای کسی که قصد حج یا عمره را دارد جایز نیست که بدون احرام از  

 آنها عبور نماید. 

هر کس که از مواقیت ذکر شده عبور نماید و از اهل آن نباشد،   -

 باید از آنجا احرام نماید. 

هر کس که راهش به سوی مکه باشد و از هیچ یک از میقات   -

به   نکند؛ زمانی که  یا هوا عبور  و  بحر  راه خشکه،  از  های ذکر شده 

د، احرام نماید. به فرموده   ین میقات به خود قرار گی 
محاذات نزدیکی 

تان، مقابل آن را بنگرید«  عمر بن خطاب رضی الله عنه:   . 1»از مسی 

کسی که سفرش برای ادای مناسک حج یا عمره از طریق هواپیما    -

ش قرار دارد   باشد، باید هنگامی که هواپیما از برابر میقات که در مسی 

کند، احرام کند. و جایز نیست که احرام را به تأخی  بیاندازد تا  عبور می

 در فرودگاه فرود آید. 

 
 (. 1531تخریج بخاری در شماره ) 1
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 احرام: 

که عبارت است از نیت دخول در مناسک. و در حج عبارت است 

از: نیت ورود به حج، و در عمره، عبارت است از نیت ورود به عمره.  

و محرم نمی شود مگر اینکه نیت ورود به مناسک نماید. و اما مجرد  

 پوشیدن لباس احرام بدون نیت، احرام محسوب نمی شود. 

 مستحبات احرام: 

 غسل تمام بدن قبل از احرام.  -1

 خوشبو کردن بدن، نه لباس احرام.  -2

ی در ازار و ردای سفید  -3 و یک جفت کفش )ساده و  احرام بسي 

 بدون دوخت( باشد. 

 در حالت سواری و رو به قبله احرام ببندد.  -4

 انواع مناسک: 

مُحرِم در انتخاب یکی از مناسک سه گانه اختیار داده می شود، و 

 آن عبارتند از: 

تمتع: عبارت است از نیت کردن به عمره در ماه های حج، و   -1

 آن را تمام می کند، سپس در همان سال برای حج نیت و احرام می کند. 

اِفراد: این که فقط برای حج از میقات احرام کند، و در حال    -2

 احرام می ماند تا اعمال حج را انجام دهد. 

برای حج و عمره همزمان احرام    -3 اینکه  از  قِران: عبارت است 

وع به طواف آن،   نماید، یا برای عمره احرام نموده، سپس پیش از شر

وع   حج را بر آن داخل کند، و نیت عمره و حج را از میقات یا پیش از شر

 به طواف عمره می کند، و برای هر دو طواف و سعی می نماید. 

و بر متمتع و قارن فديه واجب است، در صورت که از اهل مسجد  

 الحرام نباشند. 
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ی صلى الله عليه وسلم صحابه را به  ین این سه مناسک: تمتع است؛ چون ننر و بهی 

 . سپس قران؛ چون حج و عمره است، سپس افراد. 1آن امر نموده است 

ج( هرگاه با یکی از این مناسک احرام کند؛ پس از احرامش تلبیه 

   بگوید: 
َ
عْمَة

ِ
 وَالن

َ
حَمْد

ْ
 ال
َّ
، إِن

َ
يْك بَّ

َ
 ل
َ
ك
َ
 ل
َ
ِيك

َ  شر
َ
 لَ

َ
يْك بَّ

َ
، ل

َ
يْك بَّ

َ
هُمَّ ل

َّ
 الل

َ
يْك بَّ

َ
»ل

 »
َ
ك
َ
 ل
َ
ِيك

َ  شر
َ
 لَ

َ
ك
ْ
مُل
ْ
 وَال

َ
ك
َ
 . 2ل

»ای الله! من حاضی و مطیع فرمان تو هستم، حاضی و مطیعم. 

تمام   نر گمان،  مطیعم.  و   
حاضی نداری،  یکی  تو شر مطیعم،  و  حاضی 

یکی نداری«. ستایش و نعمت   ها و فرمانروانی از آنِ توست و تو شر

ی آن مستحب می باشد؛ مرد آن را به  و آن سنت است، و زیاد گفي 

 جهر می گوید، و زنان آن را آهسته می گویند. 

وع می شود، و آخر وقت آن قرار ذیل  وقت آن: بعد از احرام شر

 است: 

: عمره کننده قبل از آغاز طواف آن را قطع می کند. 
ً
 اولا

وعِ رمی جمرۀ عقبه در روز عید، آن را قطع می  : حاحیر با شر
ً
ثانیا

 نماید. 

 محظورات احرام: 

محظور اول: تراشیدن، کوتاه کردن یا کندن مو، از هر قسمن  از 

 بدن. 

محظور دوم: کوتاه کردن ناخن های دست یا پا بدون عذر، اما اگر 

 ناخنی شکست و آن را برداشت، فدیه ای بر او نیست. 

 
 ( روایت نموده است. 1211: )ۀمسلم به شمار 1
 (. ۱۵۴۹تخریج بخاری، در شماره )  2
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ی چسبیده به آن، مثل: کلاه   ی محظور سوم: پوشاندن ش مرد با چی 

 و شال. 

یا  بدن خود  بر  مرد  برای  لباس دوخته  پوشیدن  محظور چهارم: 

ی که به  ی اهن، عمامه یا شلوار. و مخيط: چی  قسمن  از آن؛ مانند پی 

ها،   موزه  مانند  باشد،  شده  دوخته  بدن  عضو  یک  شکل  و  اندازه 

دستکش ها و جراب ها، و اما زن، در حالت احرام به دلیل نیازش به  

ا که بخواهد بپوشد، اما نباید برقع بپوشد،  پوشش، میتواند هر لباش ر 

ی غی    ی و هرگاه مردان نامحرم از کنارش بگذرند، صورت خود را با چی 

از آن مانند چادر و جلباب بپوشاند. و دستکش ها را در دستان خود  

 نپوشد. 

؛ زیرا از مُحرِم خواسته می شود   محظور پنجم: استعمال خوشبونی

 که از تنعم، زینت و لذت های دنیا دوری نموده و به آخرت روی آورد. 

پس   آن،  شکار کردن  و  وحسیر  حیوانات  ی  ششم: کشي  محظور 

نمی  شکار  را  مُحرِم حیوان وحسیر  آن کمک  شخص  شکار  در  و  کند، 

 کند. کند، و آن را ذبح نمی نمی 

و برای شخص محرم خوردن از آنچه شکار کرده، یا برای او شکار 

شده، یا در شکارش کمک کرده باشد، حرام است؛ زیرا آن برای او مانند  

 مرده )میته( است. 

؛ برای شخص محرم شکار آن حرام نیست. و   و اما حیوانات دریانی

حرام   چهارپایان  و  مرغ  مانند  اهلى  حیوانات  ذبح  برایش  همچنان 

 نیست؛ زیرا که آن شکار نیست. 

 هفتم: عقد نکاح برای خود یا دیگران، یا شاهد بودن.  محظور 

محظور هشتم: همبسی  شدن؛ هرکس قبل از تحلل اول همبسی   

شود، حج او باطل می شود، و بر او لازم است که به حج خود ادامه 
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داده و آن را تکمیل نماید، و سال بعد آن را قضا بیاورد، و همچنان ذبح  

یک شی  بر او لازم می گردد. و اگر بعد از تحلل اول باشد، نسکش باطل  

 نمی شود، و بر او دم لازم است. 

 و زن در این مورد اگر راضی باشد، مانند مرد است. 

ت  ت بدون فرج، پس برای احرام کننده مباشر محظور نهم: مباشر

ی حرام است، و مراد   با زن جایز نیست، زیرا که آن زمینه ساز همبسی 

ت: لمس کردن زن با شهوت است.   از مباشر

 عمره: 

 ارکان عمره:  -الف

 احرام.  -1

 طواف خانۀ کعبه.  -2

 سعی.  -3

 فرض های عمره:  -ب

1-  . ی از میقات معتیر  احرام بسي 

 تراشیدن و یا کوتاه کردن مو.  -2

 ج   روش ادای عمره: 

کارعمره  ی  از   نخستي  که  است  طواف  شوط  هفت  کننده، 

شود، و در طواف خود پاک بوده، و  حجرالاسود آغاز و به آن ختم می

عورت خود را از ناف تا زانو پوشانیده باشد، و سنت است که در تمام  

طواف اضطباع کند؛ و آن اینست که شانه راست خود را برهنه نموده،  

رداء را زیر آن گذاشته و دو ش آن را بر شانه چپ خود بیندازد. و چون 

را ترک نماید و ردای خویش را  شوط هفتم را به پایان رساند، اضطباع 

 بر دوش افکند. 
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رو به حجر الاسود نموده، اگر توانانی بوسیدن آن را داشت، آن را  

ببوسد، و در غی  آن، اگر ممکن بود با دست راست آن را لمس کند و  

دستش را ببوسد. و اگر لمس کردن حجر الاسود برایش ممکن نبود،  

دست راست خود را بلند کرده، بسوی آن اشاره کند و یک بار بگوید:  

«، و   دستش را نبوسد و توقف نکند. سپس طواف خود را  »الله أكیر

ادامه می دهد، کعبه را در سمت چپ خود قرار داده، و سنت است  

ی شی    ع با قدم های کوتاه.   که در سه شوط اول رمل کند. رَمل: راه رفي 

یمانی   رکن  از  هرگاه  است -و  چهارم کعبه  رکن  اگر   -که  گذشت، 

برایش مقدور بود آن را با دست راست خود بدون تکبی  و بوسیدن 

لمس نماید، و اگر لمس کردن آن برایش مقدور نبود، بگذرد و به سوی  

یمانی و حجرالاسود می   میان رکن  نگوید. و  تکبی   ننماید و  اشاره  آن 

 گوید: 

َارِ ﴿... نۡيَا حَسَنَةٗ وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ ٱلن   ﴾ رَب َنَآ ءَاتنَِا فيِ ٱلد ُ

ی    )ای پروردگار ما در این دنیا به ما خی  و خونر بده و در آخرت نی 

 201سوره البقره آیه    خی  و خونر بده، و ما را از عذاب دوزخ نگهدار(. 

و هرگاه از طواف فارغ شد، در صورت امکان دو رکعت نماز را پشت 

مقام ابراهیم عليه السلام بخواند، و در غی  این صورت در هر جای 

مسجد الحرام نماز بخواند. و خواندن سوره ی کافرون در رکعت اول  

سورۀ   فاتحه  از  بعد  دوم  رکعت  در  و  است،  سنت  فاتحه  از  بعد 

ی صفا و مروه هفت شوط سعی )اخلاص(، سپس به مسعی می  رود و بي 

ی یک شوط و بازگشت شوط ديگرى است.   می کند؛ رفي 
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ایستد، و رود یا نزد آن می  شود، بر آن بالا می سعی از صفا آغاز می

ی بر صفا اگر ممکن باشد، افضل است. و در آن هنگام قول   بالا رفي 

 الله متعال را می خواند: 

﴿ ِ َ فَا وَٱلمَۡرۡوَةَ مِن شَعَائٓرِِ ٱللّ 
َ  ﴾ ...إنِ َ ٱلص 

های )يقينا صفا و مروه )که جای صیر هاجر است( یکی از نشانه 

 [. 158]البقرة:  . اند...(دین الله 

و مستحب است که رو به قبله کند، الله را ستایش نماید، تکبی   

    گفته، و می گوید: 
َ
هُ لَ

َ
وَحْد  ُ

َّ
 اللَّ

َّ
إِلَ  

َ
ه
ٰ
إِل  

َ
، لَ ُ َ یر

ْ
ك
َ
أ  ُ
َّ
، وَاللَّ ُ

َّ
 اللَّ

َّ
إِلَ  

َ
ه
ٰ
إِل  

َ
»لَ

دِيرٌ، 
َ
ءٍ ق ْ ی

َ لِ شر
ُ
 ك

َ
وَ عَلى

ُ
، وَه

ُ
ی وَيُمِيت ، يُحْن ِ

ُ
حَمْد

ْ
 ال
ُ
ه
َ
 وَل

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال
ُ
ه
َ
، ل
ُ
ه
َ
 ل
َ
ِيك

َ شر

صَرَ عَبْ 
َ
هُ، وَن

َ
جَزَ وَعْد

ْ
ن
َ
هُ، أ

َ
ُ وَحْد

َّ
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
ٰ
 إِل
َ
هُ«لَ

َ
حْزَابَ وَحْد

َ ْ
زَمَ الأ

َ
هُ، وَه

َ
 . 1د

ین است، هیچ  »هیچ معبود بر حف  جز الله نیست، و الله بزرگی 

يکی ندارد؛ پادشاهی و   معبود بر حف  جز الله نیست؛ او يکتا است و شر

اند؛ و او بر انجام هر  کند و می حمد و ثنا فقط از آن اوست؛ زنده می می 

کاری تواناست؛ هيچ معبودی بجز الله يگانه وجود ندارد؛ وعده اش  

 را عملى نمود، بنده اش را ياری کرد و احزاب را به تنهانی شکست داد«. 

سپس با بلند کردن دستان خود، هر دعای میش را می خواند و این ذکر  

ی آمده به سوی مروه برود،   و دعا را سه مرتبه تکرار می کند. سپس پایي 

و هنگام رسیدن به علامت اول، مردان با شعت بدوند تا به علامت  

وع نیست، زیرا  دوم برسند  ی میان دو نشانه مشر ی رفي  . اما زن، برای او تی 

وع است.  ی مشر تمام سعی، راه رفي  او در  برای  او عورت است؛ بلکه 

ی بر آن در صورت   سپس بر مروه بالا رود یا نزد آن بایستد )و بالا رفي 

 
 ( روایت نموده است. 1218: )ۀمسلم به شمار 1
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امکان بهی  است(، و بر مروه همان را بگوید و انجام دهد که در صفا 

 انجام داده بود، به جز خواندن آیه، که این فرمودۀ الله متعال است: 

﴿ ِ َ فَا وَٱلمَۡرۡوَةَ مِن شَعَائٓرِِ ٱللّ 
َ  ﴾ ...إنِ َ ٱلص 

های )يقينا صفا و مروه )که جای صیر هاجر است( یکی از نشانه 

این عمل فقط هنگام بلند شدن بر صفا در شوط اول   . اند...(دین الله 

، عادی راه برود   ی ی می آید، در موضع راه رفي  وع است، سپس پایي  مشر

و در موضع شعت، با شعت بدود، تا به صفا برسد، این کار را هفت 

محسوب  دیگر  شوط  ی  برگشي  و  شوط  یک  ی  رفي  دهد،  انجام  بار 

از ذکر و دعا هر آنچه  می شود. و مستحب است که در سعی خود، 

میش باشد، زیاد بخواند، و اینکه از ناپاکی بزرگ و خورد پاک باشد، و  

اگر بدون طهارت سعی نمود، برایش کفایت می کند، همچنان اگر زن 

اشکالى ندارد؛ زیرا پاکی    بعد از طواف، حایضه یا نفاس شود، سعی او 

ط سعی نیست، بلکه در آن مستحب است.   شر

اشد و یا کوتاه کند، و   هرگاه سعی خود را تمام کند، ش خود را بی 

 تراشیدن برای مرد بهی  است. 

 با انجام این اعمال، مناسک عمره به پایان می رسد. 

 الحج: 

 ارکان حج:  -الف

 احرام.  -1

 ایستادن در عرفات.  -2

 طواف افاضه.  -3

 سعی.  -4

 فرض های حج:  -ب
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 احرام از میقات.  -1

وقوف در عرفه در روز نهم ذی الحجه تا غروب خورشید برای   -2

 کسی که در روز وقوف نموده باشد. 

مبیت )شب گذراندن( در مزدلفه در شب دهم ذی الحجه تا   -۳

 نیمه شب. 

یق.  -۴  مبیت )شب گذراندن( در منی شب های ایام تشر

 رمی جمرات.  -5

 تراشیدن و یا کوتاه کردن مو.  -6

 طواف وداع.  -7

 طریقۀ حج:  -ج

این که مسلمان اگر وقت تنگ باشد، هنگام رسیدن به میقات به 

به مکه برسد طواف و   بگوید، و هرگاه  تلبیه  برای حج  اِفراد  صورت 

سعی را انجام دهد، و در حال احرام خود بماند تا این که در روز عرفه 

که روز نهم است به سمت عرفات حرکت کند، و تا غروب آفتاب در 

 آنجا بماند، 

لفه می رود، و در آنجا می 
َ
سپس تلبیه گویان از آنجا به سمت مُزد

ماند تا نماز فجر را بخواند، سپس در آنجا به ذکر الله، تلبیه و دعا می 

 پردازد تا آسمان روشن شود. 

به سمت مِنی حرکت  از طلوع خورشید  از سپیده دم، پیش  پس 

کرده، جمرهٔ عقبه را با هفت سنگریزه رَمْی می کند، سپس موهای خود  

 را می تراشد و یا کوتاه می کند، و تراشیدن بهی  است. 

برایش کافی   اول  سعی  و  دهد،  می  انجام  را  افاضه  طواف  سپس 

است، و بدین ترتیب حج او تمام می شود و تحلل کامل برایش حاصل 

 می گردد. 
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اگر عجله داشته باشد، بر او رمی جمرات در روز یازدهم و دوازدهم 

باف  می ماند؛ پس جمرات سه گانه را رمی می کند، هر جمره را با هفت 

سنگریزه، و با هر سنگریزه تکبی  می گوید، از جمره صغری که نزدیک  

مسجد الخیف است آغاز می کند، سپس وسط، و بعد از آن جمره  

ست، و هر جمره را با هفت سنگریزه رمی می کند. و  عقبه که آخری ا

ی مانند   دهم نی  ی اگر بخواهد بعد از روز دوازدهم تأخی  کند؛ در روز سی 

 روز دوازدهم و یازدهم رمی نماید. 

 وقت رمی: بعد از زوال در سه روز. 

باکی  خورشید کوچ کند،  غروب  از  قبل  دوازدهم  روز  در  اگر  و 

دهم پس از زوال رمی کند، این بهی    ی نیست، و اگر بماند تا در روز سی 

 است، به دلیل فرمودۀ الله تعالى: 

إثِۡمَ عَلَيۡهِٖۖ لمَِنِ ...﴿ رَ فَلآَ  خ َ
َ
وَمَن تأَ إثِۡمَ عَلَيۡهِ  لَ فيِ يوَۡمَينِۡ فَلآَ  فَمَن تَعَج َ

 ﴾ ...ٱت َقَىَٰ 

ترجمه: )...پس هرکسی عجله کند )و اعمال را( در دو روز انجام  

دهد بر او گناهی نیست، و کسیکه تاخی  کند )تا روز سوم( پس گناهی  

بر او نیست )بلکه او را ثواب زیاد است(، این )به جا آوردن ذكر الله( 

 [. 203]البقرة:  . برای کسی است که تقوا اختیار کند...(

باید هفت شوط طواف وداع را بدون  اگر قصد سفر داشت،  و 

 سعی انجام دهد. 

این است که  ین )حج(  بهی  ندارد،  با خود قربانی  برای کسی که  و 

احرام   برای حج  روز هشتم  در  نماید، سپس  احرام  تمتع  برای عمرۀ 

نماید و افعال حج را بجا آورد. و اگر برای حج و عمره همزمان احرام  
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نماید، اشکالى ندارد، و این قِران نامیده می شود، که عبارت است از 

 احرام نمودن همزمان برای عمره و حج با یک طواف و یک سعی. 

 فصل سوم: 

 امور مربوط به معاملات است. 
عینی   واجب  آن  ی  آموخي  را که  علمی  تعالى،  رحمهم الله  عالمان 

هر  بر  آن  ی  آموخي  مقداری که  مورد  در  و  اند،  نموده  بیان  است، 

از جملۀ آن ذکر کرده   اند، و  ی است، سخن گفته  مسلمان فرض عي 

این که   تا  می کند،  تجارت  برای کسی که  بیوع  احکام  ی  آموخي  اند: 

ی  ندانسته در حرام یا سود نیفتد  ، و از بعضی صحابه رضی الله عنهم نی 

 مطلنر آمده است که مؤید آن است. 

»در بازار ما    از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است فرمود: 

 . 1نفروشد، مگر کسی که در دین فهم پیدا کرده باشد«. 

»هر که پیش از آنکه   و على بن ابو طالب رضی الله عنه فرمود: 

رود، سپس رود، سپس فرو می فقه بیاموزد، تجارت کند؛ در ربا فرو می 

: در ربا می فرو می   .2افتد«رود. یعنی

ی علم دین  ابن عابدین به نقل از علامی می فرماید: و بعد از آموخي 

ی علم وضوء، غسل، نماز   و هدایت، بالای هر مرد و زن مکلف آموخي 

و روزه فرض است، و همچنان علم زکات برای کسی که صاحب نصاب 

باشد، و حج برای کسی که بر وی واجب شده باشد، و معاملات برای 

ی نمایند.  تاجران، تا از امور م شتبه و مکروهات در تمام معاملات پرهی 

 
 (، و گفته است: حسن غریب. و البانی آن را حسن شمرده است. ۴۸۷تخریج ترمذی ) 1
 (. 2/22مراجعه شود به: مغني المحتاج )  2
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و همچنان بر اهل حرفه ها، و هر کسی که به کاری مشغول می شود،  

ی   فرض است که علم و حکم آن را بیاموزد تا از حرام در آن کار پرهی 

 1(. ۶۳نماید )

اما خرید و فروش، نکاح و  و نووی رحمه الله متعال می گوید: و 

مانند آن که اصل آن واجب نیست، اقدام بر آن حرام است مگر بعد  

ط آن" ی شر  .2از دانسي 

یعت اسلامی آن را   بعضی از قواعد متعلق به معاملات مالى که شر

 بیان نموده است، عبارتند از: 

حلال بودن هر آنچه در آن مصلحت محض یا راجح باشد؛   -1

های حلال، اجاره و شفعه ی  .3مانند خرید و فروش چی 

ی که ضامن حفظ حقوق مردم و صیانت از   -3 ی وعیت هر چی  مشر

 .) ی  آنها باشد؛ مانند رهن )گروى( و اشهاد )شاهد گرفي 

وعیت هر آنچه که در آن مصلحت متعاقدین باشد؛ مانند    -3 مشر

وط در خرید و فروش.   اقاله، خیار و شر

منع هر آنچه که متضمن ظلم بر مردم، و خوردن اموال شان   -۴

 از طریق باطل باشد؛ مانند سود، غصب و احتکار. 

ی که همکاری در کارهای خی  باشد؛ مانند   -5 ی وعیت هر چی  مشر

وودیعه  رایگان(،  استفاده  برای  مال  موقت  )واگذاری  عاریه  قرض، 

دن مال برای نگهداری می باشد.  )امانت( که  سیر

 
 (. 42/ 1حاشية ابن عابدین ) 1
 (. 50/ 1مطالعه شود: المجموع ) 2
شفعه: استحقاق شریک در انتزاع حصه شریکش از کسی است که آن را به عوض مالی به دست   3

 آورده است. 
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منع هر نوع خوردن مال بدون کار، نفع و زحمت؛ مانند قمار و  -۶

 سود. 

ای که در آن جهالت و غررغالب باشد، مانند  منع هر معامله  -7

ی که شخص مالک آن نیست و فروش مجهول.  ی  فروش چی 

 . 1منع هر آنچه در آن حیله بر حرام باشد؛ مانند بیع عینه  -8

منع آنچه از طاعت الله باز می دارد؛ مانند فروش بعد از اذان   -9

 دوم جمعه. 

ی مسلمانان  -10 منع هر آنچه که زیانبار باشد، یا سبب دشمنی بي 

فروش   بالای  شخص  یک  فروش  و  محرمات،  فروش  مانند  گردد؛ 

 برادرش. 

و هرگاه مسلمان در حکم مسأله ای از مسایل دچار اشکال شود؛ از 

علما دربارۀ آن می پرسد، و بر آن اقدام نمی کند مگر بعد از معرفت  

غ در آن، چنانکه الله متعال فرموده است:   حکم شر

لوُا ...﴿
َ
هْلَ فَاسْأ

َ
ِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لاَ تَعْلَمُونَ أ

 ﴾ الذ 

سید(. )... پس اگر نمی  ترجمه:    [. 43]النحل:    دانید از اهل علم بیر

از الله  و  میش گردید.  آن  آوری  است که جمع  ی  ی همان چی  این 

متعال می خواهیم که برای ما علم نافع و عمل صالح عطا فرماید، که 

او صاحب جود و سخاوت است. وصلى الله وسلم على نبينا محمد  

ا.  ً وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثی 

 
خرید و فروش عينه: این است که شخصی چيزی را به دیگری به قيمت پس پرداخت بفروشد و آن   1

 را به او تسليم کند، سپس قبل از قبض قيمت، آن را به قيمت نقدی کمتر از آن خریداری نماید.
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